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| باب‎ 和 
一 一 一 一 ت‎ 
| ۱۹ 了 Y منطق - با - قائون - فکر‎ 
| ۳۱ عم نون نکر یا سک موز‎ 
۱ ۳۳ پدیهیات - نظریات 1 تفسیم سخن جهتی‎ ۱ 
۱ YY و به عمل ؟ 7 | سیم نذاای بيط‎ CE 
上 
| ۳ ای ارسطو ۲ اظ رتور‎ 0 
۲۳ مق اتفه اتد ای‎ 
اتيك ( آداب ) و فاسفه ۷ | سيط عرفي و‎ ۱ 
۱ ۲٤ تلم یم ۷ ] بسیط مطلق‎ 
| ۲۰ شیم جدید ۽ | سبط عکن‎ 
۱ Yo و‎ 1 ۲ 
۱ ۳۹۰ مس کب‎ Fx 3 ۲ منت جدپد‎ 
YA ۳ ۱۰ ونان-م:حقیعرب + «نطق‌فرنی‎ Gin 
外 تقسیمات ۱۲ اا‎ 
۲۳۹ امطلاحات لازم یم هی لب عرف‎ 
| ۳۹ یی | «طلق عکن‎ 
۱ ۲ م کب مطلق‎ ۱ 
۲۷ سخن حقیقی و شرطی 7 رکب و‎ 下 
r کي‎ Et 
۹ تقسیم , فضایای حقيقي ۷ | قضایای شرطی‎ 
YA شخصی ۷ | قسیم قضاياي شرطي‎  نخس‎ 
YA خن سوري ۲ | تقسیم متصل‎ 
| ار‎ 性 هن «ترو ۸ | نقیم »نفصل‎ 


سن معدو ل ٩‏ | تتجیم ۴ تضیه متەل رو 
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ص ۱ 
رست محه ۲ ae ww 外‏ “ 
فده ， صفحه سر بت ۱ 
تقسیم ۲ قضیه YY U‏ مر.ن o‏ 1 تیاس قضایای حقیقی ومنفصل YA‏ قياس فرضي 3 ۱۰۰ ۱ 
تقسیم قضایای شرطی ۲ | اقسام قياس حقيقي oo‏ | قباس قضایای متصل و تمل ۲ فاون‌فیاس ۱۰1 ۱ 
شزطي شخحی ۲ | قیاش قضاای حقیقی o0‏ | قیاس غير حقيقي ۲ | ةنون ملاحظه ۱۰۸ ۱ 
ش#رطي سوري ۲ اکال تضالیا ( تکل (۱) .9 ۱ قانون تنةاج در قراس غیرحقیقی از »قصل Di‏ تن تا 1 + 2۶ ۱ 
ار | 人‏ ۱ 
رکیپ غاا ی مان ۳ | کل ۱ کل۲ و تکل ۴ و > ¥ قباس متنوع ۶ | سفسظه لت ۱ ۱ 
ترك تضالاي منفصل ۶ | خورط فاس حقیفل ۸ قياس اشترای ۴ | سفسطه معني ۲۰ ۱ 
قوایین ضا ٩‏ | شروط تکل (۱) ۸ ۱ قیاس تركيبي 的‏ و 1 | 
فالون تدافضش +۳ | شروط تکل (۲) 4 ۱ قیلس_تقب‌ی ۷ | قانون فوض ۱۱۲ ۱ 
قانون ۳ va‏ ثررط تکل ۳ ۹« قياس باطل ۷۸ تانون ء ومي ۱۲ 
قانون عکس ضد | شروط تکل ٤‏ ۹ ۱ قياس جد بد (۸۰) قانون عدم می‌اعات ۱۲ 
قالون فرض , 6 ]نود ۱ ساج ره میت ( ۰ مناات * | »بحث ۷ کلیات ۱۳ 
قضایای جدید ۱ ]اون استاج کل ۲ برهان - تقیسم الفاظط ٤‏ 
قضایا و متطق جدید م | قانوآن استناج :کل ۲ سح ۱ برهان :se‏ - (حقیقی- حسی]وجدانی | ولالی إل زر ۱۹۰ 
قانون بداهت ۸ د E‏ 1 ید ۱ | ۱5 
ر اجر تاتس جدید ی ان | 5 زر ۶ ۱۹ 
قانون عکس 4 اختلاظ در شکل ]1[ ۹ | برهان اظر ی « برهاز acid‏ »از ۸۸ چن 1۷ 
فا نون عکس ضد ۰٩‏ | قانوق استنةاج اختالاط در شکل(۱) 1۹ ۱ مزاظره 5 رز ۱۷ 
قانون امتناع حال ۱ | اختلاظ در کل [۲] ۹۹ اشبام مناظره )0( KE‏ عرض‌تام ۹4 
قالون عقل کامل ۷ | قانون!ستنداج اختلاط در شکل (۲) ٩۷۰۰‏ خطا له ۲ اناض ۱۱۸ 
ای کول ۷ء | اختلاط در تکل [۳] 1۸ | 、 3 
e‏ 2 | قانون ادتنتاج اختلاط درشکل ۳ 7 ٩۸‏ | اقام طا - 了 oh‏ 
ین o a‏ اختلاط در کل > 1۸ شەر ٩٩‏ اقسام جنس ا 
2 ۳ فردی - عموهیتر قانون استنةاج اختلاط در تکل (£)/ 2 ٩٩‏ فار په | تبصیل نوع ۱۳۱ 
سرب کین " | قياس تضدایای شرطي ۸ سفسطه ۳ | تفصیل حد (فصل) ۱۳۳ 
الواع قباس ۱ فلس تدای تنل .۷ 和‏ 
کان يني ۳ | فیاس تضایای منفعل ۴8 اقسام سف طه ٤‏ | افصیل عرض ٣م ré‏ 


هواد قياس حقیقی ۳ | قياس فضاپاي حقیقی ومتصل ۷۱ ماق جدید ومواد قباس ۰ | خعه ۱۳۹ 








تمحیح بعضي از غاط‌های‌این کتاب 


تادر ست 


وفع 

Biolosi 
ذکر نخده‎ 
ایساکوژی کلیات‎ 
هست “> تاسی‎ 
هس - یا نما‎ 
قاعده بدایت‎ »١« 
می :ا مزد‎ Surety 


Hygothetical 


ايساکوژي 
Connotation‏ 


(Categorjes‏ نامند 


( از قام افتاده > 


(00 


دغه در ست 


۱ دام 
Biologi ۸‏ 

oo 
ایباكوژي ۰ لیات‎ . ۳ 


۷ (ست » نیست 

۱۸ هی ~ 5 تمام 

۳ [۱] قاعد بداهت 

Surety ۷۷‏ بمعن يکة لی همینا مند 


Hypothetical ۰‏ 
۳ ۲اهیت‌انسان-ماهیت حیوان‌جز. 
سطر فرق ست و اط ور غلط عنو ان واقع شده است 
۴ ابسائوژ ي»بحثت له ظ رکدات 
Cerinection ۱۳۸‏ 
Categoremes ۳۰‏ iءiد‏ 
۰ . و احیاا Categories‏ 
بجاي مقولات اند 


johnlocke ۷۲ 


لا 


این کناب بو أطه عفات مطبء» واقع شده ات 


غلط های دیکری نیز در 


ر 


که تضحیح psi‏ اما در ارجا عکن aua;‏ 3 در علد آخغر این دوره تمام 


اغلاظط این هشت کب تصعیح خواهد سك 


صفحه ( ۱۲۹ یز اشتباها صفحه ( ۱۳ نوشته شده و تا آخر بهمان ترتیب 


پیش رفته لذا عفحه (۱۲۹) که در کتاب نیسث مطالب صفحه از لین نیفتاده 


باکه در عدد. اشتداه خد است 


۱:۲ 

۱:۲ 
۱:۳ 
۱7 


۳۹ 


هت 

او و 1 (اختماش) 
پيوباگي[سبت ۰ اه ] 
کار 1 

قبر ل 
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سور 
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کتاب (:) 











| 
قاد 1 ۳۹ ۱ | 
۹ 
لون 8 
| 
قم چهارم" 
از ۸ قسم فلسفه: 
عام بر یت , عام‌روح ُ عام توای عافله 
[عام قانون فکر «متعاق > ] . علم نشر یج . 
علم وظا اف اعضاء . علم صحت , علم سيا 1 








تالف 
اوخت 


۱ صاحب روز امه بهارستان 








2 ۹ 
حق طبع محصوص موّلف | 


مه باقر زاده ۱ 





(n 了 
{r} 下 


| ۱ مقدمة مژلف 
| ق يا قانون ۳ 

این اسر کاب اريز يك دورء فلسفه .که( غلابا ع قاد ۲ x‏ )\( 
让‏ خی سزده و آ/سان و قادل فهم تألیف و تصنف شده است > 一‏ 


ی کیب ی علم تنظرفکر عم تیب * علم نظام * علم برهان 8 | 
ي | ۳۳ 8 
علم حقبقت * عام منظق ؛ عام‌الت؟ علم عقل 

غلم فکر » علم تعليمي * عام “she‏ عام ذهنی 
% عل تنظ فک ۷6 ی «عروف له » 3Bin‏ > اك : عبارت از 





واضح ارگ که 5 حل زی 5 اسلوب بتكري که هاچ سابقه ندارد 


تدو.ن ايده 


یوور او خوشوقنم که هی له الخظامات فکر و ر ددت 





四 ۱ ۱‏ ی : ء lae‏ ا ساط که زه وسیله آن فکر <a‏ از فکر باطل اجه 
| عقل هو طنان خود و ده و شاد مام که در تالیف بك دوره فاغه 1 ۴ ۲ 一‏ 43 
۹ کر کد و له و اسطه وو اعد | 已‏ از 外。‏ مات او لره « دد دیات 《 人‏ 
حجد ید ۳ انکار لصف و تدوین کی الوق .ور اه ردو ده ام ۱ ۱ ۱ 
#علوعات فکری » نظر بات * ,ی .رده مدشود" 7 و. در واقع zh:‏ ۱ 
و دس از مطظا لد این کتاب هعلوم خو ا هون شد که کا الاو ۱ 
و r EE,‏ ۱ 
۱ ِ ۲ عبارت است از « قانون فگر » 
5 غ استتم خن ا ا د ۹ 
شد خیی اسان و قا.ل فهم و جاع اڈی بطوري که م ۱ شا .2 این لواسطهٌ این عم عق2ل .انسان از خطای فکری | 


1 مبتکري است که ۳ ان عام را 8 اوت سخي که دارد کاءللا ۱ 


اسان ؟ د ای ۱ ان علم رامنعاق میگویند ؟ رای[ تکه نق باطیی نەن“ را 
رده اس ما 





حاوی منطاق ارسطو و م مذعاق جددد و م دارای 'فکار و لھ .یات 一‏ خواهد ماند ۱ 
۱ 
| 


۲ هد ۱ 
b2 1 1‏ 72 ۱۳ وملا رل 
رای هر کین که مشواهد فکر او از طا محفو ظ باشد و محصو صا براي سیاست ر ر ر 


دق مش تّ مس" : 
مداران و نو سندکان (در ار اثه برهان ).و Erz) gcc‏ وضع قائون) ومعلین : ۲ تنم فکر میگو بند ؟ برای که فثر را در عت بك 
' و صا < ب ماصيران طا برای وت اتتظام ِ 人 ea‏ = ده ۲ 
| اکن نت و و ببس و قاعده و قانولی براي کد اظر رات «اهعلوم» سوق میدهد ۱ 
٭# لو حت 36 # 二 1 OREO‏ ۴ 
نو خت ٭ ( 2 وا 4 «نظام و تب یکو بد ,بای تکه : دارای,قوانین منظم و ۱ 


را2:۶ معرنی است اکه «وسینله آن محزولات مغلوع میگ ود 





ہے سپ 


Logigue‏ )ار معلق) و 


۳ 


رت وا 





ج ۳۳۳ 


سس 





¢ 
بذیهیات را در اصطلاح‌فاسفه « اولیات » و احیاناه ضرور.اث » 
و * علم بدیهی ٩‏ نیز کویند 
نطر بات : نظري هر چیزی است که محتاج به فکر ۹ 
و میتوان آن را معلومات کب با امور ذهني ,ا * اموز نظری» 
اکا هثل فگر, رای ارت ۲ فتات با حراوت ]لش 
نظریات را ( محمولات) و ( علم نظری) نیز کویند 


تم 


عم منطق , انسان را بوسیله بد یپیات به نظریات آ شنا مي‌نمابد و 

صحت وسقم فکر را درکسب FT‏ نشان مي‌دهد 
= ۲ وا سن 

بديهي: ( معلوم بودن و عدم احتباج بفکر در هر ماه که فرض کنید 
بديهي است لا [ ۲ ] تماما عبارت إست از () در این جا است بد اهت 
و همه (۱) عبارت از (۱) است اسري است بديبي 

نظری: ( مجپول بودن و احتباج بفکر در هر مسئله که فر ض کنید 
نظر ي است مثلا : بعضي از ( ۱) عباً رت است . از : (ن) د ران جا اسي 
نظر س و بمتای از [ ۲ ]عبارت از (ن 4 است امري است نظری حتاج 
به فڪر 


بطبح و به عمل ۰٩‏ 


میخوئیم : علم فکر .ا علم منطق» .ا علم عقل اسان را از 
خطای فکر «حذ و ظ ددارد 1 اینکه a)‏ اسان .اد می دهد چە طور 
فکر کنند 

اما اینجا مقعرد ما این نیست که الان ۲ متطاق نداند۱ 





4%( 
٥‏ علم برهان میگو بند ؟ .رای آنگه بوضیلة دلبل وقواان 
قياس - نظرات طرف اطمینآن عقل‌واقع مشود 


4 عل عقل میگو بند ۰ .را اننکه حصوص هدایت عقل 
و روح است 
۷ عم فکر میگوییند + .رای آنکه حتاج به صور و 


۸ عم تعطيميمیگویند ٩‏ براینکه کب ا و افکار 
محیح را به اننان می آموزد این اسي است که ارسطو منطق 
را بدان موسوم داشته است 

۵ ده e‏ 
را بايستي کت ایند 

۷۱۰ علم ذهنی میگو بند ۱ 
کویند ؟ ] 


۱۱ علم حقیقت میگو بند ؟ ° .رای آنکه در مسال نظری از 


.رای آنکه قواعد و قوانن آن 


|[ مراجعه به (۱) علم نعلق می 


روي حقيق و اثبات توجه میشود 
۱۲ عم آلت میگو بند ؟ 
است .راي حفظ فکر از خطا 
پیات - نظریات 
بدمیات : بدمی هر چیزی ات که حتاج به فکر نباشد؛ 
و میتوان آن را معلومات ابتدائی و معلومات اولیه اميد ممل 


[ ۲ ] دو ,راد [ ۲ ] است 


.رای آ نکه منطق به ءنزله] تي 


一 二 一 一 一 一 :‏ - سس 
一‏ تب 














۷$( 
او تتها بك مذطق بوده و آن هان منطق طبنعي است 
یس موافق منطق اربطو آنچه را که میبایسی ما بحث کنیم 
عبارت است از,- 

[ قاس | و ( قضیه ) و [صناعات Le‏ ] و ( قولات دم کانه ( و 
[ کلیأت پنچگانه ] که همه را ( مقیاس فاسفه ) کویند 


علم 已:‏ به قادال آلق است که به وله 


۳ 
آن ص دت و سقم آراءِ فاسفی وزن مدشود و ا ی انا منطق 

۶ مقباس فا-۸ه » است 
در هر دو فاسغه قدرم و جدبد منطق از ( آداب ) 5 مدوب 


ا 
5 و فاسفە 


۰داب» قسمت. دوم از تقسیم رل فا.فه است [ بعقيده 
فلادفه قدما | و مدق چهارم قاسفه ات به تیم جدید [ به 


عشیده قلامغه اخر | 5 


تقسیم قار := فا ةه زا مواقم است )٩(‏ نظری 
Et.‏ 
وة 本‏ نظري : : عمارت ات ت از ر اضدات " طب عنات» ۰ اطبات 


فلسفه عملی عار ت اسق بل یک 二‏ عملي : مذعاق؛ آدیبر هدز زل 


عم اخلاق؛ تدببر ا 


4p 


منطق طبیعی (بطبع) ومتطقق صناعي(به عمل) 


منعق طاییعی : فکر هی اناي خادر است از بدیهدات به 
نظرعات پي بیرد :« از معلوم حول را بشناسد » 

بنا .ر لن هي Li‏ دارای ۰+طق طبععی است 

منطق صناعي " فکر انبان مختاج است که‌از خطا محفوظ 
باد . قواعد و قواننی که فکر را از خطا هحفرظ میدارد منعاق 
صناعی با منطق ec‏ است 

عاق ذاعي . علي اث که (اربطو) .رای تقوم فکر واجتذاب 
از خطا وضع عوده است و در ai‏ ابه تام علوم و فنوف 
سوب مشود مگر در علوم حجد ید که محتاج به منطق « حدید » 
ا 


منطق ارسطو 

لوژبك و منعاق ارسطو ٠٠۶‏ فن است 
۱ | اتلك . . ( مه تباس و اعکبل) قیای 
۲ آپو لاف (-فطه » برهان؛ جدلٍ» خط »؛ شعر ) صناءات 
3 کایکور ناس جوفر و عرش مقولات 
۾ بارعيناس مب نذا [ خن ] تایا 
L ê‏ ری ( جنس نوع * فصل» عرض‌عام» خاب  )‏ کلیات 

ار هلو این فاون را در منعاق خود 1 人‏ 

امت .و در داقع واضع امن مباحث. خرد ارسطو است/ و قبل از 











€“) 


منطق جدیل 
منطق Bacon e‏ 

با کون انگلیسی فیلموفی است که منطق قد راب منعاق 
جدید ارتباط داده وداره از قذایا را طرح ورد عوده وبعضیرا 
«قنول رده بالاخره هنطقی را بصورت ازء ری نان دادته ‏ است 
بطوز بکه مورد توجه‌آرو یا گردید. 

قبل از با کون ) ( برنو 1311008 )منطق ارسطو را شدیدا 
مور د حله قرار oo‏ چندین کتاب در منطق ) موافق نظردات 
خود ) نوشته است که‌خلف منعاق ارسطو است 

(ارموس)- یز کتابی درعنطق ( قسمت خدل ) الیفکرده 
و در آعر ان اكد "فراع ارسطوا دلائل اراد عوده ات 

[ #تطلق چدید" ]"منملق ( کلانتیکی) حالية است که نباخون 
| را هورت اعتبار وتوجه دز آورده وا بعدارة اخری ار و پاق از 
روی منعاق ارسظو دی‌از جرح وتعد بل داره قسمتم| - منطقی ساخته 
الد که در مدارس خود تدریس ین ایند : 

( منطق ديد ) شامل بعضي از قستهای قیاس ( بقیتیات ) 
و داره از قمتهای ( قذابا ) و قنمت .زهان وجدل وجوه و 
عرض است ونیز منطق در اصطلاح جدید علوم لت زا (e‏ 


شامل میشو د و lc‏ ان ,看 号 天‏ لت ایک به فکر و عقل 








[ # ] علوم لیف عبارتند از مفردات وم کبات [ صرف و نحو, ] 
و شیوانامه ] معاني » بیان ؛ بدیم ] سرواد نامه ) عر وص PT‏ 
و انشاء نامه و خطابه و اریخ لعف 


¢} 

- ین منطق در تقسیم قدیم جزو فلسقه عملی است (*) 

لقسیم حد‌یل ؛ س فلسفه عذقدم به دة قم است 

(۱) طیعیات ۱۲968( (۲) علم زندگي رع010:ظ (۳) ریاضیات 
Mathe matics‏ (ی) Chemistry ya‏ (م) عکت عای Ethics‏ 

۱ - فیز Physicsc‏ ق.مت‌طمعیات امت که شام ل بث از ماده 
و صورت و حرکت و فطاء و افلاك مشود 

۲ - علم زندگي = .ا تحول مابه Biolog‏ قسمت تحول‌ماده و 
کون و حیات موحودات و اسرار خلقت را نشان مبذهد 


۳ - ر.اضیات Mathe matics‏ ق.مت ر.اضیات از هندسه و 


آرشاتدك و بحث در اعداد و فروع و خواص آن ها اسث 


>٤‏ = شیمی 01618٣¥‏ قسمت تحلیل و تجزبه‌و ترکنب 
انا و فتاصر وتعواص | ای 

ه - آواپ 100104 که عبارت است از ( حکمت عم قدم 
و حکمت آلهی « ماوراء طبیعت) ومنطق Psyeholegy ，Logique‏ 
( عل روح ) ， Sociology‏ عام اجماع و فوالن 

بنا بر این منطق موافونةسیے جدود و قدیم هي د و ازق-ت 
غل و آ دای 10۸۱68 است 





)8( بعضي از فلافه قدیم منطق را از رباضات شمرده و ریاضیات را سه 
قسم تقسیم نموده اند [۱] برهان هندسی [ علم هندسه و مساحت ] (۲) بر هان حسابی 
( . ار تماتيك و اعداد و جر و مقاله ) 4۳ برهان منطقی [ علم منطق ر 








| 
| 
| 
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| 
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GS ی‎ 


(1 

فسمث میم منطق را موافق نظربات خوذ [ ول مدسوب‌به ارسطو ] 
اظهار ae‏ 

زين نظر به در غلب میاحث [ این سا سیخ الرئیتس(] مشود 
است و اغلب نظریات خودوا براي اینکه تفون بیدا عوده واطاعت 
و ثبعیت نابند به(ارستو)نست داده است زیرا درقدم همه معتقد 
بودند که باك نظر به فا-فی ندایدتی عمو میت داشنه باشد بلکه صحنح 
و منبع هماهائی است که ارسطو و افلائون کفته اند و از همین 
خاستکه قان ننا“ مکوید : (افلاك عبارت هستئد از اجسام موافق 
عقیده: ارو و می توان گفت بك خطوط هو هوی‌«ستندو ا کر 
خطو ط موهوم باشند جسم تاد چرلن ارسطو دفته است‌افلا گ 
عبارنند از اجسام ان نظربه وا نمی نوان يقان ارد ) 

در صورتیکه همین تظربه ابن سینا را ( خطوط موهوم) 
فامغه wa‏ وهءرهن داشته است 

و هر حال هم منطق عرب وهم نطق بو بان «ورد عرض و 
اتقاد 1 منت ز:ت۱ ۱ کشر فا باي ان فا سد. است" وبنابراین روان 
قیای .را ,مان نی داشت 
ءثلا درءنطق 1 رسطوا فضا بای شرع وق اباي‌حدسی‌وقضا بای شهوروقط بای 
متو ا ر مورد توجه است و.رعکس درمنطاق جذید مورد انتقاد میباشد 

این کثاب منطق بوان و منطتی عر ب و منطق فر نگی را تما ما 
حاوی Ci-|‏ 


و در عين حال بك نطق جديدي اسف که مورد اغثماد خواهد بود 
زإرآ قفا و مباحئی را که فلادفه اخیر اروپا قابل اعتبا ر لدانسثه الد با قید 


إلتقاد و عد, اعقبار 3 کر موده و آراء فلاسعه ارو با نیزر ابراد. کی دیده است (*) 


( ٭# ) ايراد منطق قدیم در این تذاب بواسطه آن اسف که ایر انی هنو ز 


_ ها همان منطق‌قدیم میباشد واز منطق جدید بكلي ی اطلا ع امت 


9 
منت باکون 8 ا کون ععمول و قرار( ات 
زیرا "لفات او ا کثرا .رروي قواعدمتین وقضایای صحیح وغرینات 
زیادی است که عطالب‌را محخوبی بت مبکند و بناراین منطق‌جدیذ 
ازسال ) ۱۰ ( 4 هنکام اتخار مات( کون و رولا) است 
شروع میشود 
[ کيلوي آ لمانی ] نیز ارائي دز فل دار که عبیه به‌اراه 
با کون انکلینی است و همچنات بلاحبوس اسکالیس فرانسوی و 
روشيلي ایطالیالی وغره‌همه فلسذه باکون را تقویت و ادغ وده اند 
] مالبر انش :再‏ در فاسفه عقايدي دارد که بکلی حالف 
二 全 本 全‏ 
[نیو آن‌انگلیسي] عقاید و نظربات او ,را hv‏ خود 


معوق و تس منبوع ور ار داده و Ce‏ عدده نیون زا الان کو دند 
دنطق یو نان و منطق عر ب ومنطق فرنگي 


منطق يوان را فرنکیها دو نوبت رجه‌عوده‌ند ۰۱۶ از اصل 
ve‏ که ءبدالله مقفع فیاسوف ا.راني بعربی. رجه کرده بود وبعد 
عان Gin‏ ارسطو را از یو انيز با هاي‌ختلف ار وډائي ر ج عود ندفا 
Ai‏ بصو رت حالده رسدده ایک 

اجه از بیاات فلا-ةه ارویائی استذراط میشود آن است که 
بث قسمت از منطق عر لی ارت است از بالات و افکار (مقنم) 
el‏ فلاسفه اسلام که میادرت بنرجه منطق بو الی‌عوده 
الد زرا عدم اشنائی کامل به زبان یو انی اياب کرده است که 















Gr) 
قدم و جذیند و#‌سییات ازه‎ 
. صذاعات ۶ اپولتيك € صنداعات‌قدم وتقسیمات ازه ومبتکر‎ ۳ 
بواراء جدیده‎ 


۶ گات اساگیری * کلبات قدم 明证‏ اه و جحلل 


۵ تقولات و جوهس وعرض (کانیکور باس ) : راء قدبم 
و تةسییات حد ید 


خر س جله ایست. که قابل صدق و کذب باشد مثل ( در" با ریس 

موجب د با مثبت بيالي‌ادت که سبتی باچیژی,واشایان ااب وقابل وقو ع 
داد : ميلم فاضل اسب ( نادان خواز ایت ) 

منفی س با ( سالب ) ,ییانی, اسب که ,چیز ی با ,یی ار | بغیر | قا بل 
وقو ع معرفی کند : درایران مدرسه نیست . بی علمعزیز نیست 

(نفی در نفی 4 ا ( ایجاب از نفي ) بیانی است که غير قابل وجودي را 
غر قابل وجود معرفی کند : تحمیل نکردن میسر نیست 

کلمه : عبارت است از فعل ( لفظي که دلالت بر عمل کند ) 
( رف ۰ ۲مد) 

ادات : عبازت اند ل كاي وط له خودش تنها مسق داعت 
باشد ) (از » است) 

مفرد : کلمه با اسمی است به تنها ( هی من » برو یز 一‏ رفت ۰ 
کاش ) 

م کب : چندین کلمه با چندین اسم با بك اسم و يك ادات با يك 
فعل و يك ادات است که معفی تمام ندهد : ( رفتن شما و آو) سه و 








fi‏ این اعطلاحات مففلا در قسمت کلیات ابراد میشود 





422 


مباحث منطقی را بهچندین قسم‌یتوان لقسیم مود 

[۱] تقسيمارسظو : قسم (۱) انلتيك ( ۲) ( اپولتيك) 
(۳ ) کائیکوز .اس ٤٤۶‏ .ار یناس( ۵ ) ایسا گوژی 

[۲] تسیم منطق عرب (۱) مباحث نصوري ژکلیات جس 
و قول شارح ) ۲۶ ».عباحت تمدیقی ( قذابا و قیاس) 

[۳] نقسیم جدید . (۱) اباد قذاءای صحیج (۲) 
قباس رهاب بر ووی قطابای‌صحیح (۴) چدل ( 4 )چوهر وعرش 

تقسيمهاي فوق خی زديك +بکدیگر است منتها آنکه .ذر 
منطق عرب |[ مقولات ده کانه | [کتیکورماس ] ذکز نشده و درمنطق 
جدید بجز مختصری ابزاد نکردیده است نم باثکل و طرزی دیکرو 
عی ای حال هنز این ات که ما :سهلتران,.راهی.را :رای رت 
ا و اتقال چو انند کات اغا نیا قدم: = مقصود از 
نیام قسمتهای منطق یعنی ] دزي که محتاج الب احف.هیان.3سمت‌قیاس 
+ ملتيك » است و فمم اءلنيك متوفف بهدایتان ,قضایا است یس 
ما اولا قشانا و بمد قباس وسیی ابر قسمتها زا بطو که جانع 
ميان منعاقی بونان و منعاق عرب‌ومتطق‌ارويائي تاشد ايزادميمائيم 

بنا بر ای تقسیم ما بدن شکل ات 

مبجث<۱ »:ضا با ل ار منیا( فناای قیم «وافق رای ارسعاو 
و اراء <دید و نق-ییات متتگر ۶ 


۲ قبا سةد ےو جدید ۱ التیك) قياس قدم وجدید و آراء فلافه 





۹ 


(۱) قضاا سم 


: کته ار شطوارا ارمیتباش ۰:۶۰ ده ات 
[ ۱] تعریفات 
منحث تضایا مقد» است برای شناختن قباس 
قضيه با [ دخن ] بك له خبری است که تمل است راشت 
باشد با دروغ اعم از اینکه موجب باشد با هنارای در آني 

[۱ ] خدا بزر ك ابت 

[ ۲ ] فعلم جاهل ثیست 

[۳ ] )کر شب نباشڊ تاريکي نیستت 
- من بردوقسم‌است [۱ ]قضیه‌ موجن : [ ب عبارت است از ب ] (:8) 


[۲] قضبه من :[ ن = ب نت ] ks‏ 
حقيقي و شرطی 


هر بك از قاياي موجب و هنی .ر دو قسم اند : 
[ ۱ ] تضاباي حتیقی ( ۲ ) تضایای شرطي ٠‏ 





[ # ] پارفبنیاس مني قضایا [ ##] ایرا: حروف ج وب وان و 
امثال آنها ای موضوع و کول برای اختصاراست و مکن است اعدادرا بکار 
برد و این قاعده از زمان ارسطو ا کنون بر قرار مانده و در منطق جدید 
ار وبائي نیز هین فسم است : 8 عبارت اعت از 8 و - 1 = 0 یت 

[ #** ] علامت في عبارت است‌از [ ه ] و [ نبست ] 


《9 


( اگر شما بروید ) 

موضو ع ( مکوم علیه ) مفهوم کلمه اول جله خبری است ( مبتدا ) 

مول ( محکوم به ) مفهوم کامه | خر جله خبری است ( خبر ) 

جله : چندین کلمه با اسم با چندین مه و ادات ب چندین اسم 
و ادات است( که رویممرفته داراي «عنی تما م با شد : ۳ شما ر فتید من هم 
خواهم رفف ) 

( رابطه ) لفظی که اھت ,شب ميان د و چیز است ۰( اسب ( در 

جزئی : مفهوم لفظى ات که خصوص باشد مثل رویز ۰ حسن . خدا 
داد ( در منطق جدید ( فردي ) میگویند ) ۱ 

کلی : مفهوم لفظی است که عام باشد هثل حیوان ؛ انسان » نبات . 
بعض: ؛ مه 

جنس ؛ يك کلی است که شامل انواع میشود مثل حیو ان که شا مل 
[ انسان »اسب»عیمون ] خواهد شد 

نو ع : يك کلی است که شامل افراد میشود متل انسان که شامل تتام افر اد 
بشر از زلد و مر و حسن و حسین و برویز و غبره میشود 








(۷ 

در این وقت این نوع ,قضیه را [ قضبه زمانی ] خوانند 

] ارسطو ۳9 در >( 4 وا بمثاسست اقح بو ای( چناجه 
[ا.ن سیذا]در [ ذا ] iu‏ قضبه دو حرفي 
]+[ قضيه سه حرفي 

قذیه [ دو] حرف آن است که بدون‌رابطه ذکر شود[ و آ 
در فارسی عمول ليست عكر اه کسر آخز مول ثل [ معلم [Je‏ 

قضيه ٣‏ حرفي آن است که با را بطه ذکر شود مثل 
[ معلم عام اسث ) 

قضه دو حرف د ر فارسي مروك ست و جز در | لسنه عوام استه‌مال 
وت 7 ۱ 


تقسیم قضا بای حقية 


سب ۱ 
قضيه حقيقي .ر [۵ ] قسم اس[ ۱ ] سخن شخصی [ ۲ ] سخن سو ری 
[ ۳ ] سخن متروك ( ٤‏ ) سخن معدول.[ ۵ ] سخن جهی 
۲ ۰ 
کر سحت ی 
سخن شخصی وا ( ق ده وهی ) عتاوت است ازقذبه که 


موضوع ان جزثی باشد 
ود هوشمند ادت مود هوشمند نیست 
ب ([ ۲ )] است ب [ ۲ ] يست 


( ۲ ) شضخن سور ی(*) 


سخن سوری 1 ) وت ره )باه ا وه ست 





( #) سور" : اطراف و حصاز 


(r) 
(۱)تضیه حقيقي 5 [ تیه جآ . تنه ایست که مبتدا و‎ 
ل موخرازن مقراق باششد؛‎ 

[ مدرسه خوب است] [ طهران (یااست ]فلن فال است 
۲3 )+( قط4 شوطلی ， قطیه ایست که فدتدا و ٥و‏ خن آن مشامل 
چند ین ,کله با شد یعتی هر بك از آنها جله باشند . 
کر ملم هرس بدهد:شاکردا مینومد ۰ 1ک این کاپ را نخو انم عام 

اخؤاهم شد س عکن است این کذاپ خوب باشد با بذ 


قضایای حقیقی 


فطاياي حقيقي دارای (۳) چیزاند [۱] موضوع [ میتدا ] 
رد[ حور کت 

موضوع و تمول رجو ع به صفحه [:۱] 

نسبت حکمی عبارت است از جکم ارتباط مبانموضوع و 
محمول و لفظی که این حکم را آبچاب می کند ادات است : 
[ هست » ثست ] ] فتابه کر !ات 

رد اسد ۳7 

احباناً بك قنیه بدون را بطه اراد مبشود و ءالا موقمی 
اک دول کلمه و اقع کر دد : ۱ 

( فطلم رفت) ۰( رس آمد ) 

[8] (غرالی) ازءآاي منطن "وه بك چیزدیگر بر اجزاء ضيه اضاه نوده 
و ان حدوث يا عدم.حدوث قضیه است بثلا می گویند افتاب طا لم است ٠‏ 
( افتاب ) مفپوم موضوع و ( طالع ) مفهو م حول و [ است ] قفهوم نسبت و 
وقوع طلوع نيزبگي ازهمفاهيم این قضیه بط | ست(رجوع به کتاب دویم : عامر وج) 








6 
این ( قضبه ) در واقع هان قشیه مترو که است که ( ابن سینا ) 
نیز در منطق خود امي از آن رده اک 
ایو لی 
خن عمدول - با( قضیه امل )قذیهایست که خرف اى(غاباً [ | و 
۳1 جزء مودوع با جزء تمول آن باشد. با 人‏ درموضوعر هدر 
ول 六‏ ۶ .وب شود خواه «وضوع ی باشد خواه چز ئي 
نادان , در چاه است ۱ ۲ 
بعلم مرد وداست ۳ 名‏ 
جاهل اي قدر است ۱ 
ناد ان تاص‌اد است اهر ضوع و مول 
در ابر وا حرف ) 1 ( و ) ad,‏ ( که دابل کک نی ۵ ستل 
جزء موضوع و( ا - دان) رویهمرفته بك لفط اسك 
قضابالی که حرف نی جزء موضوع با سول آعا نباشد ابیت به 
(.مدوله )ا را [ قض‌ایای صله ] امد( ين انواع قضا .ای 


حقیقی « غير از قضیه معدول ) شمه قضا.اي محصله کہ( 


() سخن جهي 
س وی ا ا یف )ویب 
کهضرورت ا دوام ول رابعاوراثبات ‏ ني ابطلور اعالاق اراد آباید 
و دارای بك لفظی اضافه باه که را ( جهت قضیه ) کویند و 


وغ لبا الفاط [ بايد تي ؛ تما« ارسي راید " هشه وابداً .راد میشود 4 


)۸( 
که موضوع ان کلی.اشد وافظ « همه ؟ زا« هرءبا تا راقلعضیة راو رخی» 
بال(پاره) درم و جب آن‌قضیهو [ هیچ ] وباك وامتال انوا در عنفی‌ان 
قضبه اراد شود وانرا [ سور ] کویند 

بشر همه عاقل اند 

مه بشر عافل اند 

هرآدی‌شاعر است 

۲ دم مه‌تاعر‌نیست 

برخي از بترداءااست 

باره‌از شردانا پدست 


ب همه ج است 一‏ بعضی از ج * ب نیست ۰ ار ه از ك 
( د) است 


(۳) سخن مترو ك 


سخن هتروك ان ات که موضوع ان کلی باشد امالفظ همه 


: اعها دو ان ,راد نشود‎ su vt 
بشر عاقل است‎ 
دم شاعر نیست‎ ۱ 
يك نوع از قضیه متروك است که آنرا [ قضیه طبیعی ] میگویند‎ 
و آن‌تضیه»ترو ک‌است که گذشته ازاینک اقظ و ماد بعض» در آن‌ايراد‎ 
ی شود صللاحیت ۲ با نون . ندآشمه ,اش د‎ 
ادم جنس است‎ 
好 بي‎ ۳ 
در ابنجا «قصود اين است که ادم و بش طبعا جنس ,و نوع هستنند نه افراد‎ 











(r) 


آضیه جوري لا یر قسم است [۱] »و جب کلی r]‏ موجب جزئی [۳] 
کل [+] مني 
و ( هی) با[ تام ] استعيال شود 
م [ج ] ن است 
بشر همه دا | ست 


(۲) موجب جزئي هر قضبه سوری اسك که در آن لفظ بعضی 
با ار خي با امثال ]نها 0 خخ 
بعضي از مردم دآنا هستند 
بشر بارء اي فاضلند 
با ( هیچ‌چیز )با هی کدا م با امذال آن ها ابراد شود : 
هيچيك از بشر بیحس نيمتند 
بشر هیچکدام ملائکه نبوده اند 
هیچ چیزی از جادات عاقل ندستث 
) 3 ( منفي جزلي قله دوری ایسنت که در ان الفاظ 
( بعطي‌لیست ) و ( نیست بعضی) و( همه نیست ) با( هی) ( بضمیمه 
تست ) و امثال انها ایراد شود 9 
( 9 ) لفظ 9اه 4 در ایجاب مفی د همه" ی "تقد و در 
فضیه منفي «عنی « بعش 4 میدهد . چنانچه و قق _میکو بند « هر بش ی مقلم 
نیستب » دلاات مي کند که بعضی از ب لم اس 2 


(3 

عی معلمی فاضل است حتماً 

یمه معلم فاضل است 

ایستی معلم فاضل باد 

نبایستی مدرسه کوچك باشد. 

نباد 区‏ بود 

در او قطیه فا مزا ی Js 过‏ (هیشه 
حتیا اند" وال آ نها ) انکیفیت وا" ی شاد ٤ے‏ “الفاغ مذ کار 
را « جھات » و هرب را [ جمت قذیه ] ناشدو ان كفت را 
[ ماده قضیه ] با ( مایه مکیفه ) کویند 


مثال وع ی 
شخصی موجب (ب‌ودبر فرض‌اسم شخمی‌است4 
سور ی «وجب 
سوری منفی 
مترولك موجب 
متروك منفي 
معدول موضوعی موجب 
معد ول موضوعی منفی 
معدول تمولی موچب 
معدول موی منفي 
معدول موضوعی و موی موجب 
معدول موضوعي و مول منفی 
جمي موچجب 




















(rr) 

بمبار: اخری هر قضیه جیتی که « جپب » آن معتی و جوّب و,.ضرورث 
داشته باغد وان ضرورت بشرط ابراد شود بیط شر طي استث وغاباً الفاظ ," هنکام * 
موق * بشرط» «مادام » وامثال تا برقضیه بسیط « قضیه جرتی » اضافه میشود * س 

هی برنده « ضرورة » بال میرّند «بشرط پریدن » #"ضرووت جهتد قطیه.» 
« بشرط .' شرط همان چهت »4 

مغلم وجوباً درس میدهد « مادای » که معام است" ‏ « وجوب » ۰جهت 
قضیه » « مادام ۰ شرط همان جهت »46 

هیچ برنده « حتا » ساکن نیست « هنکایی > که ی برد 0 حا ۰ جهت 
قضیه » هنکام ۰ خرط هان جه »4 

هیچ ناطقی «حا » باکت نیست « موتی » که نطق میکند : خی ا 
جہن فضیه » ءوقع . شرط ھان جهت »4 


سب - سیط فضروري 


بسیط ضرو ري با «ضروری مطاق * عبارت است از قضیه بيط 
که ضرورت اثرات بادفی ول دران زرده شامل او 4۵ با موقعی که 
موضوع موجود است و داراي هیچ شرطي نيت - ( اله ظان 
وجوبا " حتماً » و ال اما است) 
هر اد وجوبا نفن میزند 
Li‏ ده نفس نمی زند 
نبايستي آدم هیچوقت سنك محسوب!اشد 
7 سيط دائمی 
بسیط دائمی ۱ داکه مطاق » عدارت از قضیه بسیطی است که 
دوام اقات .ا فی مول را ميشه شاعل .اشد بوقعي که عوضوع 
و حجود دار د 1 الفاظ آن شه و «دایما ¢ il‏ و ال جوا لیا 
همیشه ادم نفس میزند مادای که ادم اسعا 


(PD 
آن:یعضی از بشر معلم هستند]‎ en] بر خي ] از بشره‌علم نیست‎ [ 
] نیست بارة ] از بشر معلم [ » هیچ بشری معام نیست‎ ( " 
)) بعضي از بشر معام هشتند‎ » (٠١ . 4 بغر (ه۵ه) معلم ( نيت‎ 
) (زهر ) بشري ملم (رخیست ) ( ٭ ) ( » بعضی ازبشر «علم نیستند‎ 
قضیه جمتی بر دو قسم‌است (۷) یه سنیط  ۲ 4 تضیه م گب‎ 
تیه بپسبط : هر آنیه جپتی ات که ذارای «عني‎ )۱( 
اجاب بادارای یی آفی باشد‎ 
اش مکی فاصل است ا‎ 
معلم فاضل ليست هميشه‎ 
قنیه م رکب . هرقنیه چهتی است که‌م دارای مني اج اب‎ ) ۲ ( 
لع کن باشف که اسم ی وقو ع بابد‎ 一 ， باشد وم دار ای معني ي‎ 
- . پا و قوع یادد‎ 
» غ پر نسلده است نه هميشه «کاهي پرنده است  وکاهی‌نیست‎ 
» انسان فا ضل است با لطبع «کاهی فاضل است  وکاهي‌نیست‎ 


تقسیم قضاباے سیط 


قضیه بسیط بر ((+) قدم است تپ جد بنتیط شرطی ب سيط ضروری 


ج بسیط دائي, «د » سبط عرفی ««»سیط مطلق «و » سیظ ممکن «ز» 
سيط وقتي 


- ۱ دسیط شرطی 


بسیط شرطی ب" مشروط» عامه " عبارت | ست ازقضيه بسيطي 
که رورت البات يافي حول دران دارای شرط "باشد 
از * ) از امثال فارسی : ا هر گردی کردو بست ) 








(r) 


بسیط مکن یاه عکن عام * عبارث است از قضیه بسیعی‌که 
در صورت اجاب لفی ان ضرور نباشد ودر صورت نفي ایجاب ان 
و جوب نداشته باشد « و همین است مهني امکان » 


هر بشري عافل .است بطور امکان | بعني و اجب نیست که حتما بشر عافل 
مکن است هر شری ءاقل با شد ا ا یت با شه 


مکن است هیچ بشري دیوانه نباشد | ععنی واچب بست که شردبوانه باشد 
مکن است بشر ويوا ناهد زیرا کن است عائل باشد 


اکل ep‏ سيط وقتي 

بسیط و قتي عباوت است از قذبه بابض که ضرو رت بادو ام 

آنمقیذبو قت باشد وان ,ردوقسم است (۱) وقی معین ( ۲) وق مطلق 
۱ وفق معان ان است که وقت آثر | تعبان نمایشد ؛- 

حتما هر افتابي در وفت حول ماه كوف مي کند 

دائ افتاب منکسف ی شود در غیر.از مواقم کسوف 

۲ وقتي مطلق با (منتشره) قضیه‌ایست که وقت الرا تعیین ننایند 

هر ستاره بك وقتي حتما خسوف ف یکند س 

هیچ ستاره حتما در بك وفتی منخسف نیست 


( م‌اجه به صفحه 6۲۲ تضبه جيتي دو قدم است. (۱) سرط که آنواع 
ان ذکرشد و (۲) رکب که نعر یف آن | برآد گرد ید ) 


قضببه م کب نیز ار ٩ ٩۶‏ قسم۔ است = e‏ شرملي 
مر کب عرفی ¬ ج - مطاق و همکن 2 一‏ مطاق 


دائما آ"دم برانده یست 7ا وقق که آ دم است 
ماه و ای است 


(د)نسیطعرفی 


了 上，‏ عرق ا »عرفی.عام » عدارت است ت از وده بيطي که 
دوام اثبات با نفي ول را مشه شاعل مود ۳ وقعي که وف 
وجوددارد (4)بعبارةاخری هن ھە جہن ی که جر آن مهنيد وام داشته 
و آن دوام «شرط آیراد شود بسحط عرفی ات د ثل ，~: 上‏ شرطی 
غالبا دار ای | 上 上 村‏ | هنكام 3 بشرط و ماد ام واه ل ی اسق 

« دما » هی برنده‌تال میزند بقرط رن 

« هميشه » معلم درس میدهد مادایی 6 معام است 


هیچ پرنده « دائ » ساکن نیست مادایی که می پرد 
هی ناطقی « هة »سا TS‏ نطق میکند 


ه سيط مطلق 

ساط مطاق با ۷ عطاق ٤م‏ عبارت است تاز فض بسیطی که 
اثبات .ا نى حول در آن عقدد آبوده و تیه اطلاق بناشد و بعبارة 
اخری رورت ا دوام وجود ذا ت .ا وجود وصف درآن ق:دنشود 


هس آ دی نفس میزند مطلفاً 
هیچ جادی نفس نمی زند مطاقاً » @& »4 





#9 فرق سيط عرف بإ سيط شرطي آن است 4 در سيط شرطی 
ضرورت شرط_است و دربسیط عرف دوام شرط اسب 
« ## » قرق بسیط فطاق‌بابسیط ضزوری آن ان تکه در ساط‌نتروری رورت 


هیشه شاءل ادت و در بسبط +طلق بطور اطلاق آست 





0 و 
قضه قوی مکی 人‏ 
ند ایا [ 3 a 本 Cn。‏ : بطوزر امکان ] 


ی دش ای 
ماک مطلق ‏ ايو جردي غو داْمی ] فضیه ایست و از 
دو فصده سمط مطلق که پکي موچب اشد و دیکر ی مذفيي 


هر کل یط ما ند" مطلقاً له شه 
قضیه فوق‌م‌کب است از دو قضیه بسبط مطلق [۱ ]هر 
es‏ فس میز ند he‏ [ ۲] نه هیشه: ) که مذفی قسمت‌اول Î‏ 
- ھ = مر کج وقي 
和‏ 
مطاق و خواء دوق شان راید ( تة مسشه) که مفلی سبط دی i‏ 
هر آفتابي در وقت۲ حلول al‏ كوف م يکنند نه میشه 
以‏ فوق, کب ارت از بسم ط قتي ( و فی من ) ا ی‌در 
97 حلول.هاء کنو فت عبکند (او از ععنی ,سبط مطأق: ) نه ميشه ) 
هر ستاره 以‏ وی 5 خسوفب م ی کند ته مشه 
می LS“‏ لسع صل ا 


دو 4-23 ~: ea 上‏ باشد : نز ی هو پا و 9 ۱ 
هر ري عاتل است بور آنکان نه يغه (بامطان خاش ) 
" فضیه قوق زو اسك از دو قضیه اسیط کن (۱) ( هی 


بشریعاقل آست بطور آمکان) (۲) نه هیده ( بعني با امکان خصوص ) 


ارب 


7 
- ا مر 
مرکا ,طز یات ir‏ شاخ ) فضبه باست رکب از 
فيه امل "شطع ی [ 3 رخا اه TE‏ ج بب 


مطلق منفی است؛ a ems‏ 


هر پرنده ضراو رة الي زند بشرط" پزندان "هبش 
قضبیه فواق سک است از قضیه" سبط گر ط ی جا هر ده صرورة 
بال چا يشرط بریدن ) و از 人 Ce‏ 


ار 2 
مي لب عرفی 工作 和 (2 AP‏ أز يه که کب 
از سيط عرفی و As‏ |انه‌هییشه] باشد که در اۋاقع قي بسیط 


ET‏ ) تیف ی (۸ )داب 


هر برنده پال میزند جاداء E i F‏ 
قطیه فوق ہے کب .است ۳ بت از 4 شی م ف رها دیسا یرنه 
مادامی که TWIN‏ پیج مظاق هنفي ) ني له شمشه" اسنت ( 


۳5 «مکن +[ وجودی عار ضروری ] فب ایست کہ ص کب 
از «سمط مطلق و ید ۳*۹ ا( اش« که معا ی بسیط 


همکی اس » :سب rai‏ 
7 رهز آفمی لقن 国史‏ مهلف ظور آمکان € 


۰ ۱ 
[*] انظ ( ه هیشه ) در آخر بسرط ۰ -شرطي 4 دس .ی شود 
د1 


دوا م وجو وصفت ن قیدا ټی شود بمني 
و آن د وک 1 


اک قرط باشد 














2 
وخود مقدم است : 
اکر شم باشد درس خواهد بود 


ارتباط میان مقدم و الي در قضیة ازوی با .رای آنست گه 
مقدم عات الى است : ( اکر معلم باشد دری خواهد بود ) یا الي 
علت مقدم است ( اکر درس باشد معلم خواهد بود ) با آلکه مقدم 
و ای يکو ملول بات عات معنوی باشند « اک روز باشد هوا 
روشن است ‏ [+*#] 

۴( قضية منصل اتفاقی: قضية متصلي است که وجود الي 
بسته بوجود مقدم نباشد بلکه بو اسطه اتفاق باشد: اگ انسان عالم 
باشد مدرسه مفتوح است 《闪闪‏ 

تقسم (۱) - منفصل 

قضية منفصل بر 4 قسم أست ۱۶ حقبقی ۰۲۶ مثافي سادق 
۶ منافي کاذن «+3+4++» ۰ ماع ۶ منفصل اتفاقی 

)0( حقيقى .با [ مانعة ام وااو اران ات که وجرد 
هردو بام با عدم هر دو با م دروغ باشدیغنی با بایستی مقدم راست 
باشد يا الي 


این کتاب پا جفت است ,ا ظا 


(۲) منافي صادق .ال مانعة ابحم ] آن است که هر دو 





ام وی چا کا او 
[ 9 ] دراین جا تال و مقدم معلول وجود اتاب هستند ( ۵8 ) كن 


(ست هم اسان عام باشد وهم مدر سه مفتوح و درعین حال وجود يكي ديگري 
را جاب ھی کند ( ## ) منانی کادب یك فسم از منفصل است که هچبك 
از مژافین ساب و معاصر ذکر نکرده اند 


سس 


I 


فضاباي شرطی (:) 


( قضایای شرطی رجوع + صف ۱۰ و۱1 6 (ه) 

فضایای شرطي مر کب از دو چیز اس (۱)قدم (۲)ل 
1 مقدم جزء اول قسيهٌ شرطي أست 

]ي با خر جزء دوم فضية شرطی است 

) انسان مدر سه رود ] ( عا مشود‎ 了] 

( سکن است مُدرسه .روید )( یا مدرسه نروید 1 


تفسم قضایای شی طی 
تقسیم () 
دض شرطي دو قم است [۱] متصل [۲] منفصل 
[۱] متصل آنست که حسول یی از نپا وا اماب یا نی تابد : 
اکر عبان ناطق باشد )نسان‌است 
اکر جیوان ناطق نباشد آنسان. نیست 
[۲] منفصل آنست که اتفصال یک ازآنها را بجاب یا نی اید: 


اين کتاب با خوب است پاپ 
این کتاب یاخوب نیست يا بد . نیست 


تقسم (۱) - متصل 


قضیه متصل دو صم است [۱] ازدهي [ ۲ ] متصل فقي 


ا اوی فیا مامت که وجز ف بش یه 


[ ۵ ] تضایا ی شر طی چون در منطق جدید مورد اعتاد یست و 


قباس ان معتبر می اشد لدا ۷ إندارة باختصار اراد شده است 


| 
| 
| 
| 

ر 

















和 
متصل کاذب وصافق 18 ات که مقدم رک باشت‎ (+) 


و تال راست :کر شم ا لاشہد یوان وا جه نود 


[(0) رهزل ضاذق a‏ 2 ست که 人‏ و ۳ ق 


تقسم (۲) متفحّل 


قضیه تفس ویب Ji] | a.‏ صاد ق و حاذب 


0 متفصل كاذب و صادق ۳ 1 صاذق [ 4 ] متفصل تام چ ؛ 


(۱)"منة‌صل افق وکاب : متفصلی است که مقذم راست 
و تا آلن دروغ باشد : شا پر انسان هستید ا هوا 

(۲) مفصل کاذب و صادق :آن ات که مقدم دروغ 
باق و قال راشک :د جا هوا هستند با آپبان 

r]‏ متصل ضادی, لن است 5 امقدم و :ای هر دو راسع 
باشک : شا ا در ا هستید با در درب 

9( مذصبل کاذب آن اس که مقدم و الي مڌو دروغ 
باش : نيان با درخت اس باسك | *] 





(8) ضبه## نفدل حقتي از"هقدم و و تال دروغ [ معتبر ) 
» ِ 3 ,9 و ال راست | امسر ] 
۱ آز متیم و تالي درو [zk -时‏ 

قضیه منفصل منافي صادق از مقدم و تال دروغ ( معتبر ) 
> از؛ دج" را اشقت و نای “ازوغ (« معتبر ) 
? از مقدم و تال CD‏ ]| 

قی,منفصیلی مانم از فقوم ,و اي ژاښت [ متیر ] 
5 از مقدم راتوو اال دروغ ( معتبر ) 
» از مقد م و ال دروغ Bae]‏ 


قض اياي منفص ل قنفي در اعتبار وعدماعتبازترعکت قضیه ااي اننظ ل قو بآ 





زرم 
ام مادق نباشنة ولي AR‏ ھر دو م دروغ,باشند بے 
کتاببالسوی آست ,دز رد ود 
(۳) میپافی ,کباب آن اپات که هروه مارات 
اش اما (میکن,نیست که پاک «بدون. دلگزی) راعت باشدهاه سره 
Li‏ اسو پا مي نم ہے .»و 
)1 ام( ال آن است که ممکن است ي 
با ۸ واست باشد اما OTA‏ بام بدروغ باشد : 
ا 
۲1 قخببه مضل 
* فی تمل مو ج Fe‏ (۲)تصل مدق ا ٤٣‏ شر 


کاذب [۳ ] متصل صادق وكاذب ٤‏ «تصل کاذبا وسلد ق وت جهؤل ضاق ة/ 
و كاذخ 


(۱) متصل صادق آن اس ۳۳ و الی م در آست 
اش Sa:‏ اک ان رای 2 Da AT‏ 

(۲) متضل کات ب آن الک“ که دم وتالي تردن اد 
: اکراست هرا تازا او وا کل ای ر 

)تفل Wo‏ و کد 1 1-۳ مّدم 2 


ر و تالی دروغ : ir‏ رثا a‏ ان باشیدد ات خوا هید دود ERK‏ 





جس و سے 
[* ]سک بت ۳2 ج ik‏ ولیک چو 6( رغ 
پاش هم "زرد ۱ 


br‏ مکن_ ات ۳ اج اشد„ +( هم در درا سوار, بناشید 


و هم عررق نشوید ) إا وکن ,نمتب , یه درد در بار بشید و زغور.ق. لوه یه | 
[ بعلي هر دو با هم دروخ باشد | 1 ۳7 ۶ أ 


[*#*] ابن قضی‌را قتبر نردم[ 





(rr) 
از دروس کذشته کا.لا معلوم. شد که قضیه از ( ۴ ) قسم خارج‎ 
حقبقي[ جلى ] (۲) فضیه متصل ( شرعلي متصل ) ( ۳ ) قضیه‎ ) ١ ( بست‎ 
] منفصل [ شرطی منفصل‎ 
ی ای خرعلی. 6 کی کے "رکیب*] ما از ان‎ 
一 ار‎ 


شایانه متصل 


(۱) از دو یتر : ( اکر شما درس بخوانیف ) ( الم 
می شوید) ‏ ۱ 

۲ از دو قضیه متصل : ( اکر شا درس بخودفید اعالم 
میشوید ) ( و اکر نخوانید عالم "امیشوید) 

۳ زو تشه منفصل راک ان کاب شوب امد 
با بد البئه با عفیذ است با غبر عفید) 

٤‏ از بك نضب حثبفي و يك تضیه متصل : ( اکر درس خواندن ٠‏ وجب علم 
باشد ) ( در صورتی که درس بخو انید عالم خواهید شد ) «*» 

۰ ازيك نضیستصلویکتضب تیتی[عکس4] : ( در صورتیکه درس‌موانید عالم 
خو اهید غ )( ۱ کر درس خواندن موجب علم باشد ) 

١‏ از رك تضبة حقی و يك قضیه منفصل ‏ : ( اكز شم درس بخوانید) (لبته 
با عالم میشو بد یا ته ) 1 

۷ ازیکتن متتصلویکتشبه <نيتي(عکی) : ( لبته با ءلم میشوید یا نه ) 
(اکر ڈ) درس خوانید) 

۸ اذإك تیه متصل وبك ته منتصل ر : ( اكر شا درس بخؤاتند|اء لم 


(8) لفظ ( درصورتی ) تجای ( اکر ) إستہ مال شه است 





5 
تقسم قضایایی شن‌طي 


عم [] 


یه ِ طی جر ۳ است | ]٩‏ ه ۹ ۹ 
er e‏ قم است [۱] شرلي خصي [۲] درطي 


ی ۳۹ ۱ ۵ ۰ 
ازن ار جي 
شرطی شخمی با [شرظی خصوسی] عبارت انث از نب 
موضوع آن زی باشد : 
مود با عاقل است با دیو اه 
ب [ ۴] اب با ( 6۲ 
اکر شما بروید حرکت میکنید 
4 
۲- شرطی ور سک 
شره‌ي سوری با [ شرطی محصور ] قضیه ایست شرعی که موضوع 
۳ باشد و يك لفظی از قبپل [ هر وفت و البتهو هر قدر ] مر 
متصل و لفظ [ با ] در شرطي منفصل دآشنه باشد که آن را 
سور | ویند ؛ ۱ 
هروقت شما انسان باشید ابته حیوآن خواهید بود 
هرقدر ا کر مودعافل باشد البته ع۸ مي باشد 
مبثه با ستاره میدرخشد با البته دوز آست 
ی 
۳- شرطی متروك 
شرطی عتروك آن است که موضوع آن کي باشد اما لفط 
( سور )) نداشته باشد: 
اکر یوان انسان باشد بشرخواهد بود 
| کر آدم شاعم نباشد انسان نیست (٭) 
)9( مقصود از شاع صاحب شمور است 





۳ 


人‏ ڪڪ ڇڪ س 





(3 

E 04# #0 08‏ 
متصل و حقيقي ححقبقي و منفصل منفصل و حقبقى متصل و متفصل 
KE‏ # 

منفصل و متصل 

ب کیب قضایای شرطي‌منفصل 

AEE ۲:۲ °00‏ 0 
۲ ضقی کا ا ور حقيتي و متصل 

E 攻关 ¥ )( 


حفیقتی و منفعبل متصل و متفصل 


,.-ح سس 


می شوید) ( البته .شا با دوس, میخو ای با فی خوانید) 
٩‏ از بك قضبه منتصل وبك فضیه متسل : ( ألبته شها یا درس میخوانید با 
می خوانید) ( کر شا درس بخوانید عالم میشوید ) 
۲- قضایاے منفصل 
۱ ازدو قضبه حتبقي ح : ( ان کاپ یا خوب است با 


( بد است ) 


۲ |زدو فضیه .متصل : ( با اکر درس مخوائند عالم 


میشوید ) ( یا اینکه اکر بخوانید عالم نمی شوید) 
۴ از ۰ دواقضیه مافضصل 
au)‏ خوب است با نه ,بد) 


: ( یا ین کتاب خر اسك با د 


٤‏ از بك فضية حتيقي,و بك قضیه صل : ( با درس خواندن موچب علم 
نیست با اکر درس وانیدعالم خواهید شد) 
ه آزيك قضيه حقيقي ويك تضیه منفصبل . : با این درس موجب علم لست 
با اینکه این درس مفید است با غیر «فید) 
١‏ از يك قذیه متصل و بك قضیه منفصل . : ( یا اکر ش) درس بخوائیدء لم 
میشوید با اینکه دری موجب علم است با موجب علم نیست 
وسم اشکال_برای توضیح 
0 ۷ ۱۰ 42 
ی متصل +تفصل 
ی کیت قضا بای شرطی متصل 
EE 6۲ 00‏ 6 


۲ حقبقي ۲متصل ۲ منفصل حققي و متصل 








(vw) 
پس لازم است اکر یکی از این دو قضیبه راست با شد دیگری‎ 
درو غ باشد و ابن قانون .رای معلوم کردن ف-طهاز قفاياي ندبهی‎ 
و .رهانی افع اتب‎ 
تناقض اکر در قنایای خصوصی باشد دارای دو شرط‎ )۱( 
 لومح است اول یکی بودن موضوع دوم یکی لودن‎ 
ب در هر دو قضیه موضوع است‎ 1 mg 


فص ۰ هھ 
دب صارت نست‌از « 他 » ١‏ «د» در هر دو قضیه مول است 


ب عبارت است از «د» ۲  ,‏ ب در قفیه متبت موضوع اسب 
2ة ۳ تمافض ندست ۶ اناخ 2۰ ۲ عباه ت ای از [د] 
ن بارت وست از «د» درقضيە‌هنفیموضوع بارت است‌از 


ب ارت ینت اک 各-‏ ج تا ی ولا خاش 
ایس ان ب رد تفن 
)۱( یکی لودن موضوع 
(۲) بکی بود حول ( ءال هر دو ا:.اد گردید) 
)۳( یکی بودن کل و جزء ( یکی بودن از حرث کی اودن و 
جزئي بودن موضوع با ول ) 


« ب» كبارت است از [ج ] : - بعضي از ب 
( ب ) عبازت نت از oa‏ 

)٤(‏ یکی بودن مکان و تکل 
( ب ) عبارت أست‌از ( 。( ۰ در حروف فار سی 


[ ب ] عجار ت تبت از ( د) : درحروف لاتين 


ظ عبارت نیست از 3 : [ کل ] 


پارمبنیاس 
[۲] قوانين 
محث قت ارا دو قم است (۱) نع یفاتع [ راجم - از صفحه 

۰۱ - ] (۲) احکام و .قواین 


۱ -tt اکا‎ 


قوانین قضابا = : .ر حسب تقنیم ارسطو )٤(‏ قسم است 
( ۱ ) قانون تنافش [ ۲ ] فانون عکس [ ۳ ] فانون گس ند 
> قانون فرض 
۱ قانون تناقض 
NE e‏ | 0 =0 رم 
ج عبارت از (د) پیش 0 =0 ست 
قانون تناقص با قانون ضدیث آن است که بك قضیبه مثبتي 
را منفی یا يك قضیه مثفی را عثبت نمایند پس هر یکی را لسبت 
به دیگری ( نقیض ) یا ( ضد) کویند 
> ب » مارت است از «ج» | اد 


« ب » عبارت ليست از «ج > 


一 9‏ و ست 


محبود عائل یست 


[٭] تال ۵ س ه آست | محمود اتل است 











(r) 
۳ ات ۳ ته صحیح تخواهد بود مکر ]که‎ 。 信 ws 
ممکن ] اشد‎ 
و ون ابت هر (ب) [ ج] باشد‎ RE 
است هر بشري ءاقل نباشد | ممکن است هر ( ب ) [ ج ) نباشد‎  نکمم‎ 
تناقض در ص كبات حقيقي: نقیض بك جزء کافی است‎ - ه٥‎ 
تناقض در قفاءای شرطی کلی قطاءای شرطی جزئي‎ - ٩ 
: خو اهد بو د‎ 
بعي مفهوم لقرض جزئی است‎ 
هرقدر [۱] [ب] باشد بس (ج) ( د) خواهد بود‎ 
هرقدر (۱) ( ب ) باشدیس (ج) [د] نخواهد بود‎ 
م با [۱] ب يا (ج ) [د] است‎ 
هیشه با [۲ ] ب با(ج)( د) نیت‎ 


سفنت وی چقید نک رند 


[۲] قانون عکس [*] 
+ == 4 است 
سید ام 


( ج ) عبارت است از [ د ] e‏ 
加‏ عبارت است از 7 


)( 





د *» متصود از عکس ان است که صدق و کذب هر آضبه" معلوم شود 
چنانچه اکر راست باشد عکس‌ان یز راست خواهد بود 
دهع» م - 一‏ د ات ] ۰ ,اسان اقل آینت 
٩‏ جر ره ات | عا قل | نمان, ات 


۰ ال ی و ید تا وت سیب 5 - ۳ 
CA》‏ 

(ب) عبارت؛است از (رج 6 : درقرن‌یسف ویکم. 0 بر 

([ب ) عبارت بست از [ج ] : در قرن بستم | تافص a‏ 


5 یکی بودن اذاف؛ [ در صورت بوذ مضاف و هاگ اله ] 
[ ب ] عارت ایت از (ج ], ؛,ج, ابجه وی دا 
( ب ) باز ت نرت از( ج ) ۶ ج آبتث فض ندست 


۷ یکی ودن طبع و عمل 
[ب ] ارت است از (ج] :طعا 
(ب ) جارت بت ار [ج], ‏ #عنلار ورتا 
- اینها شروطی است که در واقع جزء یکی بودن موضوع 
و يکي بودن حول است 
۲ - تثاقض در قذایای سوری[ غالبا در کل ] ر مورد است : 
مثلا . هر انساني مطلم است 
۱ هیچ انساف معلم نیست 
هر دو فضبه دروغ است ز.را | هر دو قضبه ,ابت ] 
۳ - لیکن در دو جزی صحیح ات : 
بعضي از بشر عم است ۽ 
بعضي از بشر معلم بست 
هر بشری معلم ست 
۽ - تناقض درقطاباي [جهي] اگر [جبت ] مختلف.اشد [ #] 


[2] مالا : انان ختما معام استی | هردو قض,ه باطل اعت زر < جهت 4 


انسان حتعا معام نیست | هر دویکی اغ 











(5) 


قضااه جدید 


= ا مبحث باریمیثاس [ قنابای ارسطو ] معلوم کزدید که 
فص ه در 7 اول نسم به حققی و شرطي است 
را گن دده از اینکه مورد اعماد تدانسته ات در ردف قابا ا 
ارد باکه را لوعي از قدای معرفی ی تابد که | فرضیات ] 
E‏ 

( مورد اعتماد نیست 4 ,رای آلکه 9 人‏ اک مقرون به‌شرط باشد 
يقني اشد و السان نتو اند آن را عل اعماد رار داده و دلیل 
اش ارد چه فابده خواهد داشت »نالا : 

اکر ۵ --6 باشد و . 19 خواهد بود 


تتیجه این فضیه ان لی که 5 - 1 میباشد وی بشرط انکه : 8 س 6 
باد و معلوم امیش که لودن 8 س 6 تفت داشته باشد 


[ ۲ ( شرطیه قیاس است ( رای‌ارنکه روط قضیه‌در آن مو جو ااسعت 


زبرادرقضیه که موز داماد ست ,اید ۵ و مو e‏ ۽ 区 知‏ بك ہنی اشد 


سا 


[ رجوع به صفحه ۱۸ ] 


و در مدان و له شرطبه : |[ اکر 8 - 19 باشد - وم 


خواهد بود | هیچ یی و ا هید .افت و نمی توان .اي و مقدم را در 


۱ مو ضوع و مول دالست Cd‏ امی‌شود تالی را سل بر»وضوع‌نمود 


<《 
قانون عکس ؛ با[ فانون ەمكۆس ] ا[ قانون تحویر ] آن است 
که 4 عقدده ار سطو موضوع < را تدر دهد 
شبح ار یس ابن سینا [ درشفا ] میگویده [ موضوع را باي حمول و 
محمول را بای موضوع اراد نمایند] 


ف ) عارت است از < ك » 
« .»عبا رت آست از ae‏ عکس 


5 وه ۱ 
(۳) قانون یکس فد 
هر چه « ج ۴ ات کے د د »4 
هرچه 9 د » ليست << يست به «ج » 
* مت با €9 
8 س‌نیست با * 
قانون عکس نقض [ عکی ضد ان است. که ضد. الي يك 
人‏ را مقدم عاشد و ضد مقدم آن را تال قزار دهند تشرط 
T‏ که عکس قاض مط اق ناش 
هر چه [ ك ] است [ع ] میباشد 
هر چە [ع ] بست ( ك ) نم‌باشد 


(4) قان ون ف رض 
区‏ 
= ری عبارت است از اینگه يك چیزی را بطو ر ee‏ 
باور کنیم در صورژکه ات و مرج تیا شد 
فرض ميکيم : ( د.) عبارت است از [ج ] 


تام این امثاه که ابرآد می‌شود فرضی است س و غالب قضایای ارسطو 
نیز فرضي است و رد ۲ نها تعاما در فضایای جدید یراد خو اهد شد 

















(e) 
قضایا و منطق جدید‎ 


 ؛ هرت میلوق ] د رکتاب منطق خود مینوسد‎ du] 

« ارسطو نفلت کرده‌است که تباپای بدیپی را علبحده در تحت قانو ني 
اراد نماید بلکه همان « قا نون تناقس ۱ > رآ[ بر بد چات شامل وده 
در صو رني که تناقش در آن‌جاً ازومي‌ندارد » ۲ 

منطق جدید فالون بدبهدات را علیحده شمرده و از قانون 
تناقض محزی داشته است و بك قاعده ديگري نیز وضع لموده است 
که مدال 


بودن قم سیم نقیض و عدم نقیش را بیان هی ناد و 
آن را [ قانون حال ] ميناميم و بك قاعدء دیگری که آث را 
[ اثبات ] با * قانون عقل کامل » مي بامند ندز معان کر ده اند 


بنا .ر اين قالون بدیه.ات و قالون حال و قانون عقل کامل 
و قوانن چهار کاله ارسطو |[ ۱۶ تناقض ۵۶عکس «۰۳ عکس کد 
2 فرل ۳ " قاعده تشکنل مددهد 

(۱) قاعده بدایت 

(۲) قاعده تذافش 

[r]‏ قاعده عکس 

]٤[‏ قاعده عکس‌ضد 

xuc )۰(‏ امتناع حال 

«» قاعده عق لکامل 


اقا دز اشچا بر خست عقیده علای ارویا ( قائون عکی ) 





۶ س اجده‌قانون تناقض‌صفح4 ۳۹ 


9( 
فيا ی هر ار ا رو و e‏ ی کپ 
TET‏ اد ین 
بس قضه را موافق rr‏ 
فضبه عدارت است از بك مبتدا وخبری که دار ای رابطه,اشد 
و بعدارة اخری عبارت از 此‏ موضوع و بك ول و يك 
ععای سبني که محمو ل را به موضوع ر وط دهد: ( اجه و 
۲ ۱۷ مواد قضیه حقيقي ) ؛ 
و ت عبارت |ست از ج 
8 ج تلع زا زا 
طهران 一‏ زببا است 
8 << 8 
منطق عبارت است از منطق 
هرکلي عبارت‌است از ماهبت آن 
و هر جز ئي عبارت است از هو بت ان س- 








7( 
[ م‌اجمه به صفحه ۲٩‏ قانون :۲6 

ك تداقش ك در هي فة کرد ی اھ که نموانیم آن زا 
حقق بداقیم و عیز بدهیم بنا :ر این تناقض کر قتابائی کم بوط 
پدکدیکر است و بواسطه اوتباط کلی. عقل نمي توا ند DA‏ بقین 
عوده .ا عیز دهد 

ا قانون عکس [۱ 

[ مراجعه به صفحه ۳۹ ] - قانون عکس را منطق جدید 
رد نمودء است .ثلا : وقتي ها بگوئم ( ,رویز فلان قسم است آن 
وت ای برو [ خسرو ] زا فوضوع قرار دهیم ) 


| از برو.ر ما جه خر اتم فپه‌ند: 


میگوئید 0 عبارت است از 10 
0 - .مت از 0 
ا 1 براي شذاختن 1 هیچ تاتیری نخواهد داشت ر 


- این عقیده عاي اروا است لیکن در .اننجا بك مله 
است که علای دید منطو غفات نموده اند ,با اينه سوء تفت 
ارسظر۲(۳) یاف شلام ابلت که خد حاصل اعقاو آن 
ان آست, که میکوئيم صحیح است که شداخین ۷ تنها 4و ۶ در 
شناختی 10 نخواهد بود اما وقتی اعبت ميان موضوع و ءحمول را 
در نظر بگیریم خواهیم فهمید که "2 به »ءلاحظه اینکه محمول همان 








Renyerse-e; Oulbuteje Conversion 53 


0( ارسطو در تعر نف عکس میگوید : عبارت آست از تغییر وی [ م‌اجعه 
به صفحه 4۰ قانون عکس ارسطو ) 


< 





منطق عبارت. اسب از خود منطق 
قالون بداعت با ( قاعده حقيقي)) حمل هویث هن چیزی است 


به آن چیز با جل مات هر کلی است .بر همان کی :سب 
6 :۰( 26 عبارت است از غود آن ) 
حیوان سح جسم هترك ه آزاده ( حیوان عبارت است از ماهیت حیوان 4 
منطق جدیه نا ان قانون را حقق و ابت می شارك و در 


اخذ نجه شر این قانون را باید بکاز رد زرا فکر از عطا حفوظ 


و Js|‏ ماند 

در عبر از اون دلج سب احتیاج ا له داجل و .رهان 
است اکر پراي قضیه ,دل رمحم و متقن_داشته: ,اشیم DT‏ 
صدق و اهد نود و أ۷ ارف تو جه تست ر آن عارت اسف از 


( قانون عقل کامل ) که قربباً ذکر‌خواهد عد 


- ۲ - قانون تناقض 
# عبارت از ®4 هست 
# عبارت از 49 نیست ۱ 
[ با * عبارت است از * ] راست است ‏ راسك ليست و 
أن عبارت است از اینکه بعضی از * پیدا کنیم که 46 نباشد 
۹ مت قوانین سه کانه ارسطو را [ علماي متأخر ] عال دانسته 
اند از آن جله فانون #2 است که بعد د کر خواهد شد 











(sv) 


۲ بي عام و قم حندمي و ا هد 5ائ 





ان قاعده نداشتن < ی که ته وحود باشد و نه عدم 
آن را ( امتناع حال ) 8 ( قائون عدم حال ( عیاهيم ۱ 
( با چنانچه اروپائیها میکویند قانون حذف اونط 1 
Law of Bxclusive Middle‏ ( "۱ ۱ 


٩ -‏ - قانون عقل کامك 


有 

| 

| 

قانون عقل کامل = با | قاعده اثبات | - قااوي اسث که | 





( سدني هی‌رث میلون ) در منطق خود اراد نموده و آن عبارت ۱ 

است از ات شدن یکی از دو قضیه مثبت ومنفی 

ايران قدیمی رین عالك دنیا است ۱ ۱ 

اران قديمي ترین مالك دنیا نیست ۱ 

البته هي دو قضنه ممکن لست که راست باشند با هس ۱ 

دو دروغ ھ بنا بقاعده تناقضش » و همکن تنمک که قم 5 داشته باشد 

« بنا بقاعده امتناع حال » 

یس لابد یک از آ نها راست است و دیگری دروغ -- و بدیهی, است 

4 هر کدام ثابت و میرهن باشد یعنی dic‏ کاملا صحت آن را تصدیق ابد راست 
ودیگریمتروك خواهد بود 

رس قاون عقل س قاعده است که ,رهان را بطرف يکي از آن دوقضیه 


وارد | ورده صدق یک و کذب ديگري را مبین میدارد 
فر ضیات متر وک - ب - تدای ترني 


= در اول - قدایای جدید بیان نمودیم که منطق جیدتقسیم 








《ce 
3 
را که در نظر بگیریم البته شناختن.  .راي شناختن 90 »ور مي‎ 
اشد و کان میکنم تعریف !بن سینا ذر شفا که میگوید: هان حمول‎ 
را جاى همان موطوع و همان عوضوزع وا اى همان حمول قرار‎ 
] قالونعکس‎ ٤ دهند) برای‌رفع اینغفات کافی باشد | اجعه به صفحه»‎ 


اس یا قانون عکس ضل اساب مت .؛ ] 
E‏ 0 قاعده امتناع 一‏ اتید 


حال در امطلاح فلسفه فرش رای مفیومی است 6 ميان وجود و عدم است 
تجن اعم است و له وجود و ان سل ار سطو ال است و سقیدء افلاطون ممکن 


این قاعده را فرتگها ( (Law of Exclusive Middle‏ 
میگوبند بعتي ( قانون حذف اوسط ) و مقصود از [ حذف اوسط ] 
همان مدان وجود و عدم اس که بك قسمت از فلاسنه که قائل 





به چیزی هيان وجود و عدم بوده اند ( چاه عمودآدل در نقایش 
میکوید) آن را «حال» نامیذهء‌اند وها دراینجا اان‌قانون را (قانون 
مثلا شا دو قضية تناقضي را بیان میکنید: 
(۱) مه ایرانی ها با علم اند 


ردو ان فضیه را فرض میکنید که راست است اما در 
اینجا امي نوانید هي دو را با هم راست بدانید با هس دو را با 
م دروم 

بعتي نمی شود گفت نام ا.راي ها در يك وقت و يك‌ساعت 











(i) 
قانون فرض‎ 

اون وال خد با( فضیه کان ) با ) با ( اقترا ات ) آن است = 
که احبار 1 با از روی يال ءطلبی را ر صحدت جل عائم وت ۰ 
fa‏ ۳3 قم اسنات 

(۱) فرض مى 

[۲] فرض فردی 

[r]‏ فرض مومی س فردی 

)۱( فرض گموهی ا( فرض کلي) آن است ک 
يك اص کی با بك مفهوعی را.ر طحت حمل ائم 


عیوان اکر نفس باشد عقل خواهد ود 
ای 8 اغد از اغد 


(۲) فز کن قر یت با( فرش جزلی) آن اس که 


ك فرد را چ-زی جزئی را .ر ڪت ہل < 


این باغ بر اسف آز این انار 

این 人‏ است یا م 

(۳) فرض عموي فردےے با ( فرش کل در 
جزگی) آن ا NR‏ که بك کي و او به بك جز ئي را 
فرعن کنیم 

موجودت f‏ ح- با م 

بطور خلاصه : 


هر ان ای ت که فاا را A‏ سه سم عنقسم عا لیم 





)4( 
قطبه را به خقیقی و شرطي ( چنانچه ارسطو قائل أست )باطل 
شمرده و قذایای شرطی را « قباس باطل ۶با قیاسیهای فرضر € با 
[ فرضيات متروك ] با [ قضاياي ظنى ] مینامند 
فرضیات با ۳۶0۵۵۵11008 چه موچب و چه منفي و چه 
متصل و چه PETE‏ راجع به تسات یط 
محل اطمينان نموده و اجه i‏ قاس موود لوحه آمست 
| کر 10  --‏ بانشد ۴ خواهد بود ) فرض عتصل V9»‏ 
0 ا عبارت (ست از ۸ با ] ] فرض منفصل 
= این عبن مدالي اسك که میاین ,رای« فرضیات مزوك » 
اراد عودء اس 3 ۱ 
if m is n it is f‏ 
m is eitner n or f‏ 
چنانچه سا ,کا شن فرضیات هناي | .ي شرط و 
تر درید ابیت تا نتیجه مجح ازقضابای‌م‌دد و میتکو ك توالیم کرفت 
بنا بر ا.ن قانون فرض چه فرض کي و چه فرن/ فردی 
#۴ .رویز ۳ عموي خرو ناشاد دز مجمود اکب 4 ۱1 دز 
قياس محل اعتبار دست و رای حفط فکر باس از اسنها ن 
احتراز عود 
4\4 فرض بتصل $ 4118۵00۱6۱021 و فرش منشل )زک 
۰۶ فوض . کل با فرص عموه ی « عبارت است, از قفابای شرطی 
کی » و فرض خاص با فرض فردي عبات ادت از قذلاي شرظي جزئي 
«. ص‌اجعه شود قسمت قضایا » 








سم 
که[ نوا ارسطو 1 انالتيك ] ( @) نامیده است 
مقعود کلی از تمام منطق ( قباس ) است : 
قیای بر خب راف ار-طو: (عبارت‌است ا زکلامي که ازچتدن 
ةده ت ,افتة بأد ى و درصورت حت ر دب 5 فرش | از آن 
یك کلامی حجد زد حادث هشود : 
(۱) همه از ج ) است غون متضمن ر وح ريسي ست 
(ج) مه (.د) است و روح رئيسي باعث بحیا ت است 
پس: (۱) هما( د) است س : چو ن باعث جیا ت است 
(۱همه ج است ) قضبه اول و لز ج همه د است ) قضیه دوم و [ اهمه د 
د است ] کلام جدید 
[ كتاج ) در [ صندوق ]است " 
[ صندوق ) در [ مدرسه] است 


س 一‏ [ کتاب] در [ مدرسه ] ات 


قیأس حقیقی و غیر حقیقی و قباس متنوع 


قياس داراي دو چیز است (۱) صوزت:(۲) مواد - مبحگ . 


قاق[ آ دلتداگ" ] فسمی‌است که از صورت قیان بح مین‌اید.-(#*) 


قسای .7 سه قم است )۱ فیس حقيقي (Y)‏ قاس غر 


( # ) االتيك یعنی قياس (#:#) قسمت مواد قراس مبحث «صناغات » است 
که ذکر خواهد شاه 


€9 


)۳( قضایاي ص دد 

(۳) قفاياي فرضی 

CU‏ محقق 7 آن است که وه را لطور Ga。‏ و “حت 

۱ ارادعاننم و درو اقع صحرح wk‏ ( قااون‌بداهت وقالون عقل کال ) 
cg‏ مدد 一‏ تک 4 را اراد Ca‏ در ا به 
تاياي فرضي = بك قو به را کل دا و مق ابراد من‌ائیم 

و در واقع صحیح نیست ( قانون تناقض ) 


فرض میکنیم # علامب و ۹6 علامت عحب و راسق اب 

پس قذیه که هر دو طرف (.ظاهیو باط ) آن 46 است 

عقق - و قنیه که بك طرف آن 46 و بف ارفا ان ۱#ست 
os‏ و آضده ‏ کهظاهس آن 463 وبانان آن ات ا فی 
HE (¥‏ ار 


محفق مدد ری 




















全 


a» | 


«مکن است در قياس استثنائي.! کر کلام چدید به هزان شکل 
قبای در آن اشقا ضد ا ق قر قاس آن باشد * 

اکر () (ح) باشد () د است 

اج لست 

پس [۱ ] د نیست 

کل م جد ید در فرق عبارت انق از ۱۶ د نیست 4 و نقیض ۲ ان 


عیارت ات از [ اد است ) 6 بك قست از قیلس ٢ن‏ را تشکیل .ردا 


اسټ 
قياس مننوک: چندان قسم قباس است کهآ نها را ( لواحق) 
کرام واءد ذکرماشود 
قیاس حقیقی 
اقام 36۳ اشکال قضایا 49۶ د قانون شروط اشکال ٥(5‏ قانون 


۰ مواد قباس حقیقی : _ 
سس چ | 
+4 سے 462 است 

پس * = € است 
on‏ فوق داراي [۸] چیز است 
 ][‏ # فط 
)1《 4 فقط 
[r]‏ #۶ هر 


[4] 2 - 4 
[م] * — و4 
[YJ‏ لد x‏ 








حقيفي )۳( قیای مذنوع 
(۱) قیای حقیقی ( قبای اقترانی ) آن است که کلام جدیدی 
که از آن حاصل میشود ضورة در قباس به DLL‏ کیب نباشد 
:Js ۹‏ 


® در # است 
در 48 است 
| يس .. 48 در . #9 است 
در قاس فوق »لاحظه میرف رعائدد که کلام جدید عبارت 


است از ) © در است) و صورت ا.ن کلام مين ذحل در 
قباس آ ن‌نیست 

(۲) قیای غیر حقیقی (قیاس استثنائی) آن است که کلام 
جدیدی که از آن حاصل میشوه عورة در مت قباس 
وجود دارد : 


ار «» «ج» باشد «۱» د است 
«آ» ه مک «ج» است 
ھی (1)[ د ] است 
اکر € + باشد 463 ٭ انت 
这‏ م HAS,‏ 
بن 9 انیت 
در فیاس فو ملاحظه میفره‌الید 6 کلام حدید عبارت است از ( ۲49 
® اسب ) و صورت این کلام نھجین شکل در قباس آ ن است « جله اول < ]*[ 
(#) بهمن. جیف است 6 در منطق جدید قضاياي شرطي دا جزه 
قياس ی شمارند نه جزء قضاا « مراجعه به قسمت » فضایای جدید 








6» 

کتاب + کوچك [ اصفر ] 

مدرسه ¦ زرك (۱کیر ) 

کتاب در صندوق : جاه کوچك ( عغری ) 

صندوق در مدرسه : جله بزرك ( کبري ) 

کتاب در مدر سه است : [ [sz‏ 

صندوق [ در جله کوچك ] و صندوق [در جله بزرك [ ۰( حدوط) 
کتاب در صندوق است و صندوق در مدرحه ست ۰( قرینه ) 
کعتاب دز صندژن ات و صندوق در مدازسه" است یس کتاب در 

مدره است   :‏ شکل ) 
(۲) اقسام قياس حقيقي 
فیاس حقيقي دارای سه قم است ( ۱ ) قباس قضایای حقيقي 


(ب) قياس قنا.ای جي( ج ) قباس قنضابای شرطی 


(۱) قباس قضاباے حقيقي 


قباس وا بای خقبقی أن ات که مج از دو فده حفيةي 


اشد ,و یاس فضا.ای جح آن ات که مر کب از دو فضیه جهي 


باشد قان ق اياي ذره‌اي آ دق شت 5 منکب از به 


شرطی اک 
امکال قضانا 


در فيان قط ایا حقبقی 


شکل [۱] 


ا کر ( وسظ نروك ) در (جله کوچك) محول,واقم است . 





4 = 0ء * > مب و‎ 
OH Oka — e ۲ 


[۱] * را کوچك با وچكتر ( امنر ) می امند و (4۲ 6زا بزرك 
ا بزرکتر [ اکبر ] میکوبند و  ]"(‏ * - ببس را جله کو چك با 
کوچکتر .( مغزری ). میگویند و (44 جر اک 45 را حسله بزرك با" بزرکتر 


[ کبری ] مینامند, و [ه]: * کک هر که کلام جدیذ ات ( يجه )ا _ 


( حاصل ) با مطلوب میکویند و [*] ید ب را ک در هر دو جله قیاس 
ات ار جد. مشتركك )€ | ( جد وسط ) با ( وسط متزوك 4 مبکویند و ©| 
١#‏ کک ار و لر سس 7 را 6 مقارنت دو جل ات با هم اقتران با 
«قرینه » یا ضرب مینامند. و (۸) ( * کک باه وکییں ست 4p‏ الت 
س ٭ کد 49 است ) 4 ام قباس و نتیجه لق به ( شکل ) موسوم 
موده اند 


رین هي قیامی دارای ۸ چنز امج 

۱ کوچك با کوچکتر« اعغر» 

۲ بزرك با بزرکثر «اکبر» 

۳ جملهکوچ؛ یاج هک و چگثر (تنفري)) 

> ج بورك پابزرکتر (كبري) 

۵ نتیجه با مطلوب 
٩‏ حد وسط با حد مشترك | حد مروك 
۷ فرینه باآفتران 

۸ شکل ‏ یا ام فیاس ) 


رین و توضیح 
( کتاب ) در [ صندون ] ات 
[ صندوق ] در [ مدرسه ] است 
کی E‏ کناب در ( مدرحه ) انق ٦‏ = 











تمرس و لوضیح 一‏ 
کل اول 


کک در صندوق است 


صندوق در مدرسه است و مسازی اة ۷ 2 


پس کات دز فدار م4 مت ور کک ساوی است با × 


در اباجا لفظ « صندوقی» که « وط مروك » امت در جله 
کوچك حول است و در جمله .زرك موضواع 
شکل ۲ 
انسان همه با فهم هست 
و هیچ اسبی با فهم نیست 
یس هیچ انسای اسب نیست 
در اینجا لفظ ۴ .فهم 4 (||) که وط متزرك 36 اس در 
جله کوچك )€ و ۶ جله .زك 46 هردو حول واقم/ شده است 
شحل ۳ 
کس اسان حیوان ات 
پس اعضی از حبوان اعطق است 


و | ۰ساوی ایک 3 4 
وس به‌ضي ازسح مساو ی است!۱ × 
در اینجا لفظ ( انسان ) که * وط هترز است در جمله 

.ز ك و جمله کو چك هر دو موضوع واقع شده است" 


شکل ؟ 


و ناطق همه انسان اسب 世人‏ 


و × مساوی است با || 


پس بعضی اژخیوان اطق ات پل بعضي از ک مساو ی‌است با 6( 


e» 
و در ( حله .ك ) موضوع باشدا را شکل اول کوبند‎ 
($) — * ۱ )0( حت إست با‎ ٤ مه‎ 
وه [ه] حت امت با و (49) - و‎ 


پس همه چ س با ٩‏ است # 一‏ @ 


شکل [۲] 


روط متروك ) در [ جله .زرك و جله کوچك ] هر 
دو مول واقع شود آ را ة کل دویم » کو ند 

مہ > کک است ا (ه) 8 一‏ ) 4$) 

و چزی از ٩‏ سے دت با (ه) 


($) - # 


وس چرزی از [ ؛ ] کح ٩‏ نیت 6 - |*] 


«f» شکل‎ 


از فیط متروك ) در [ جله کوچك ]و د,[جله .زر ] 
هي دو موضوع اح زا ۶ شکل سیم »کو رند 
همه « ب ٩‏ کج است 


همه @ سے 党‏ 
همه (ب )س ١‏ است 


همه 8 سد 人‏ 
ی مضي از( ج) [۱1]است . بمسی از ه عت ن 


شکل<1» 
اکر[ وسط منزوك ] در * جمله کوچك »> موضوع .اشد 


و در « له زر ۴ حول باشد آ را ثکل‌چمار م کو ینید 


هه ب کچ است ۱ هه - O‏ 
هه 1 سے تب است مه @ بو 











e» 
۲ شی‌وط شکل‎ 


در شکل سیم نیز دو شرط است ۱۱۶ جله کوچك .ایستی 
موجپ باشد ۰۲۶ یکی از دو جمله ( بزرك و کوچك ) کی باشذ 


همه ب کک با «ج» 


همه ب کڪ با <۱» 


شروط شکل > 


در شخل چرارم یی از دو شرط »لحوظ اسث (۱) با جمله 
کو چك کی باشد و هر دو جمله بزرك و كوچك [موجب ] 
[ ۲ .| هر دو جاه در ابچاب و نفی ختلف باشندو یکی 
از آن‌هی دو کل بأشد 
هه ب س ج است 


هه | س ب است 

一 6۵‏ استنتاج 

حالیه که مواد قباس و اقام و شروط اشکال,کاملا معلوم 
گردید میخواهيم طریقه استخرأج را بیان مائ 

قانون استخراج با قانون استنناج : ( یعنی هیثتوای مخصوصی 
که هر يك از اشکال می نوانند بخود پگیرند تا لنیج عحیح ومعتر 
از آن ها حاصل شود) 

قانون استنتاح شکل [۱] 

قانون استخراج ئی کرفتن نتیجه از کل اول بر ٤‏ فسم آنت 


۶ نتیجه موجب کلي 
<۲» نیچه موجب جر ئي 


《Co 
خر اما ان ملد کیم وق م54 رار کدی چ‎ 
کوچك موضوع و در جمله بزرك مول واقع شده اسج | عکس‎ 
] شک اول‎ 
بور کل «تیچه» آمل کي‌است ازقسمق آزجمله کوچك مق از جله‎ 
بزرك :۱ کر ازهعدم چماه كوچك وموخرجمله بزرك کب باشد‎ 
شکل اول “اساك وا کر .ن عکس باشد. شکل چہارم است. و اکر‎ « 
از مقدم هر دو بائد«شکل [۲] > است و اکر از مؤخر هر دو‎ 
باشد ( شکل س( خواهد بود‎ 
شروط قیاس حقیقی‎ ٤ 
اشکال چهارکاله قياس حقيقي که عدارت از عام اقا قیای‎ 
: حقبتی میباشد هر بك دارای شروطی معین است از اینقرار‎ 
۱ شن وط شکل‎ 
در شکل اول [۲] شرط است ۰۱۶ ( جمله کوچك) آن‎ 


موجب باشد [۲] جنله بزرك آن کی باشنه 
一 - ٤‏ است باه 
و همه ۵ - استبا ٩‏ 


شیوط شکل 到‏ 
در شکل دوم نبز دو شرط است [۱] دو چمله کوچك و 
بزرك يكي موجب باشد دبکری منفي [۲ ] جمله بزرك کي باشذ 


هه ج سد باب 


و چیزی از اک با ب نیست 











0 


ج ( بعضاً ) = است با ب 
و ب ( هيچيك ) = با - ۱- نیست 


ات ج « بعضاً » - ۱ - نیست 


۱ د‎ et 
قانون |ستنتاج شکل دو ير‎ 
: تایج شکل دوم [۲] قسم. است‎ 
نتیجه منفي کلی‎ ]۱[ 
۱ نتیجه منفي جزلی‎ ]۲[ 
نتیجه منفی کلی 77 مطلوب قیاسی‌است‎ TAF 
» کرچك و حله رك‎ sr， از مکل دوم که هر دو مقذام4‎ 
آل کل و یکی اژآن ها موجب باشد.‎ 
اکر جمله کو چك مو جب باشه و کک‎ ]۱[ 
ج همه اٹ با ب‎ 
و اهچك ت با با‎ 
پس : وجا کک ری با اب‎ 
ا اگ جمله و مو جب باشد؛‎ 
ج هبچيك س ایست با ب‎ 
و | هه کت است با ب‎ 


شقن ۳,۶ هيك 


سک انا 


- ۲ - بینجم ملفی جز لیے مطلوب قياسي 


اس که جم(ه کو جات آن رئ و »وجب باشد و حمله زرك آن 


کي و منفي-" با جمله رچ ك آن جزئی و منفي و جمله زر 


9 


۲ تبجه منفي کلي 
۰ یه دباي جزی 


کا نتیجه موجب کلی + تتیچه‌وه‌طلوب ‏ 


قیاسی است از شکل اول که جمله کوچك و جمده بزرك آن 


هر دو موجب و هر دو کل باشند: 
ج ( 一 《ee‏ ب است 
واب هه )1 منت 


پین:. ج همم ],- ۱ است 
کون ود ت e‏ ۰ جز تی :- مطلوب قناسی 
است که جملهٌ کوچك آن جزئی .اشد و هر دو جمله « کوچك 
و زرك » موجب داشند : 
ج [مضا] س ب است 


وب (هبب) س ۱ است 
پس : -Te‏ 


本‏ نتیجه منفی کلی : - مطلوب قبآسي‌است 
که جمله کوچك و جمله بزرك آن هر دو کلی باشند و جمله 
بزر لگ آن منفی باشد. 

۱ ج ( همه ) ک است با ب 

و ب [ فيچيك  ]‏ لیست با بت اس 
پس: ج [ هیچیاگ ] < بیست با 


٤ات‏ نتیجه" منفي جز لت ا طلوب‌فیاسی 
است که جله کوچك آن موجب جزئي .اشد.و. جنله:زركه آن 





۳« 
اکر جمله .زرك كلي باشد : 
وب" مهك (۱) است 
پس ج « يبعا > - (۱) است 
اکر جمله کوچك کی باشد: 
ب « مه » = ج است 
و ب« ما » کد ۱ اسک 


پس ج د بعضا » = (۱) است 
(۲) نتیجه منفی جرف -- مطلوب قباسي است 
از شکل سیم که جدله کوچك مونجب و جزئي و جمله .زر 
منفي کلي با جمله کوچك موجب کلي و جمله .زرك منفی‌جزئی 
با هر دو جمله ڪلي و جمله ,زرك منفی داشد 
۶ | کر جمله کوچك موجتٍ و جزئی باشد: - 


ب «بعضا» س ج إست 
و ب هيچيك س | ليست 


پی ح [ بعضا ]۔ ٩۱۵‏ نیست 
۰ اکر جمله کوچك موجب و کلی بآشد:- 


ب 9 همه » = ج است 
ورب « بعضا » کک | بست 


یی جح «مضا» __ انیست 
۶ اگر دو چمله کلی باشد:- 


《7) 


آن کلي و موجب 
۰۶ اکر جمله نوچك جزئی و موجب باشد : 
ج [ عضا ] = است با ب 
و () فبك = نبت با ب 
پس : جح « با *-۱- نیست 
| کر جمله کوچك جزئی منفی باشد : 
ج ( بعضآ ) = ب نیست 


و ۱[هه] تیاب هت 

a “iw ۰ و‎ (+ 

تأیج شکل سیم نیز دو قسم است 

[۱]تبجه مُوجب جزئي 

[1] نتیجه منفي جز لي 

wo‏ ء 

[۱] ننیجه م وجب جز لی -- مطلوب قیاسی‌است 
از شکل سیم که یا هر دو جمله آن موجبٍ و کل باشت باهر 
دو موجب و جمله ,زرك کی باشد با هر دو موجب و جمله 
کوچك کل باشد 

۰ اکر هر ذو .نجمله كلي باشد: 


ب ھم س ج است 


وب همه س () است 
ی ج د بعضا ٤‏ = (). اشت 


۰ 








(Ge 3 

ب ( ۰۸ کڪ ج اسف ا وا ای ,رگ ٤‏ 
0 ن )۳( ا هس ۱۷ حر ی مطلوب قباسي است از 
ہی ج < بعقا» - (۱) تست شکل چهارم که هر دو تله کل باشند و جله کوچك موچب با 
قانون استنتاج نشکا چهارم جله کرچاف E‏ جزئي و اله .ز. 2 تن ی با - جله 
a‏ چهارم به [ سه ]ق اس کوچك م جزئی وو له بورك ٣‏ مو جي کي باب یله کوچك 

۱ ) نترجه موجب جز 

e ]۲[‏ ای موجب. کی بو جله بررك ماني جزئی باشده با جله کوبچك منفی 
| ۴ )کی می جي كلي و جله زاك موجب جزئی باشد 本‏ 





۰ 2 
)۱ اح دو جب جزل ءطأوب قيا ياست SEG‏ سر و له کي باشند ۾ م ی 
از تکل چهارم کهاهر دو جیله کرچك و رل عوجبو کلي ۹ وار ۱ 


ا [ يجك ] = بيست 








داشند با هي دی موچب و حمله .زر 4 حزئي 


[ | کز هر دو موجب و کلی‌باشند : - 


دس چ »2 [am‏ - ات 





ب ( هه ) ج است (۲) اکرجله کرچك موجب جزئی باشد الخ :- 
ووی اج ن ii‏ ِ ابر ( 1 نو 
يس r‏ لعضا ۰ <- (۱) اتب و«( »[هچك ]دب ست لیا 
[۲] اکر جمله زرك جزئی باشة:- دیس یی اج (مضا) ےھ اشن 


ند ایی ۳ اکر جله کوچك نی جزئي باشد الخ ۳ 
و ات اجه 
)۲( يجه منفي کي 一‏ ءطلوب قیاسی است تن EA‏ بمضا ‏ () ج نیس 

ار شکل چهارم که هر دو جمله کلی باشدو جمله کوچك منفی: ۱ 4 اگر مله کو چك موجب ی باشد الخ 1 
ب ( هيچك ) سب ج ليست ب ( هه ) اج اس 


و ب همه — ci-1(1)‏ و الت چې بتي م 


一 Er‏ (۱) انت 





بسح ایا 2 () بنك E ELEY‏ 








(Cv) 
) هر پرنده [ ضر وره ) بال میزند بشزط بریدن - ( سبط شرطي‎ 
وهر بال زننده [ دائا ] روز میکند ماد میکه بال مز ند - [یسیععرفی)‎ 


جي هر .رنده ,رواز میکند «* ضرورة * بشرط 
wx‏ 
بیط شرطی ] 


هر آد ہی وجویا نفس مبزند مطلقا ( بیط «طلق ) 
وهر لفس زنند» همیشه حبوان است مادامی که نفس میزند 
پس . هر آدم‌ي حیوان است مادامی که فسن میز نف 
اختلاط در شکل ذویم 
و اما قباس قضابای چمتي در , شکل دویم دارای دو شرطاست 
)۱( جله کوچك آن [ «سیط ضروري با مر کپ ضروری ] 
با بسیط دائمي با عرکب دامی » باشد 
(Y)‏ ب با مرکب عمکن در آن قداس ذکر شود مکر 
LT‏ بام کې 
شرطی باشد , 


هر ادمي [ ظروره] نفس می ز ند ( سبط ضروري ) 
و هچ جادی نفس عیزند بطور آمکان ( بیط مکن ] 


پس هچ آ دی اد سیت ۰۰ ۰: 
قانون استنتاج در اختلاط شکل[۲] 
در قضه مختلط ۱اگز یکی از دو حله آن « دائمي » باشف 


نثیجه آن دائمی خواهد بود و الا از نوع حله کوچك میداشد 


۳ بشرظ آن که الفاظ : « ضروره و عدم ضرورتو نه هرته» ۳ 





GD 
ه اکر جله کوچك مافی كلي باشد الخ‎ 
ب [هيچيك] = ج ست‎ 
و ۱( و کپ امی‎ 
(ج( بعضا = (۱) نیست‎ e 
) قانون قضایای در هم ( ختاط‎ 
اختلاط یا (درهني) آن است ک تضایای‌جهتي‌دامخلوط ودار‎ 
۵شوندیه‌ای‌قیای‌ازدو قضیه ختلف جهتي تشکیل بابد‎ 
اختلاما در شکلن اول‎ 
) س قیاس ے ( تفابای جهتي‎ ۲٢ س‎ 
قباس قضایای خصوصی و سوری و هروك و جبی همه از‎ 
بیانات کذشته معلو ماس جاماقیاس | ختلا ط قضاباي جهتی‌در؛عل[ ۱ آدارای‎ 
» بت فرط ات و آن ببارت ابت آز اینگه"« جلهکوچاه‎ 
] آن سيط يا م‌کب شعکن, نباشد, ( پمقیده. مثا خر ین‎ 
فاراف 46 -- عقیده دارد. که اکرجله * بسیظ ممکن * باشد‎ 
. لتیجه صحیح خواهد بود‎ 
ج همه وجو = ات باب‎ 
وب [ هته ] --- است با «ن» مادامی که ب فست‎ 
پس ج هدن ای مادامي که بپ هشت‎ 


قانو ن استنتاج در اختلاط ( شک ۱ ) 
اختلاط اکر از « بسیط شرطی و کب شرطي و بسیط 
عرفي و صرکب عرف * باشد نجه از نوع « جله کوچك » 


























CC» 
قباسن از بسیقل همکن ا, مرک میک ی‎ 96, 
:کر بك جمله ان منفی باشد بطور ماعکس ذ کر‌شود‎ ۲ 
کر هر ادو جنله نیا کس باشد. و جمله کرچك‎ ۳ 
ان ی تایتی جمله کوچك ان تسبط با هركب د می با بيط یا‎ 
مر کب خر وژی باشد‎ 
کر جمله کو چك‌قیادن کل نف ی ر جم لہ .ت ,کم آن جز ئی مو جیب‎ | ٤ 
باشد باپستي جمله ڪوچك ان مرکب #رطنی با هرک عرفی‎ 
و حله ,زرك .آن بیسط عرف داشد‎ 


فانون استنتاج ور ال کل ۶ 


نتبجه اختلاط ثکل 4 سه رقم امت 


(۱) گر دو جله قیاس کلی و موجب باشد یا هر‌دوموجب 
راد با ھر دوءوجب و جاه ۳۹ ر دی داش 7 وه پان E‏ له ۱ 
کو چك ضروری را دالمی داشد نتیجه عکس جه کو چك است و 


اگ مله کرجا نوعو ابی نړاشد EY PK‏ الق( 
حواهد نود : 


S(T ۱‏ دو زه کل باشد و 2(ه کرچك US‏ 


يکي از دو جاه دالمي | ضرو ری باشد نتېچه دای خواهد. بود ر 


کبک از دو جله شروری با دافم نباشد نتیجه عکس‌جله ۱ 


کرچك خواهد بود. م 
۲ ) | گرهرد و جله کلی باشد. وجله کرچك ,قوب AT‏ 
جله کوچك »وجب جزئی‌و جمله" .زرك فافی کی باشد - 


اقا ایز ال اکر له زرك ضر وری یا دامی ات ندیه دالمی 


امال ان ها در AAA‏ ذکر شود ۳ 
اا هر آدمي غار وره آفس آمیزئد ۱ بعیط طر وري 
و ڊبچ جادی: فس مرزند بطور آمکیان بط مخي 


۱۳۳۹ و آدمي جران تست ۰۰ 


ا کح سیم 


یلم قش اختلاط .فنایای جهتي در شکل سیم , دارای بك 
شرط. اپٽ 

و آن عبارت است از اینکه* چمله دوه آن. سبط با 

ا تداشد : ۳ 


۹ 4 رک 一‏ فيان بسیط شرطی با من کب شرظی 
« بسیط عرفي با مر کپ عرفي » باشد تیه [ عکس ] جدله 
ترچ است [ شرط جذف 3 نه شه » در هس دو ~: 上‏ و 
البات آق در ھر دو سید 41 

1۳1 جمله پزرک قضیه دیکر باشد ننیچه از نوع جمله 
زر ک بت - 

هشه هر نفس‌زننده حبو ان آستب بشرط نفس ز هن ]| (رسیط عرف ) 

و هر نف زنده لامي إست بعلت ونیا سن) 

اختلاط در شکل چهارمر 
و ا فا اوا ای جمق در شکل چهارم دارای 


4 4 € برط است 














(2 


وهمیشه با د هبه = ھ است با j 一 ws(‏ 
we‏ هتياي» هه = هد ب[رآهه = [ ز ] 
۴ )* قياس تما حقيقي و متصل 
در تام اشکال چهار کانه ثل قضابای حقیقی است بشرط آنکه 
قضیه متصل موچب باشد وقنیه حقیقی م بجای جله .زر كباشد 
و شرکت ( وط متروك »۸ در تال متسل و مقد محقیقی‌باشد 
( متصل ) اگر (۱) همه = (ب ) باشد = (ح )همه = (ذ)خواهد بود 
( قضیه حقیقی ) -- ( د) همه = ھ میباشد 
پس اکر(۱) همه = «ب» باشد_ «ح»همه = «ه خواهدبود 
در ابن جا جله بزرك حقبقي است و شرکت ک عبارت از ( د)است در 


متصل و دم حقیقی است 


 لطفنم قیاس قضاياي حقیقی و‎ 40 ٤ 


در تمام اشکال هل قطاياي حقیقی است ول از حاث بوک دو سم 


میباشده ۱ * قضیه حقیقی باهريك از اجزای قضیه مثفصل ر کیب 
نموده و «کرر میشود ( ۲ ) قضیه حقیقی یکی باشد 
[ ۱ ] اکر عکرر شود با محمول هريك متجد است پا 
لف است ۳ ۳ نثیجه « قضبه حقيفي * خواهذ بود 
Ê‏ ختلف است تتیجه قضیه شرطی هیباشد . 


RAE 


۹2 


ځوا هد بود و اکر له .زرك ضروری با داگمي نیدت نتیچه: 


عکس جله کوچك است 
هر فقس زننده ( وجوباً ) حبوآن اب . (کلی ُوجب ) 
و آ دم مشه نفس زننده |ست مادامي که آ دم است [ گلی - دائي ] 


بس : بغطی از حدوان هم‌.شه آدم است [تیجه دائمی] ۱ 


۳ قیاس ( قضایاے شرطی ) 
قاس ففاياي شرطی بر ( ٥‏ ] قم است 
( ۱ ) قباس تضاياي متصل 党 < 衣‏ 
[ ۲ ] قباس قضایای منفصل 4%( 
[ ۳ ] قباس تاياي حتبقي ومتصل e‏ 
٤(‏ ) قباس تضاياي حقيقي و منفصل ۰20 
[ه] قباس تضایای متصل و »تفصل x‏ ¢ 


(۱) ٭ ٭ قیاس قضایاه متصل = در نام اتعل 


چہار کانه «ثل فضابای حقيقي أست . 
اگرج س د باه س سے ع خواهد بود 
وا کر س کح م باشد ن سے ف خواهد بود 


پدن اکر جد باشد ن = ف خواهذ بود 


( ۲ ) 4 4 قیاس تضایاسه منفصل در تم 


اشکال چہار کانه نیز مثل قطایای حقیقی است شرط آنکه جله 
.ررك با له كوچك کلی باشد و هر دو م موجب باشند 


۸ هه 2 با ھت اچ وه بیس د 


در نتیچه های غتاط غالبا الفاظ ( مادام ) و [ ميشه ] حذف مبشوه 

















(rr) 
[ قیای | نای ناهند‎ 
اکر چت باشد .* و6 آست‎ 
چ ک حه انب‎ 
و # 6 است‎ 
قباس استنالي مرکب است از ك قضه شرطی و ىك طبه‎ 
دبکری که زك قدعت ازفطیه شره‌ي‌را ابات وتانید یا نفی‎ 
' و اکار نايد‎ 
هر وفت عدرسه روید درس خواهید. خواند‎ 
مدر سه که میر و ید‎ 
نرا : درس خواهید خو | ند‎ 
تحلبل ] : قضیه (۱) ےیل کوچك قضیه اشر طی وقضیه ,۲ یی جله‎ [ 
) بزوك بيك قضیه ارس تکه يك قسمت از قضیه کوچك وا (هر اقث ندر «" بروید‎ 
:ie تأیید وراتبات‎ 
هروقت سمدرسه بروید درس میخوآنید‎ 
هدرسة که نمی رود‎ 
ہس درس امی خوانید‎ 
تحلیل ] : قضیه (۱ ) نی جله کو جك قضیه شرطي است وفضیه‎ [ 
بروید ) نفي و انکار می نماید‎ 


در قباس غیر حقیقی » از قسم متصل » 
جله .زرك در قدای استدنائی متصل اگرموجب باشد نننجه 
عن قسمت دوم ضيه مصل J2):‏ کرات ) خواهد اود و اکر 
هاي اتات لد ؛ حد وسمتی درم قت نه متصل St‏ : 


هر وقت.-مدرسه بروید د رس »بخوانید « قضیه متصل » حله کو چك 


(vr) 
ب ] هه = است با (ط)و[ د ] = ا اضت با (ط) و[ه] مساویاست با ط‎ [ 
در شال فون چون لول جل بزرت هه عبارت اب پز(ط)‎ ( 


和 


تمد اف "و ندج ("تضیه حقيقي اة ) 


مختلف 
,مب ۶[ ب ]یاج[ مر ] ب<1 ۰ ] 
[ ب ] مەن ات و( د) همه = ط استو ( ه) همه = (زاهت 
ED‏ دمان اش راومه ۳۲ 中‏ 4 ۳1 
( در مذل فرق چون مول چله ررك تلف است ( يكيچ و یکی ن 


۵ 46۲ قباس قضاياي متصل و منفصلن- 


در لام اشکال ثل فطاباي حققي ات تشرط [ که 上‏ 
مله کوچك و اقم شود وقضینه منفعل اموا جب اباشد و جله 
آبزركه وافع کردد ». ۱ 

( متصل ) آ ار | همه سے پ باشد ‏ ج س< د خو|هد . بود 


[ متلصن ] ٠‏ ع یاج س وا << ز میباشد 
تیت با" ب تف سب یا ہک از 


۲" قیاس غير حقیقی ‏ 


( مراجعه به ( مبحت ۳ قاس یا حقبقی است يا غير خقبقي ایا متنوغ ] 


تعر یف قیای غبر حقیقی چنایده قبلا ذکرشد قیاسی است 8 نجه 


آن ان صورت در خود. قیبای: ااشد. [ قباس[ غير بحقيقي را 

















和 >》‏ 
قیاس متلو ط : چندین قم قباس اپ که 


(ارسطو) آن هارا (قیاسوای منعم ) نامیده و |ن‌سینا € به (لواحق 
قياس ) موسوم داشته است ز.دا نتایج آن ها را مورد اعتبار 


حقدقی تدالسته اند 


قباس 和 EC 和‏ قسم است 
.۱ ۰ قباس آشترا کی 
] ۲ 1 قپاس تدگیای 
٤‏ قياس باطل 


و ایی 
(六 =‏ 
وغم 2 لك اشت [ زیر ع -ج - 2[ 
سی ان و اس 
قباس اشترا ی که آن را « عثیل » کوه اند عبارت‌است از اینکه 
يك خصوصیی را .رای چيزي فائل شوم جوت ت آلکه آن خصوصیت 
در بك چیز دیگری که جزء :| شبیه به چیز اول اسث موجود است 
د ]نا بث زنده است مقا این کتاب ۳ 
وءاين کنتاب نا ابد خواهدبود [ زیرا هبثه رنده است ‏ .]+ 
پس بدا ۷.۷ ابد خواهد بود 
در ایا )6 اند بودن) را که رك خصو يقي اس راي اا 
قئل شدیم بجعت آن که ان‌خصوصت در کناب که ذبیه همان دا۷ 
است موجود میباشد 


2 
مدرسه ته یی روید « له زرك »: "موجب ,| 
اس درس ی خوانید ( نتیجه : ؛, عين قسمت دویم جله کوچك است 
ای ان کے 

هس وقت مدرسه بروید درس میبخوانید , « قضیه متعل » جل هکوچك 

مدرسه که نمی روید ر يجله بزرك منفي 

پس درس نمی خوانید | رھ تبه بصن قښمټ دوم جله کوچك 

در ياس غير حقيقي [ از قسم FJ‏ 
در قاس غبر حقیةی از سم عنفصل 2 e‏ نجه 
همان حال غر حقدقی معصل ر | واد داشت اما در صورت 
فرق ردو در واقغ .7 عکن قياس متفل است 
- ملا کی جلله :ردو قیای" اددنائی نفصل موچب 

باشد نيجه صب مت دوم )*( 4 منفصل : [ حل کوچك ] 
خواهد بود و اکر منفي باشد تیجه عبن سمت دو یم فصیه « فصل 
می با شد 
کذاب ینا طق است یا غبر متاق ۰ ۰( قضیه متفصل)"جله کوچاك 
ان كتاف که فطق "است جله بزرك موجن 
پس غبر منعاق ابس ت اماه | شا سا دوم ؤه 让 有‏ 
کتاب یا منطق Ce‏ مقر ۱ ا منته‌ل : (جله کوچت) 
این کتاب منطق نیست جله ازرك : ی 


پس غر منعاق است ‏ , تتیجه [ عن قست دویم قضیه ماقمل ] 


7 ۲ + فیاین توق . 


ur [‏ به صغحه ۱ »بحث ۳ ا قم است ( حفيقي, ۲ غبر,حقرقي ۴ متنوع ] 





۴[ نی منني است ویراً ضد مو جب ( متفي) خواهد.. بود. 








429 ۱ ۱ 422 
N 去‏ ِ ۱ 9 سن 
35 ند ۲ - قياس تر كيي BT‏ 


| ۳ 3 کک 6 











۱ 7 تاد" است پس : بے ی 
| ھی کک س هست 8 
هشال دوم : 
| س ن هست 
۳ اه تون 次‏ صر € است 
= © اس 
AN 5 |‏ 
ص [ × ]= [ب)] است 
:GO 一 [x] ۲ ۱‏ 
| وخ س‌هك پس [ چا ]ساسح ست 
| ی :اج حج<س Ca‏ ( ۲ ) کر <)] ی 
چ 7 س‌هست کج جع ات 
من 2 هست © 一‏ = است 
مس نب جک مره #1« ]ید [جه ات 


قياس کیب( قياس مرکپ ) بك سلبلله قنایای مربوط به 
یکدیگر است که از همه آ ها بك ترجه حاصل مشود 
تا فصبه است که از ج ان و بل ب 
قبای دوي ساخته شود ا از آن نتیجه دیکر کرفته" شود و از 


站 一‏ مذلهای فوق موی معلوم مشود که در هر قم 


قباس ا بك جه اشر حاضل عي شود و آن عبارت اشت 
Ji‏ ۳.3 ۳۳ تم و Kel‏ در ال تسده تکرار نمی شود 


em 


و دز دو نمی اجه هکرز است در هنطق بل این ق-ج‌قیاس 





۱ شمجه دوم با مدمه دبک قیاع دیکر ساخته شود که جه دیکر 
۱ افردآی طاصل جرم ا 


شاد () - ۲ - قیاس تتبعي ۱ 


۱ | يامد‎ 2 a Surety 3 وا‎ 


۱ ۱ چ ‏ 4 - ] قباس -فتبقی“(اسشتراقی )عبار است از ابنکه بك 

















۹ 
عاقل است نتیجه اين می شود که | کر همه حبوان انسان است 
همه حبوان هم ءاقل است و البثه بدیہی است که عال است 
همه حیوان "همه عاقل باشند یس ماس همه حنواف اسان 
نباشد او اینها روی هم رفته دو قداس میشود: = 
( جه گرچاڭ ) ار راز[ حیوان همه 一‏ آنسان ثست ]" زاس 


س نباشد آلبته همه حبوان انسان است راست خواهذ بود 
حقيقى | [ جه برزك ] وانسان هه عاقل است 


[ تیجه ] یس : اگر فراز ( حیوان همه - انسان نیست ) 


وانست نماشد حیوان همه عاقل ت 


قباس ۱ اکر فراز « حدوان‌مه | لدان نیست» ر است:باشد حبوان هه عافل است 
لاناق ابا همه حبوان که عاقل تست 


ہی : همه حبوان انسان نیست ۱ ۱ 
- از مذال فوق معلوم شد : بايستي نتیجه راکه ازقباس‌اول 


اخدمیشو دحله کر چاق قباس دویم « 4قیاسسن استدذائي است » قرار 


داد و نتیجه دوم همان خصو صب است که قثل شده ایم 


براي قیاس بك قسم دیکری قاثل شده اند که ترا قیان 
بنهان با ا ا و آن این است که ی از دو مقدمه 
دو زرك یا کو چك حذف شوه ثلا : - 

##خون ۲ کی است پس دربدن جاري است * 

درایج! جمله زرك حذف شده التق و ا٣ا‏ ناس ٹک : 


1 هر چه ايکي اس <اری وا هد بود‎ 少 





(a) 
خصوصیی را .رای بك اس کلی قائل شوم جپت آن که أن‎ 
. خصوصمت در باره از اجزاء مان ی وجود دار‎ 


موجودات مکن عبات است از حیوان و تبات و جار 
حبوان و نیات و جادجسم, هستند 


بس : 7 موچودات جیم هستند 
( در منال فوق اخصوصیت 4 عبارت است ازجسم‌بودن 6 برای‌موجودات‌قائل 
شده ایم زیرا بار؟ از آجزا موجودات 6 عبارت از حیوان و نبات و جماد 
است جسم هستند (*) 


کا بت ا داطل 

قباس باطل « قباس خلاقی» با( خلفي) آن است که 
بك خصویی را .رای چیزی قاثل شویم بدلیل اینکه فقدان 
و ضدآن باطل است : قیانتن اال مرکب از دو قیاس انت 
بکی قباس حقيقي دیکری قباس غیز حقیقی و قيا حقبقي آن 
مركب از يك قذیه حقیقی ( حل ) و بك قضیه ءتصل است 

منلا شا هي خواهدد ابت کنید که هه حبوان انات 


بست : می گوئید ا گر همه حیوان انسان نیست پس نقیض آن 


رات افت ممنی حبوان همه انان اث و انسان م که ھی 


)۳( این قياس بكاي فاسد است زیرا مکن است بکوئيم ؛ 
»وجودات مکن عبارت است از السان و میمون و اسب 
ادمان و میمون و اسب متحرك به ارادم قستند 

تثیجه میدهذ. ؛ موجودات متحرك به اراده هستند ( و این فاسد است زوا 
همه موجودات متحر به اراده نیستند ِ 











《A\》 
e .اشنیه" شکل‎ iki )شکلزاشت‎ ١ ( 


4 
عبت a‏ هوا ۷ |کفیژن, است 
6 کک ایدرژن با هوا است 

۴“ ح 3 اردرژزن با ؟ سیژن است 


مقدمة,اول كنبري (جله بزارك):مقدنعه دوم جله كرچك 
( صغري) - سخن آنخیر : نجه ( .,عکس تشکیل قیاس ارسطو: 

چذانچه در قباس ارسطو . بیان نمودیم* ‏ قد مه کو چك 
مقدم دز ,هقدءه بزر ك میشوده و در, اینجا «عکس مقدمه, بزرك 
مقدام:,میشو د و نا . این شبیه )به ,شل ,4 ارسطو اسنت جز اینکه 
چون موضوع بنتدجه «بایستی می کی از هو,ضوع. صفرا او مول کبرا 
اشد لیج4 لازز ر . له ,الا م شر وع ممشواد 5 


نوع (۲ 2 است.( Ya‏ )یا کل او ل۲ ارسطو 


=٣ ×‏ منطق - علم عقل اس 
x u‏ عام ”عقل ‏ فلسفه است 


مد 4 حل:بزر گر کتبریاو مد م4 دولم حله وچك (معری) 
و سخن | خبر نجه است ( مطبق شکل اول ازسطو ) ولي این 
شکل را ارویائدها کمتر بکار میبرند و شکل راست بشتر مورد 





Un‏ است 
نوع (۳۰) شکل متف ( کل ۳ ) با شکل:۲ ارسطو 
بب ] منطق بانسان, عقل مي‌آموزد 
5 ۱ بدیم به السان عقل نمی آموزد 


: پس بدیم منطق نیت‎ uf 





() 


E 1‏ ی ووت دو 
N‏ 7 :ك و كوچ ك |[ مراجعه به لت انا زان 1 ۱ 
,یرای ؟ رفن کلام جدید و Reduction as‏ [ بامنده اند 

一‏ وی ab‏ خله ان 2 و اله کونخك.را که دو مدمه 
قیاق است. متحول به کلام تعدبدی ميکنيم که لام 可‏ دو 
مک مه رش و آن ی که 3 تیوه را از دوقم 
تعبیر اخذ مي فائيم 

بسن ) عبارت اس ازندکیل فیس و استتتاج و تحویل اشکال 

وم 9 بطور کا لے قیابن را ر در وسم موده ) «( قدا ۱ 
مستعمل ۳ قباس نار ماتا < قیا ص غبر عسعه‌مل < ارت | 
از قباس" در شات وار قیاس ی که مقدعات 可‏ غر فاتاست, 


تال 和‏ قاری عن ا 


که باه ان" .2 آروي :الهو نظر و الات باشد چناحه در 


قاد ون حول 


۰ ما ان چه .ايسي زاجم به نحول قنایا. توضیح بدهیم 
در قسمت فیاسن ذ کر یداو ابنك»ذیلا چاو کل ارشطو [شکل 
۶ کل ۲۶ شکل دک کل <:۲ ] ونریات,علای ازوپ‌انسبت 


به هر بك اران میکزدو و سس 











(Ar) 
معاوم اسث که بای عص حقبقي و قداس تضاباي شرطی‎ 
نیز مورد نوجه علای منطق جدید ليست براي اینکه قضایای آنها‎ 
مشکوك و صدد است مراجعه به‌قیای غر حقیقی و شرطی) وبستر‎ 
آن است که به قياس حقیقی تحول شود‎ 
کک وی که مرک از ای شرطی ات در منطلق‎ ۳ 
عر‌اجعه‎ ) .CsHypotheticalsyllo gism ) حود رل ) قداس فرط‎ 
ی بط کنلی اکال اج نوی جدید بر وم‎ 
است [ ۱ ] شعل را ست که نتیجه چپ براست میرو د [ ۲ ] دحل‎ 
نکل جزئی- و در تام این اشکال‎ ) ٤ ( ار است ۳ تکل منفی‎ 
جله بزرك ( کبری) مقدم بر جله کوچك ( صفري) میشود :رکس‎ 
۱ ماعاق منقول از ارحطو‎ 
س [ در اینجا فقط مقصود بیان اشکال چجدید قیای نود اما‎ 
ت و قر اکت ب قدای , جوع شود ډه قسمت ت آخر صناعات :( ماطق‎ 


جدید و مواد قباس ) 











(Ar) 
مه اول کبرۍ د مقده ةدوم صغری است و چون شرط‎ 
ابن دحل ان است کي یکی از ڍا مقدمه آن عنفی .اشذ و .ای‎ 
قیاسهای موجب کار ببده, نمي *ود لذا آرا (,دکل منفي ) نامند‎ 


وع[ ی نجزني ( ان ا 


أا ج Ey e‏ ع شکل | 
这 三 -1‏ تتیجه این تکل حزئی است 


ات "کل براي تیجه ای جژئی اسث - و بطور كلي اند 
داست له وقتي :کی از دو مقدمة ( کبری. صقري ) غنفی اج ثي 
باشب میجه محفي ا جزئي خواهد بود و ان است هعنی :جه انع 
اخس * یی یست تر * است ) و بین ملاخظه در 下 大 EL‏ 
٣ري‏ بوذن! وا (اخسات بتي ) ام با مه 


نحو ل شکل رامیت رشن نتیجه از دو مقدمه « جله 


کوچك و حله زرك » در ر ار tt‏ همان ناجه را از 
شكلي 请‏ ر( تحول ) هي 


0 1 : 2 ع<, 5 
6 <<" ج 2 << ۲۱ 
کے 1۲۱ f‏ = | 8 


در ارجا ترجه را از شحل ار است [ غکل اول ا] آجو دل 


داده با که کل از هو را دعل و اس رای اخن نشچه حول 


داو ۱ 


م 
































Cs) 
از آن شناختناو ندیز هيان صحینخ و فا سد است و قضیه .رهانی‎ 
هر قضبه ات که از جنس .رهان باشد و قباس ,رها هر‎ 
قباسي است که نتدجه آن بقینی عقل بوده و بواسطه و کنت وهای‎ 
)۱( طرف "۱ طفینان عقل و اقع شده ات و آن بر دو تتم الک‎ 

بديهي,(۲) نظری 

رهان بدیهی (۷) قبم است 

۰ رهان حقیقی 


۳ ,رهان حسي 
۳ مان وجدانی 


٤‏ , ,,رهان توانرری 
_ رمان نباددری 
۲ . ,رهان تکراری ‏ ( [cz‏ 
- ارسطو اقسام ,رهان, را به شش فسم مين نموده 
است زیرا برهان وجداق و حسی‌را بی شمرده وبه « محبوسات » 
و شاهدات “ موسوم نموده است ٠‏ 


١ »‏ » _برهان حقبقی 
۰۰۰۰(۰۰۰۰‌(حص(۹٩ب۸‏ ا 


برهان حقیقی, با | .زهان بديهي ] * بد بهیات با اوليات » 
قضابا ی استة»کسه بشما فار در موضوع و ول آت عکم به 
نسیت مي د هد بعیی عقل در دفعه اول اسم مبان: ا حول 
را )یجاب می نا بد. : 

۲ -فو ےی اہ ١‏ اس 


قو بر ال تب 9 ۰ استب 





۱ 


(۸) 


مبحث ود ) 


صتناعافتا: 


که‌آنرا ارسطو ایولتبا (4۶) باد ات 

صناءات ارتطو ف عات دنجکانه تا ت ات از مواد 
قیاس (عراجمه به <۸٥‏ (6۱) مبحت‌قیای :(قداس دار اي دوچیز 
اش ماو رارت 

مواد قیای + - عبارت است از مرانبي که از روی اعتبار 
.اعدم اعنبار يك قيادي را" مقناً تشکیل میدهد (اکر" اي موان 
[ معا فی‌قیاس ] کوئيم نت است‌ز.وا (مواد) احیاناً ه چنس مقدمات و تیجه 
و موضوع ومول قضااي قباس اطلاق میشود 

مواد قباس عبات ات از صناءات ینجکاله : - 

مو افق تقسیم‌ارسطو :۱۱) مرءان(۲) (مناظرء (۳) خطابه 
+شمره منسطء وموافق تفت (ذارابی- (۱) ببقینی ( برهان) 


(۲) غر بقینی(<دل خطابه سفسط) 


قسم «»از صناءات 


67 رم 


برهان عءارت است از ماده قیاسی که طرف اعتیاد و صحت 


داشد و بعبارة آخری بقینی ذ هن وعقل #سوب میشودهو متصود 
一‏ 


[#] ۲ بوانيك . قوانین صنا عات پنجکانه 









تور تسس سس یه 












































۹7 
全‏ هی ربا هیرع ,زا 
نکی دتا سەت جدید عاام است 
بألين يك شهر ۲ مان احت 
مسکو به یکفر؛ فیلسوف ایرانی است 
٥‏ بر هان | تبادري 
~~ 1 
.ر هان تبادري قضايائي است که ذهن يه قياس Le‏ 
مبادرت می عاید یعنی به حرد درك آن قنیه نسبت به قیاس 


آن تبادر ذهن و التقال حاصل »يشود [ ر جوع شامق ۶ ۲ ۶ علم 


, طبایع صفحه 0*9۸[ E‏ 


۲ - جن آست « 9۵ 
۳ - فرد است 
* برهان حدسي 
کک ع نے 
.هان حدسي با .رهان اتتفالي ( حدسیات ) قابائي است 
党‏ ذهن در أن مدعقل به علم بابك امس نظري اي شود (3۳۷) 
و له عبارة اخزی عقل از روي بت نظر به علمی و جدود يك 





د # » جرد درك زوج بودن ۲ به قباس آرن‌ذهن منتقل مي شود که : 

« ۲ منقسم به دو قسمت متشاوی |ست » 

درو هر منقسنی»به دو "قسب اوي جنب: استت:» 

« س ۲ جفت, اسب » 

( #* ) فرق میان‌برهان تبادری و برهان حدسی ان انت 64 تبادری ؛: 

انتقال" اذ هن اسف آز یلك .اي نظری, به اکب ام جدیین. ( ,که 1 نفک 

نامند .4 و جدین انتقال ذهن اسب از يك ام پدیهی, به يك اص نظزی و بعد 
مراجعف آن er‏ [ که آ نا ( جدن ) .کرد ] 





GA» 


۱ سه وان - ۱۰ أ ست‎ ۳۵ , ê< 
و همه این کناب بیش از تصف. این کتاب است‎ 
رهان‎ ۳ 
۱ اد و ری‎ 
: هان حټی ا وا از طو يك, قسم. از مشا هدات‎ yi 
ه استه است ]قضابائیاسف که یک از خواسه ح ردقال 2د پەن‎ 
بوئید ن " چشبدن" مالش " فشار “نسل میان‌موضوع و محمول را‎ 
: حکم بدهد‎ 
قند شبر ان است‎ 
رعد صد | دار د‎ 
,اقا بش داد‎ 
بر ابر ۱ فست‎ ۱ 
برهان وجد انی‎ 


:قان وجذالی [ که آن‌را ارتطو در جزو وسات و 
حول را وجدان و ضمر انسان‌حساکم اشد 7 یعنی وجدان به 
صحت آن حکم اید(رجوع اسمت ]¥[ طبایع صفیحه (al ۰ ٩‏ 

۱ امن عه سم 
٥ن‏ یم ونزس دارم» ۰۰" 


6 بر هان, نون ی NON FE PN:‏ ی 


.رهان تواری ( متوا رات ) واا De‏ و 


عقل هس دو در حکم به اسبت میان‌موضوع و محمول آن نی 
ماص ت 








)۹( 
وه يکس يکه درد. سینه داردمسلول است 


پس این مریض مسلول اسث 

در 。2 六 二‏ درد 后‏ آلو A.‏ است معلول 
رض سل واقع شده و از آن معلول [ درد سیثه ] بى به‌علت 
رور کل )بر ده شده است و جو ما ان است. که 
(لن. مراض ملول است ) 

( فلسفه Gar‏ این .رهان را حکے شمرده است و ,راهن 
فلغي فلاءفه اروی .ر هین منوال است (*) 

بر قوشچي 36 و آصیر .ین طوسی)* = نیز به. همینءقیده 
بوده اند 


برهان عاتی 





روان غاي آن است که از عات بی نه معلول ره شود 
آ تکاه ورحود علت ابت م بگردد و اف ر( بان لمی ) و 
( ردان از داش ( رز آساهیده اند [رجوع ه پسیکوژی ] قسم (۲) 


صفحه ۹۱ استنباط تطيقي ] این من بش فتتلول است 
و هس کسی هسلول آنتت ذرد سینه دارد 


دس ان هر _عی درد سنشه داود 
در da‏ فوق مسلول که ed,‏ تروك است علت درد سنه 
و اقع شدهاست و از 下 外‏ 5 #رض‌ 2# ۳ انات تیه ره تون [ذرد ê‏ 


اه شاه و 可‏ ید4 ۳ ان SESI‏ و «ر ض درد سنه داره ] 





)8( عبر الدین طوسی و علاءه قوشچی هرد و این برهان رأ در فاسقه 
خود بکاد رده و بپترین انواع برهان انسته اند و نچنان.علماي کلام مه معتقد 


به برهان »-اولی بو ده ند 








)۸( 
در کره ماه چیو ان نیییف 
( زرا وجود مرا درٍ آن بنظر نمی آید, 
در کړه مخ آدم وحود دارد 
( زیرا علائم مصنوعات انسان درآن دیده میشود) 
۷ برهان تکر ازی 
.رهان تکراری « مکررات ۲: قطایائی است. که نکرار 
وقوع آن و ادراك حس موجب قود 4 Me‏ سك الت را 
حکم یبوط 
کنین موجب د فع مالا ريا است 
در آب میکروب موی و غیر موذی اة( ) 


ارسبطو اقسامگذشته.ترهان را همه‌از ضروربات - (بدیهیات) 
شمرخه ات و .نر همان نظری را .ر دو فم < عو ده است 

(۱), .رجا معلولي 一‏ ستنباطغائی) 

(۲).رهان على (اسقنباط تطلییفی)) 


۱ برهان معاولی 
رهان معلولی ات است که از معلول بي به علت 
:رده | شوم و:آنن یاه ji‏ اي 3 [ ,رهان از نی ] 
تن ریت 1 دجوع به قسمت (۱): عام طبایع صفحه. ٥‏ اسیتنباط غاثی ] 
این ميض درد سینه دارد 





۱ مت بدا ند ,ه و2 
( )زیا مکرا لە ن(هکرسکوب).د یداه و عقلبونظه تک اروقو ع 
و احساس بامره حکم مبکند: که هر آب عیکروب ارف را ۱ 















































5 
(۱) ۶ مور اد نی : ا 


حصل عام در مسافر ت ات 和‏ 


) ۲ (* مشه ر آد .ي غر ادي 46 : 


عنلت ازات اساك ده ات نع ها 


۳ ی اد احتاء : 
(۳ ۳ ھور .ی حا :# ۲7 اعلای اا 


اقتصاد و صار فه از وان کوخ ا ماوت جر 


(4) *# شیور ا داي فردی: 


.۰ ۰ و ده- در ر دار دشو 
لدا خلا قرا بابق عهر الي رات عود 





ce ۲‏ عادی 


مشهو رءادي که 7 ارسطوگه | رآ مهورادبي کي شمر ده 
او حدلی اسستت که باب٤٣‏ نر زوي عادات معسنه افراد ا 


ملل [ افرادي و احتاءی ] تاد ۳ 


س کار کبیذن مذءوم | ست ( زو کی که آمدگشد 
کڪ کار کفندن دا دوم داست ( زد ک ی که ککشد 
۳ فرضی 


مشم‌ور فرضی ,با (+شهور تبایمی ) مناظره است که براي 


قانع کرد ن‌محخاطب - انان قول «.عاید و بعبارة اخجری»علي‌را که مخاطب 


ئل ات اتان هد ر برا تر او تسام تدو و هسام ۰ )ارد واه آن 





رم 
ارسطو مج نوع برهان دا بہترین اقسام راهن فلسفي دالسته و 


برهانباي او امین قسم است 
PS‏ ۳۲ آو ضاعات 


مناظره با [ حنل ] عبارت است از ماده قیاسی که طرق 
اعماد کامل و صحت ننوده و بعبارة احخري عقل بوجود آن یقن 
زدآشته باشند و ابه آن .ر روی اشتها و با گنان: با فرش باشد. 
« ارسطو » س میگ زگ دل حول 8 عبارت یت از منتشرات 
خواه صنخیح باشد خواه 5 了‏ وب و قصود | است 15 
مخاطب را قانع Sa‏ را که آنا به .رھ فى تیست عاط 
قراردهدن بس م ەلو ماس ت که‌مقصو داز ج دل «عرفت سح ت وستم ادت بلکه 
«قصود قانع وا ج اا اقاب ات در قناظره وا کو لعدارة 
اخري بر ي غلبة 3 دشن راثن شا ر این ندل .ر سوم امرخ 
) ۱ ) مشپور ادي 
) ۲ ( مش هور عا ي 
۳۱ ) مذپور فرضی 
۱ شهور ادى 
مشموراديي « که ار سطو6ه ]را بامشهورعادي یی ورد 
است » جدلی اس که پا آن .د روی شهرت های اخلافي باشد 
بخواه زد مهو خواه زديك طایفه و خواه 1 يك فردا.ر این 


«شهور ادبی منم به > قم همشو د ۲ ۱ ۲ «شهور اد ی عو می 


N?‏ مشهو راد, ی‌انفرادی۳ "شمو راد, ی جماعیه 3 مهو راد.ف‌فردی 
[ رجوع + قسم اول (عام ترایت )اغلاق اجتماعی واغرادی ] 




















(9 

و عبارة دیکر : به مطالبي که مقصود است م‌دم .را 
تشویق ایند 

一‏ خطابه در مدان عامه بیش از جدل و سایر اقسام مواد 
قباس وحتي یش از برهان موثر است و همین جبت مي بینید 
که نطقهای 6۰ج عغالما تالیر عي کند و لمورد عمل مي رسد و 
انواع نطق ندز برحسب ربیت ملل مختلف است 

= نطقمای سیاسی و اجتاعی غالبا در مللی که بیشتر به 
مدادی اجتماعي مثميك هند اثر داردْ ,نا بر این خطابه بر(ه) 
فسم ۱ 
[۳] خطابه خرافتي 
(4) خطاه قبولي 
ه خطابه گمانی 


( ۱۱ )خطابه فییوع 


{r} 
مطلی ۳ م ,و صحیح اه خوا۔ غير مسلم با غدر صحیح آنکاه از‎ 
Ja دی همان مطلب ملم و فرض شده .ر او غلبه‎ 


۳ میک‌نيم ( و طنیت خوب تست ( چناجه خصم ثلا 
قال اشت یو ۹ 


منزد خودرا بمن بدهید و خودئان بي منزل رزندکافی کنید برای 
OTE‏ 


۰ 
تست ۰ : ج .ا ےل 


خطابه یانطق ماده قیاسی است که مسموع یاهقول یامظنون 


است و ا در اي ص‌دم Je‏ داشنه و شیو لا زد 


تچ سل 


人 





رای افناع او بعني ,رای ان که او غاہه wii ss yn‏ 


خوت است در اول دفعه به اوی کو ید ) اتلم ی شوم ۷ 


و طنیت خوب ندست ان قضیه دیکری ۰ آن حجل کو ده واطہار 
مبدارد که خاله خود را بمن بدهند و خود بی مذزل به‌سر بريد 
اليته ان کار مستجسن تست بشن علوم مشود که وتيف 
خوب است 














۳ خطابه خرافنی 


و خرافات دعوت شود و مطالبی که عقل .اور عیکند وحس ۾ 
و آن اد <ال لمی توالد ابراد کرد د ؛ ۳۹ 
آل بك جنی است که بنیدن زن زائیده مي ۲ بد 
ب درخت هر کس سنك بپراند مش [ صرع] بگبرد 
اکر کي شب سنكي در چاه بند ازه دیوا» »شود 
کذامای مننوع در طلاسیات و تخیر جن و تخب رکوا کب 
و خورشید » هیمیا » (+)و امڈال نها از همين قبیل امت 


(#)ازجمله علوم خرافتی «هیمیا است که از خرافات قدیم و سونباي 





يوناني و بدو | تنج بوده و آخیرا عبارت است از مسخر توان 
جن یا دخیر کواکب بطریق ریاضت و زحات معين چنأچه در هند هنوز 
معمول‌است 
اکرر جوع »گناب عیچاثب الط اسمات‌و اسر ار قا« مي که»نصوب به‌ملاحسین کا شفي است 
فرائیدمی بن دکه عأوم را به چپارنقسیمانو ده(۱) کیبا[ ۲]لیمیا۲سیم.| همیاو بك 
مشت خرافنات و موهومات هم باه" اس و عات آن اس که مه‌انی 
این زلااظ خارجی دا که ان بونان و عرب کر فته شده نفهمید ه ز .را 
کبیا و سیبارا که د و قم شر ه هردو عار ت اسث از علم شيمي 
و در (xi‏ در ءوض عام شیءی بك صلسّله مو هو ۳ اراد آعوده و لعا 
را که عبارت است از عام میکايك وفهمیدن‌ام آشیاء یز تشخیس نداده و 
خرافا نی در تحت این عنوان م با فته و 1 متا 4 بارت از 
استخر اجات غبی از حرکات نجوم اسف ه تخیر کوا کب و جن عبر 
کرده و طریقه مخصوص اراي آآن ايراد کرده اشت که جن یا. ۲ فا 
مس یج »لا نوکر آد م کو اد وهر چه‌انسان اش کندا عر امی le‏ رند بطوری که 
حقلقه مأبه مسخر ه و مضحکه هر خو|ننده خوآفد بود 


:۱ 6+ 
وعقابد م ورجش موی اما ید ته غا 
عقل ع اوت امت از دجم تصور ات و با ششاخان حادق 
عقل جوهری ادت جردو هورق از ات 


۲ خطابه مسلکی 


ای ںی ج ن میں کی ی ی ر س و ی بر 


خطابه سای خطانه ارت سمعي که دعوت به بروی 

مام بك عده یا بك رجمعیت اجتیاعی وسیا-ی نايد .ثلا در خطابه 
سوسا( ژم 4ب 

فقر 1 اباستی با اغنماد و حدوق و هره و د ررنه 5 لی»ساو ی‌د! ادت 


بادر خطاه تبلیع سو فلا 


ماور! ناسوت (انسان) جبروت (عالم علائکه ) است 


ماو راء <بر وت لا هوت [ماو زا طبیعت) است ( 


مالات > -中‏ و دانات ناطقین از او ع خطابه هكي است 
وهررك از این خطاه های هملای فاط بت به هار فدار ن با 
دي طرفها خطا زه مساجی سوب ي ود اا تسم مت 4۱ مخ آغین از نوع 


خطابه سلگي سنت 














Gy) 
و اظم‌ار مجاین‌با معایپ پانغازه‎ dt。 بعبارة اخری : سیم‎ 
که مور باشد هیچانی در افکار اخوا اند کاین,:تولید ,کند. موسوم‎ 
به شعر منطقی با( شعر تعلیمی) است‎ 
ورو شد مهي فرا شد الا‎ 


بن ليزه واقمه۔ باو گاه. 
براهن سبز بر رختان چون جامه عټد لیکبختان 


ارطو شعررا منقسمبه (۰) قسم نمودل*" 


,(۷). هروئيك 
(۲) ليريك 
Y‏ د پداکتدك ( اتیب ) 
٤‏ در آماتيك 
۰ ابو بيك 
5 (وراسك 
۷ ساتیریا 
۸ ا 
۹ کرد 
]١[‏ هر تك 





هروك ( فخر و حاده ) فنی از فنون شمر است کە جنك 


ها و #جاعت دلاوران و زوروبازوی مرد ان بك مات را جم 


نوف با آلکه حاست ور جز خوای مر *جاع و دار صرعددان 


جنك ا افتخار يك‌نفر. دانشمند. إعلوم خود با افتخاو بنفن بغامیل 





۱ ری 


٤ ۱‏ خطابه ولي ` 







خطابه قبولی يا ( .قبول ) خطابه ایست که به. قبول 
۱ اخلاق‌فاضله و آدا. که موجب سعادت. و خوشيخيباشددعوتِ ایند 
۱ علکت خود را فانوني کنید 

| منام ثروت را بکار اندازبد 
تحصیل Je DID‏ 

ا ی 

۱ 


۱ نظام را الباری ند 
| 0 خطا» كاي 





| | خطابه کاني ( ای ) خطانه ات که باه ن 了‏ ری" کات 
۱ باشد و از قران .صحت آن‌حکم شود: « کانءبارتاست ازحکم به 


محث چرزي با حواز عدم صحت آن ‏ . 











1 ایکا مابل است که ایران مقتدر شود 
۱ آهالي ءوصل مابلدد که موصل جزو ایران باشد 
5 حکمر | بهآرا» عو می‌واگذار ند هه‌مایاند که آمتباز فط شمالبا‌يک‌ي داد مشود 


۱ سمت جیار از متا اک ۳ ند 
۰۰ س ح سس 


晶‏ . ویس 


一 一 -一 -一 人 ۷ 








حرکت‌مي‌آید وبا So‏ و با متنفر مبکرده [ + ] خو اموزن داشته 


باشد وا ي وژن باشد : 


۱ | جريا ٣و‏ ان اده قیاسیاس که نکرراهتوحه عودهء‌روح با به 





[*] شمر اغود از مور.است و متصو د احساسات وعواطفی است؛ کد ر 
قاب إالفاظ جسم میشود.خواه آن افاظ داراي وزن و قا فيه باشد ثل اشمار منظوم 
ا ۱ -مدی خواه, نباشد مثل کات کوچك با قو هاي ظر يف ےکسج ایتا بو. ان شمر 
بر دو.فسم اس [ ۱] نظم [ ۲.] شی 




















《 
٤‏ دراماتيك , 
در آما تمكث ) را ( قسمي از شعر | که اریخ و 9 
و حالات وصفات‌ر‌ده‌بادوید دران ذکر شود : 
قتشا( کتاب (روطه)ملاخستن کاشفی ,از این قبیل :اسن ( 
زنده اسف نام خسرو وشیروان بعدل 
کر چا سی دشت ۵ نوشروان بماند 
6 ایو بيك (سعدی) 


ابوبك ( چدیات "«زلی)"اثمار ی است که درظاهی جدی 

ذظ یه وم در «عنی حل و ُو خي مقصو ۵ 以 之‏ : ] نم‌سخر 

و استهراء از هن قبیل است ) و اشه‌ار [ بغ ] غالبا اپو يبك 
اسك [ احیاا اپونيك بر حماسه و فخر ابر اطلاق میشود ] 
SA‏ تقش ند ناسو تیم هه د و فکر یکین هاموتیم 
صفحه جفر وئخته رملاست ‏ بخیالت رسد 6اين سهل ابت ؟ 


۹ ورايدك 





بورا-اك « عزلبات جاي * بر عکس اپوبيك - اشماری است 
که در ظاهر هرل و شو خی و در معني جدي و صبحت باشد 
( پاره از چرند؛ و پرند:‌های صوراترافیل و قست هاي فکاهی 
و هزلی تاب سعءدی‌از این قبدل است > 
باری که برفتة چه. هو .اامسال که آ مدي چه وزي 
سعدي خط سبز دوست دارد له هس الق جوال دوزي 
۷ ساتیر ا 


اتر | "هجو ] فسهتی از شعراست که حاوي مذعث ژقیح 


بك ورد 9 بك ل 人 外‏ 3 ت لب اشعار لا و وسمتی از اقتدار 





قا آی هدو ای > 








(A) 
شاهنامه+ هه هروئنت ادت:)‎ 
همه مف مف. لشکر آرابتند به دال کیشتن. بکدیکر خواستند‎ 
هنم رزجو پور هرمزد شاه جهان پپلوان رستم کینه خواه‎ 
» لیر يك « فردوسی‎ ۲ 
لریك..:( نغمه و غزل) قسمی آز اقسام , شعر است هدر‎ 
آوصیف هی چيزي با, هی بي که حپوب و مطاوب است .راد شود‎ 
غالن اشعا ر شعر ای ابران اه مين هنو ال است از قندل‎ 
دبوان حافط و غزلدات معدي و غبره‎ 
لیم غبزه نواند که قتل عام ر کند‎ 4 


لموذ له اکر غمزه را جام کند 
۳ ديداكتيك ( (al‏ [* ] 


na 








دیدا کتبك ( هدح ( ف می از اقام شعر است كەتوصف 
و تعر یف از کسی ایند که صا حب نفرذ باشد خراء .لیاقت ]ن 
را د اشته.اشدخواه لداش اعد وا آ ماه ات شعبارق۱ آ ني وغیزه 
ای حسام السلطنه ای خسرو مالك رقاب 
مشرق ومغرب چنان گیری که کرد آ فتاب 
(ce‏ 
د یدا کترك د و سم است ) اورا ( قان عبار ت است 
از ,مذح و ساتیریا » کهعبارت اسبت از هجو 


一 


زجب ديداکتيك :+ آهم اپمعنی هدح «استه او 人‏ 














س 




















۱ ۱ 0۰ 0( 
/ 
| | € !۲ | کر مادر شاه بانو بدی صا سیم و زر ا تزانو ادن ۱ 4 رل ۰ زهدیات 
- مانا 6 شه رومتا زازو لست بتداي طلا لقره ام داده است 
۱ ی ۳ ۲ خمزبات ۱ مي تیه 
۱ ۸ و د فرد « 
OP, ۱‏ مج ۴ ومف , ای 
۱ , ۱ کم رت ٤‏ فد ۳ تبريك 
دبا[ توخفاو متب E‏ اون ان هم اعت که رز نج ی 
۱٤ ۴ 0 e ۴‏ عيد 
د ۳ در بك عد 0 فقد سک و <“ آل کی ابر اد نها لى مر به 1 ت ٠‏ 
٣ 5 ۷‏ هجو ۰ تحذیر 
های وصال شهرازي ومحتشم و شعرای دیکراز هنن قبیلن اسي » 
۷ عتاب ۶ «لحیات 
روژی که شد به نیزه سران بزږگوار : 
| خورعید ر وه یه [ اسار ۸ اعتدار ۱۷ تازخ 
| هوجی به جنبش 1 مد وبکوفت کوه کوه ٩‏ ادب ۸ ارجوزه 
1 ابرق به بارش ۲ مد و یکو ست زار زار | هد 》 ۱ زلف 
۱ و با حو“ 3 
| از یه تشم 天‏ م‌اجعه به ليريك) 
1 ۳ حمر دات : متاسفا به | E E‏ ههمي از اشوار مار[ خربات LS 村‏ 
کمو ون #اشعا يي ست که ETE‏ و موب خنده و انداط 
7 تومیف باده و باده خواری مکیل دهد 
vw ۳‏ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 3 1 5 1 . 1 
است با مقصود جسيم اخلاق ملي در لہا ددر و اهر اس ۳وصف س فرق میان وصف و مدح ان است که [ وصف تعریف 
و رای به وبیدار ی میداشد 


کسی "ات که مسحق آن باشد ) و قلح بر عکس اس 
يك درختی شباهت گردو 


一 ) فخر ) م‌اجعه به هروليك‎ ٤ 
سبز گردیده بود له ڪو‎ 








| اج" س دید(" کتزاق 
بار میداد شال بك با و 9 مدع( شاج بدا کتيك ) 
| م‌انعه به ساتیریا 
صاحبش »يفو وخت بر هندوه ۱ 7 هجو 3 ۰ 
که ,که بغ ا ۷ عقا توعي از شمر است که خالب در قان ادوسئٌان و رفتا از ۱ 
نشنوم من فریب د ستانا | 2 | 
1 | تز کله/,و کله گذا ص است ۱ 
ق ۲ ِ ۸ اعتذار س وعی از شعر است که در سذرت. از بزرسان با ۱ 
فل است ول در فاو سی بابستی ابنطور تقسرم نموت که شعرءءارت 
: دوستان اراد شود | 
اا ا لار نخد د کم کد اوت 一‏ اثلیاری اشتت مه وین حکفة »و افنگاز فیاسو قا و 
خ حص د خف هھ یھ یھ نھ د هھ مه یه دی 


(ر *)کمودی هم بسنی شعروطني است و هم باع مضحاف/ اس نصایح باشد ۰ 


۱۱1 


一 mr 


تی له : ) مغ ااطه ( عمارث است از ماده قيا دي که بر ای 
بخطا انداختن مخاطب بااقناغ اوابراد نایند و جز وهم ودروغ 
منصمن اند ؛ 
هر انسالي, حیوان است 
و بعضی از حیوان میمون است 
د سفیطه » داراي اقسامي است ازا نجمله 
۱ سفسطه لغوی 
۳ سفسط؛ حسشی 
۳ سفسطه ومی 
> سفسطة شکلي 
سفسه لغوی آن ات که دو لفظ مرادف را موضوع و حول 
قرار دهند با آنکه دو افظ 1 و مر‌ادف |[ ابراد wa‏ که یکی 


از آ نپا ) اسم خصوصي ) داش و ا<ا ی مععنی عمو هي بکار برند : 
۱ هر معامی اموز LEH‏ است 
و هر اموز نده [مدرس] آست 
بس هر «علمی [مدرس ] ای 


Da a 


سف_طه حدي آن اسث که از > 心‏ (فظ با صور 忆‏ راست 


باشد و از حدث هی دروغ : 





7( 
نمیحت هه عالم چه باد ذر نس اسث 
بکوش مردم ادان چه آب در غر بال 
۳ 1۳۹ «سعدي 4 
۶ زهدیات 一‏ اشعاري است حاو ترغیبب» تقویو ورع و 
تفسك به احکام د نی باشد 
3 تس هر به قست دراماتيك 6 
۲ نوحه سر ( ,‌آجعه به قسمت نویا ) 
۳ ايروك :قسني از شعر است که برای تمنیت به بزرکان 
در مواقم معین ایراد نمایند 
۶ وعید : اشعاري ادت که برای تخویف و تمدید دشن 
ايراد شود 
۱ تحذیر : آشعاری است که بر ای تر سانیدن کسی از 
دیکری ایرد لمایند 
٩‏ ملحدات ؛ اشعاری اىت. که دوجي و تمسخر یا امثال ‏ نها 


باشد $ ماجعه به فسمت ايوبيك و بورلسك که 


۲ ,تاریخ + اشعاری است. که تاریخ منظوم, باشد؛ 


۸ ارجوزه ۰ علمي ست که به‌شفر در آ ورده باشند ط 448 
سس تاه توت سس وروت ور ور را س 


()- برای مثل تمام ابن قسمتها م‌اجه» شود به کتاب فریض در 


فن شمر 64ازمولفاتته مواف ابن کتاب |ست‌و قر لب بطبع خواهد رسیدزیرا ابراد 














تسه 


(7 


منطق دید و موان قیاس 


اث 


در مدعاق حدلد مواد قباس هنفسم ا دو قسم 
(۱) مواد صحبح 


(۲J‏ مواد غاز صحیح 


一‏ اد صحیح قاس موداي 


۲ م | 3 صحیح 
یت که .و روي بقدنءات : - ۱ 
[۱] برهان حقیقی ۲ برهان حسی ۳ برها ن وجدانی ٤‏ برهان 
تبادر ی ه برها ن تواتري ٩‏ برها ن تکراری ۷ برمان معلولی و احیانا برهان 
علتی ] باشد [ می‌اجمه به قسمت صناعات : - برهان الخ ] 
)۲( موادغیر صحیح مواد غیر ححیح قیناس موادی 
ابت که از قسمت برهان داشد . بنا.ر این تام اقسام,[« مناظره و 
جدل و اجه » و خطابه و شعر و Ai‏ | در منعاق جدید مواد 
غدر حیح و له سا وا در یدق تاه اي 
شمارند ef‏ مه منعاق ودیم نشیجه را که از قضیه سف-ه‌ای 
بوده مورد توجه عی دانست اعطاق جدید تام مواد غر .رهای 
را ءثل سفسطه مورد توجه ٤ي‏ داند 
بچترین ماده از مواد برمان س در منطق جدبد ( برهان حسی ) است 


۱ م‌اجعة به فد ت‌صذاعات برهان : حسی صفحه 和 (A)‏ 


قیاس فر ضی (8) Hyqothetical-syllogism‏ 


= در منطق جدیدقياسي که م کب از قاری شرطی ( که لفاظ؛ 


0g180]3[‏ ال[ قياس - مناظره 


و و | r ET‏ ا 





)£( 
هر دی ی sw‏ ] غه ار بک یږ 
و هر - خيواني خیعه ای هه سا کی 
پس ور آ دی اسپ‌است 
۳ سفسطه وهی 
فتنطه وهمی آن اسث که بناي آن برو هم باشد":- 
۱ ۰ مازراء زمین بك کاو بزد اي است 
و هرکاو بزركي حیوان است 
بس ماوراء" زهين حیوان است 
٤‏ سفسطظه شكلي ‏ 
aa‏ 
مةه شکلی آن "ات که. 1 
ی کلی با موب را باي منفي و منفی را بجای موجب بکار 
.دند و این نوع سے ط۸ غلبا کار .رده میشود و مفلوم 


نمي کردو: - 
پرویز انسان است 
و هر انیبانی ‏ ثلی ابت 


یس پرویز کلی نت «هوه 








ی تا ار T1‏ ره 
< 8 » در ارجا سفسطه حسي سامعي است 


# > هر کس سفسطه نما بد موسوم به سو فسنطائی اننت و سو فسطالي 
ها در بو نان طبقه « سیتی سبزم » بوده اند 6 ذبز همه چیز شك دارشته 


وبه‌هیچ چیز ی ,قین نداشته اند 























Gv) 

و برهان معلولی و .زهان علق 

- ور انها بز علمای عنعق عقاید حتاف دارند مثلا عده 
از ما برهان عاتي را کهر فتن از علت به علول است (عراجعه 
به صفحه ۸٩‏ ) ماده وج قیاس یی ثبارند و بعضی دیکسر 
تبادر وئوااد ) مراحعه به صفحه ۸5 و ۸۷) را قیای صحیح 
نداندته و اتتقادانی در این باره ايراد عوده الد 

# مبلون € - که از علای زر ك منطو است درکتاب 
خود میکوید ) ها می توائیم عات را بشناسیم مادامي که بمملول 
ار تکرده باشد ( مقضوزه ۶« میلون * آن ابت که از علت بف 
پمفلول .ردن مثکل است و بناراین بایسی قیاسی که مبنای آن 
از فعلول, به غل است اج از سیب مه سیب است یه 
باشد و در ایتجا معلوم میشود که در عقیده بي شترعام‌اي اور 
مو افق عقیده # صب الدین طوسی )€ و علا مه ( فوشچی) است 
ته عقیده # ارسطو = «م‌اجمه به صفحه ۸۸ و ۸٩4‏ > 
ار هتوم * Hume‏ این د بحث‌وامعان نظر در چارّی که »خر 
بر جربه با ملاحظه با مشاهده نباشد خبلی خت خواهد بوه » 

ان است هع پى ردن از معلوم به حهول 060۱61100 
که آ را قول مشروح ا حجت و ا [ تحصيل * .ا استدتاج 
می‌اهشد. وهمین است مقصودازمنعاق 


بطو ر كاي تطبینق تصور «اعقل يعني نجویز عفل بك صوری را 








۰7( 
گر 9و صورلنکه. .Us :Ai‏ داشته باشد) ابه آن, ررویحدس 
و کان اشد 1 را قیای فرضی 百 ypothetical 一 syllogism‏ امند 
( مراجعه‌شودبه مبحث تضایا : فرضیات متروك در تضابا ) 


۳۰۷ [ 


سم اک ف موجود باشد | نیز وجود خواهد داشت ( قم ۲) 

7 اگر ورزش کنید جسم و عقل ش) سالم خواهد ماند 

ار × ساوي 10 نباشد 0 موجود خواهد بوذ ( مقدم منفی‌وتاليموجب ( 

اکر × «ساوي 81 باشد 10 ءوجود نخواهد بود ( مقدم «وجپ وتالي من ) 
OTe 1‏ توت قبسا وه 

در کرد ماه حیوان نیست 

در کره مریخ آدم وجود دارد 


5 


در ایا ععلوم میشود : .رهان حدسی که ارسطو ا 外‏ 
نات شمرده است در جزو قدای فرضی متسو مبشود پس 
سیلوژ بسم فرضی دو قم است 

۶ سیلوژیسم ود م و اک معنا فرش و کان باشند [ 

۹ 9 سيلو ژ يسم جد بد 1 آذه که معا و ظاهیا فرط و 
کت ناهد | 

قان ون قياس 

- چناچه کفتے مواد صحبح قیأس مطا بق عقیده علم‌ای 

ارو عبارت است از,رعان حقيقي و تهای کاو ما لیب 


وجداني و .زهان آبادری و .رهای تواتری و ,رهان تکراری 














6) 


وافع علم مستلرم فخر خواهد > 一‏ اکاه در جمله دوم دفت 
و ملاحظه کار عبر ام که ایا اقتخار برای انسان مقید است انه ؟ 
# با تطبیق بخارج وتطباق به ذهن و حکم عقل و با فهم معنی 
افتخار یقن میکام که هر افتداري برای انسان مفبد اشت انکاء 
حک ميکنيم که # علم برای اسان عفد است 96 

- بنا براین بطور كلي هرقیاسی که قانون ملاحظه در 
ان مراعات لشده باشد درردیف سغطه و مغالطه مح سوب ما هه 
«#غزالي)؛ در اول منطق خود همین نظربه علمای‌اروپا را با ءبار اني 
دیگر ایراد نموده است 

نقسیم دال ية 
ملاحظه در قضاياي قیاس بر دو قسم است (۱) نظري (۲) عمل 

ملاحظه نظری آن است که رنیب و تنظیم آن بمهده ما 
نباشد بعنی اسای آن .ر روی عمل نبوده مذ و آرا | »لاحظه 
طلق ] می کویند 

ملاحظه عملي که ما آ را ( ترب ) می ا میم آن‌است 
که رتیب و تنظیم آن بعهده ما باشد بء‌ني E E EAR‏ 
عل بوده باشد و این نوع ملاحظه را در فلسفه تعببر ,له «خارج» 
ار تک ۰ تلا حه مى كوبت .که 


در فاسفه «ملاحظه به چیزی آطلاق مشود که تنها ذهني باشد 





6) 

که در ذهن خطور کرده است و از ۲ نقداس تشکیل‌یافته عدارت اسث 
ازتتکیل‌قیای حن که مومومه (قانون حق )با # قاعده 
حةالنت € wa‏ 

از بدانات فوق ما در اینجا ننها يك نتیجه طی میکیرام 
وان ابن ات که قباس صحرح قیابی‌است .که مقندمات آن بر 
روي قانون ءلاحظه و امعان نار کار و سین 
است ٥نی‏ قالونی که عامای اروائی آنرا موسوم به حفظط قوه 
Conservation - of -Energy‏ داشته اند که ما در اینجا آارا 
# قانوت ملاحظه 6 مینامیم 
« قانون ملاحظه ) به انسان هی آموزد که توجه و تعمق 
ءمارت است از نظر نام در »دادی و مقدمات نجه و مقارنت 


هر بك از موضوع و ءحمول و سعت مان اھا با هعلو ماتی‌دیکر 


# خواء از روی تجربه باعلم باشد با از وی‌سایر ترئیبات یقینی 3 


و از ااسا 关‏ نجه € حاعل خزاهف کک دید 人‏ 


وهر افتخاری برای آنسان مفید است 


پس علم براي‌انسان مفید است 
مقدمه اول ( جله کوچك ) علم موضوغ آست و افتدار مول أستت 
" مقدمه دوم ( تله بزرك ) افتغار 6 » ومفف ۰ 
ج انون ملاحظه در ابنجا بامیفهیاد که بايستي اولا بدالیم 
ابا علمموجب افتخارهست بانیست ۶ با تطبیق به خارجو تطبیق به 


ذعن و فکرو «لاحظه )€ بقن ميکنيم که لازهد هی علمی افتخاراست و در 








(W1) 

(از | نجمله ): - 

一‏ -.سفسطه 一‏ لفات مقرده 一‏ ， راجع به صحفه 
۳ سسط‌اغوي > 

۲ - م-فسطه - لفات مرکب #گرهگیری6-یاه تعفید» 
آن‌اسث که‌قیای مر کب از کلاعی.اشد که تر کیب آن‌خیلی بد و پاچ در پدج 

و غا ءض با کد و ار اعاياي لفت «"در «عا ف بیان » 
۶ تعقید میگوبند 


< فلت هل معنیی 
(از | نجمله ): - 


۳ سم ره صورت با ۶ سغسطه یو با مغسطه 
کلی و <ز ی 4 ۱۰ انرادرقسمت سا طه 9 ص فی<4 ۱۰ لام‌شرطه #کلی » 
1 هید یم آن ات ست, جز لي را جای کایاستعال عأ رند 
) اجه به صغحجه ۶ ۰+ ۱ سغ سطه شکل 1 

() تفه قاب اخل چ املء.ب که مارآ نا ر 
قمت مفطه ( صفحه ۱۰۵ ) ( عضطه حسی ) اميد -: 
آن است که اشیاء عرحةرقی را ) حقیفی ) جلوه‌دهند ( مر 4zx>|‏ 
به صفجه ۱۰۳ و۱۰6 و۹۳ ) حفتطه حسی 


6 غر 6252 0۲0 Mon-causa‏ ءارث است 


از ابنکه بك چیزی را باعت و عات بشمارند در صورتیکه آن علت‌نباشد 
و در واقع میتوان آنرا [ سفسطه ر نامید و نیز هیتوان آنرا فر ردیف 


سفطه و همی فرار داد [ مراجمه به صفحه ۱۰سفسطه وهمي ] 


(۰ 


عقیده اخبر علای منطق - .زر این است که موادقدای 

آگ بر روی ملاحظه عل « جر به ٤‏ ادد بهتر است ۷ اینکه 
.ر روي ملاحظه لظری [ ملاحظه : ذهن ] باشد 

( رویز ) دا ذر ساعات روز و ساعات شب با کورص) تو ام می بينیم 

- چون عالا این 02 (افاق )دا جد (یرویر ) مفاهنه میکنيم 

[ از روی تجربه ] حكم‌مي‌نماتيم که ( پر ویژ ) - هميشه با کورش هر اه است 


- قالون ءفطه بمقیده ارسظو - ( چنامه در صفحه 
۳ اراد کردید اة چه را ڪه ازراني ھا )+ از 
قبیل ابومهل [به‌ماز شاه ] و « عبدالة؛قفم » وغرء‌قبلا از بونای ترجه 
عو ده ا:د ) ر همان را منعاق صرب کبوبند ( مار ت یس 
از ۱۶( -فسطه ) لغوي و (۲) سفدطه حيو( ۳ ) مفطه 

مت لیا "9 مفطه/ » را كه فرنكيا منکن تقد 
ارسطو مبتکر تقسبیات آن بوده و خود آ مها از کتب ار -طو 
رجه مو ده اند این است که (طو ر خلا صه اپراد مدشود : 

سفسطه ٠٠۶‏ قم است که دو قسم آن « سفسعاه لةك > 
اسث و ۳ قدم آن سةسطة »عنوی است 

( 8 )عبدالله مقفع و آبوسهل » بهماذ شاه تیان » و غیر ه بك عده ايرا ني 
بوده‌اند که در زمان خلفای عباسی و بحکم انها منطق پولان را. ترجمه نمودند 




















4 1 را ار-عو [اسا کوژی ]((+) اميد ست 
کلیات ار سطو_( کلیات پنجکانه )عبارتست ازینج معنی که هربك را 
(کلی)_امند وینابه تر بف ارسظو : عام‌معلوات‌عالم از این‌پنج‌چیز 


کلی با[ ۰طاق ]منیوی ات که «عدی آن موه دٽ داشته باشد 
بعني مُکنْ باشد که شامل ریات عد ز یی شود. و ببان(ماهیت) 
اطلاق میشود 
(۱)حدوان شال +دشود راشان میعون, قل . اسب . شهر «مامي. لاك 
پشت کرم . مبکروب وغبره 
الان شامل منقوه برخمرو. پروي ۰ رز کمهر. اران الان انگلاسي 
اسکاتلندی وغدره 
(+) ماهیت انسان ماهیت حيو ان 
جزئی ا (شتقل) «فپوعي ات که مفنی آن عمو بت نداشته 
بلکه خاص به يك فرد باشد وبران (هویت)اطلاق مشود 
(۱) تخد . من ,محمودوغیرء(۲)هوبت مود هر :عير 5[ 34] 
(8) .سا کوژی يمني کات (نجکاه) 
(98) پس ععلوم میشود که [کلی‌ات] مخصوص‌ماهیت اس‌وجزئیاتمتصوص 


مورت 





۳۱۱۲3 
پس در ابنجا تنها دوقسم مفسطه است که‌منعاق ارافی حاوی 


EO‏ چو یی ٭ وهمی ٩‏ و سفسطه تعقیدی است 


سح اما در منعاق حد اد بطر بق دبکری اسيم شد ه ا 


) ۱( قانون انقلاب - و مراد از آن سفدطه است 


رکیپ آن ».شوش . ناشد 
(ان فم مس طه شامل مت ها 3 لات هرد - ۴ مدمه 

ارات مر کب - ani‏ میشود ) 
کک کان کو رهم و حدس و فرض باشد ? این قم سفسطه ار 
E‏ و «می #% مراجعه به صف<4 ۹۳ تقنطه و «جمی و 1 
فرضی شاءل میشود» 

(4)قانون عمومی هیفاق ازان سفسطه ات که‌دوآن 
مراعات "کانبات "نشدء باشد و بهاي آ نها جزئی" بکار .رندهمراجعه 
به 42۸ ٩۳‏ دفطه شكلي > و این عدارت است از همان سةءطه 
Adicto secundum qui 1- addictum Simpliciter‏ که ارو یا نیما 
در وی ان معنی - از ارسطو نقں عو ده الد 

[۳] قانون عدم مراعات E‏ ی ۳ 7 ۱۰ 
لةه که در نةا نو نا Bas‏ قو 。 Conservation of Enerey‏ 

















yê 
زیادی از سوسات. ي‎ ua غام خارجی - که شامل‎ ۴ 
) و : ( انسان‎ 
: عام دهنی که شامل یك عده زیادی در ذھں می شود‎ 3 


( نظام (ss‏ 
o‏ عام مشتر SS‏ ثا مل بك ءدهمیشود نةآطور تساوی دلکه 
.ر بعضي بیشتر شامل میشوه و رب‌ضی کمتر = مثل و جود که 
#فاده 46 دشتر شامل مبشود ا بر قور که 
#% ود افظط در قسمت 小 as‏ قسم است 
۱ مرادف - ( هماند) د وافظي ات کهشکلاختلف ور اهر 
معننی, بی باشند: انسانو اشر 
مپان 一‏ ( هخند) دو لفلیاست که‌شکلاو Lee‏ 
مختلف ) د) باشند: کا غذ - اقلم شب وروز )× 
۳ )¢ مشاه ( م نوند ) دو لفظی است که شکلامتعدو در 
معنی ختلف باشد «ثل: سر که :ہیر یس - مغز - حمجمه - الا 
میباشد وان‌قسم را عام حتف 36 یز .کمن 
3# لفظ در قسمت ششم ۲ سم ات 
۷ «فرد, کرکی ی ون اس ] ۲ [ ج 二‏ 7 معني 
آن‌از دوببالااست خواء علامت جع داشتهباثت مدل ,خسروان ٩6‏ 
خواه نداشته اشد: × اشگر #4 
دلالت ام ظ 
حر ها 


د لالت لاظ E‏ مقصو د "اس هیر مقصود و مني وله القاظ ۳ 


۱۶ لفظ - در قسمت اول ردو قسم‌امت 
(۰) عم ( کلی )+ ل قاق که شا لگنوم‌شود_حنوان‌ااسنآن 
( ی تف ات که اکان افرام‌فوید 
پرو رز = امد 
#( کت لفط درقمت دویم .ردو وم ا 
(۱) هفرد - لففای است که بك جرع .اشد : الان -احرد 
باشد . .رزویه = رد خان 
۳ لفظ در قسمت سوم هقد است 
(۱) ادات _ (حرف) لفغلی‌اءت که تاواهتتی ندارد + 《AS‏ 
1 که (فیل) لفطظی است کسی عملوکار ات باشد :- 
رفت مخو اند ۲ 
اد لذظی است که نها معني بخشد و معني على 
نداشعه باشد:-< برورن, »۱.ران 
۴ 4 € لفط در قبمت چهارم (۵) قمم است 
خصو ص ( ءلم ) -(-ز ني‌حقيقي) که شامل یگنفر یاپك چیز 
ی دود ها 一 。 局‏ ردان حلس فرانسه 
هلآ جزئی خی جانا شامله کا ددن 


اطلاق . درحاات اختصاص و اشاره ] هشود := پرویز ؛ ناصر 

















۱۱۷ 
کو و ره 
ميمون) : شامل, هیشود .ر اوران اوبان و شمدا يو 
ون" اروت سکر وي ( و گلادا ( درشت موی ) و غبره 
اسب . شامل هدشود.ر جدی . از میی ۳ بارسی . ان‌کل 


ری( 1 


جنس بك کل ات که شامل مشود بر چندین لوع :- 

( حیوان و جا نور) شامل ‏ مدشودر الا ن " میمون اسب 
قبل و ۶بره 

] نات گا [ شال مشود جر اه طأدي؛ 和‏ از ,شب بو 


و غره 
(جاد) . كاقل میشود .مر الاس " اقوت " ذغال 


منك و غبره 
۳ حل 


wu‏ فص ] . (فاعل) يك کلی‌امنت که وقتي با جتن 
همراه کردید شامل بك قسم از ( نوع ) میشو د ودر واقع‌فاصله 
مبان آن نوع ا نوع دیگر ی نادت مقلا رچ ر 
۱ #عاقل€ - (حیوان) که جنس است بود : وان عاقل 
و حیوان عاقل شأمل مشود بر يت فسم آز نوع که عبارت از انسان است 
۲ ( وات )ا ) 和‏ ان) که چنسن است مشود ۰( حبوان برنده 和‏ 
و آن شامل میگر دد ريك اقم از نوع که عارت. از مغ است * 


(9)متصود" از ابن جزئیات آفراد مخصوص آست 





۱۹۹ 
چذدف-م اصت 
۱دلاات طبيعي --( که شامل تام امو ات می شود از فبیل [مو مو] کر» 
و غار غار کلاع و -اعاح -- از مریض سلی ۱ 
۲ دلاات عقل - کشامل اصوات میشود بت به تشغرص موّتروسیب 
انپا چناچه : - احاح دایل بر امرض سل و[ مومو ] دلیل بر وجودکربه اسب 
۳ دلاات لفظی تام #مطابق ‏ شامل مي شود د لأا یک لفظي ر ١‏ بر 
ا م معني آان مثل‌+دانسان کال مشود بر حبوآن و عاقل 
۽ دلاات 了‏ اقم( که شامل «ي‌شو د دلا لت یک لفظي ر ۱ 
5 مف ى آن #۴ بهنی ماصودب معنی‌ضه‌ا یآ اش ثل :سان که 
شامل میشود بر حیوان تنما 
ه دلاات افظی خارحي #لاز مي( ک شامل:یشود د لالت‌بگ لفظي دادر 
لازه» ۲ ن أشني مقصود لا زمه 3 اشد ل :د لاات انسان با لوایستداء فقط 
~ اش 
کي .ره قسم اا و 
)۱ نوم < با( 
)۲( جنس 了 一‏ (اعل) 
و 
(:) عررض--یا = (عآرض) 
(ه) لازم با = [خاص]] 


دب وق 


اوع بك کی است که شامل .ر چندن جزئي میشود؛ > 
# بشر وانداق € شاعل میشود .ر : ود . بر ویز . ناصر ۰ 

















۱۷۹ 
زاده عاقل 
جسم عاقل 
جوعر عاقل 
مو جود عاقل 
در مذالهای گذشته اجنای فرق کرده است ۱ حبوان ef‏ ۲ زنده 
ات ۳ جسم-" است 4 جوهن است ١‏ موجود است 
عنأمبلت انا غییر میتوان‌جنس‌را بر( 4.)فسم منقسم عود (۷) جنس نرد.ك 
(۲) جس دور ۳۶) جنس و ورثر () چا جنس 
e 一‏ ترديك (۶+) 7 چنبي ات که از تمام 


چن ھا ۱۳.5 ۶مو هت داشنه باشد نی انواع 1۳0 جر یاشف : ٩۸2۰‏ 


* آنبان 


( حبوان) س شامل میشود بر انسان و میمون و اسپ و فیل و مغ 
و هردررژحی که صاحب آراده و حرکات طببمی باشد 
۲ جنس دور 3 - چزسی ات که عدومیت آن از جنس 
نزدیآک .بیشتر _باشد مني همانانواع جآ ازه بك را باضافه اتواعی 
دیکر شامل شود  .‏ ما [ زنده ] | ( دبروح ) شامل میشود بر انسآن 
و يون و اسب وفیل و مرغ وهر دیروح ۰ آراده و هر د.دوح بي 
اراده از قبل انواع بالات 


۳ جنس‌دورار دج — جدموایت که مو مت آن از چعس 


دور دیشر ب‌اشد بعي ا انواع جنس دور باضافه انواءعی دیگر 


]جنس رديك را [ چاس قرب ]و [ جلس‌تافل] هیک 
(88) جنس دور و جنس دوزتر را رجنس ی و ( جنس و سط ) مبنامند 








AAA 
(عبوان‌زنده ) و آن شافلمیگر دذ بر انالوم عبارت از زواحف است‎ 


۶ وض عام 

عرض عام با عارض6ه بك کي است که صفگ یگ نس 

واقع میشوه : مثلا جواني -حرنتن‌اسک بت به انان وخوابیدن 
و راه ر فان - عرض است يپٽ :4 .حبوان 


تیالو 


ع ض حاص 7 یك کی اسك که فت ایتا نوع 
اجن 
متلا - سفيدياسیت_ به مرف 
۲ - سياهي - سيت به نوع زنکي 
نطو خلاعه ‏ راي توضیح 3 一‏ فصل - صفتي اسك که لوع 
را ارنوع دیکر متاز قرار میدفعدو اکرآن صفت از جنس زائل شوه 
آن نوع طرق عیکردد و-عرض 3 بكصفتی الت ]عو میت دارد 
و #خاص 3 صفتی اٿ که مخصوص اسث 
۷ 1 تو2 
ui‏ 
در حواب بایستی ( جنس و فصل )با راب ایراد. عوهت 
تغرف ( انتنان)واقم شوه 
- در اپنجابه اقسام ختلف نیتوا نیم انان راتعریف کانیم: 











۱۳۹ 


مرن لازم ؛- 
اسان و میمون چیست ؟ : (ج) (حیوان) است 
اسان ومیمون وکل شب بو چیست ۲ ۳ ج) (زنده)پا (جم امی)است 
انسان ومون وگل وکوه چیست )ج( + م است 
انسا ن ومیدون‌وگل وکوموروح چیست؟ : [zj‏ جو هس است 
اسان و مرمو نکل و کودو روح - و عرض چیست ؟ [ج ] موجود اسف 
انان وعیمرن چیست ؟ حیوان است 
بان و بان چیست ۶ ع اتی بے 
انان وحیاد چست جسم اسث 
السان و عقل چیست ؟جوهر ات 
اسان و عرش چست ؛ موجود است 
بضي از فلاسفه -- چذسی 一‏ ماو !۶ .و جود هغین عوده اند 
که انوا ونان مي‌نامند وممي کیان هر وجودي: است که 
در خارح بادرذ هن <اصل است با جوز ی آ+عکن است وجود ند که 
۲ 


تفعیل نوڪ 
نوع [ءر اچعه ب صفیده ۱۹۹ انوع مره دم ات )۱( اوح ی 
)+( وع مافوق, #۳ اوع انواع 
1 نوع زین - ز.رین با نوع سافل ارعی است که مستةيما 


شامل افراه شود عثل:» فارسي: ترك . فراسوی.. که « قامل 














۱۲۰ 


شامل شود ۰۳ (چم) دال مود ونان و نین و 
فبل و سرخ و هی دیروح با اراد [ حوانات ] وه دیروح بی. اراده[نانات] 
و جسهاي نی روح از فییل op LE‏ و خاك هرا و اپ و امتال, 1 ہا 

٤‏ جساچنسد -جنسی اسك که عمومیتِ آن از جنس 

د ورتر تفشتر داش ي بر مان انواع جنس دورتر باضافه انواعی 
د یکر شامل بشود. ,مفلا جوم اشاءمل _معودا ۰ بر .وان واه خیوانات و 
مه نبانات و همه‌جادات و عقل وتس و وا یلا ( موجود ) شال مد بر ام 
اقسام جوهر سے .و ی[ عرض ] 

"<- درآغریف امل الشة جنس ازدبك بهار از دور و دور 
!تر از دورنرودورتراتر ازجنساجنس است وه رکدام که بافصل اب اد 


شود نوع راشامل میکرود 


روچ اندر جنس | یراد پاش دب 7 شامل ام حروا نات 
زنده > چلش دوز ٠ ٠:‏ سا امل نیام حیوانات وتام نبا ت 


جسم ¬ جنس دورتر : - شامل نمم حو انات و نمام اتات 
و نمام جادات ۴ 


Th 二‏ حبوانات و تعام بات وتمام. 
جماد ات و زوح وغقل ِ 


-一 一 一‏ یھ ی 








{e}‏ جنا جلس را [جس آلا جناس) ایز میکویند 











8 
طهرانی و پاربسی : مقید, پوست , 
طمزاني ,وزنگي ۽ ,. انان 

توضیح = «مکن امت‌هريك از اچذاس نیت به جنس 
مافوق خود وع واقع شود «ثلا حیوان و نبات نوع تاي وحساس 
وع جسم و جسم نوع جوهی است و جوم‌نوع موجود و در ایال 
انپا را نوع اض شاق می امد » 

تفصیل [ حد ] 
حد [ماجعه به صفحه ۱۱۷) حذ يا فصل | رل مه قبم 
ات ۱ 46 احد اخص # ۲ ر oz Ja‏ ۷ ۳ 36 جد عام 
جد !خی جد اخص فصن است. که‌شامل بم. يك و ع مخصوص 
میشود یهنی از ترکیب آن با بك جنس ناما يك نوع‌از آن‌فهمیده‌میکردد 
مثلا( عاقل ) ٠.‏ (ناطق) حد اخص انان !ست که ( با حیوان) 
شامل .ر بك نوع میشود و. آن عدازت است از ۴ انسان ٭ 

۲ حد خاص ۰ حداخاص فص است که شامل .زر چندین نوغ 
مشود بع از تر کیب آن! بك جتسي چند نوع با م از ن فهمیناء 
میکرددهثلا( محر ك) حد خا ص السا ن‌است ee‏ که‌با ( وان )" شاملل 
مددود .ر چندن نوع که آن‌ها عدار تند از [ اسان ] و[ میرن ] 
و [فبل اوسایر حرو نات 

۴ حد عام خد عام فصلی است که .ر انواع حد ا 

و الواع دیکر شامل ميکردهيعني از ترکنب آر: با يك جتن 


۱۳ 


ام م وتام 2 و لام 7 مشود ۰ 


ز .رين 2 مل و 1 ریان که امل تام افراد فرانسوي 
وانکلیسیوا برا آي SAE‏ مشود و نز اد‌غو ل که شا مل درتام 
انواع مختلنه از چینی و رازن وشانکها ی رغبره و و نژاد 
میاه که شامل تام انواع تفه از وتا ر شیور هونا: تیأئی 
و کافی و غره‌هیشود [e+]‏ 
٣ع‏ انوأ ع وع انواع ۳ اورگی اشا که قاهعل تام 
انواع ما فوق میشود: «ثل انسان که برتمام سفید پوست 
ھا وتام زرد پوستها و ام سرخ پوساها او نام "میاه پوست ها 


شامل جکر 


فارسي . 一‏ نوع زیرین «شامل" ارایّها از طېراني و شيرازي واصفهاني 


سقید پوست ج نوع .افوق : شامل ابراني تماما و , نكليسي و سابیر 
سفید پوس ها ۱ 
اسا 一、 一‏ نوع اواع : شامل آبراني و فرا نسوي و انكليمي و سایر 


سفید پوست ها و سياه پوسنعاً و سرخ پوستها و زرد. بوستها 
تمرین لازم 
طهرا ني و آذریابجا ئي کستده ؟ ».[ ج ] فارني است 
طہر آنی و اذربايجاني و پاريسي کیستنه ؟ [ ج ] فد يوةد 
طهراني و اذر بایجانی و زنكي کستند ؟ [ ج ] انسان‌اند 
多‏ ۱ اسماء طواّف و تامیاها نیز از این نوع است 
{ee}.‏ اين در وفتي است که از نراد رنك‌در نظر کرفته شود 




















(Yo 
۲عرض, گنف بقلي )عرش بطئی آن | ت که ور زال‌شود ؛ کنل‎ 1 
جواني - پپری‎ 
£ 
et 


خاصه [ مراجمه 二 [Vi‏ 5 
است که خصوص نوع ا افراد باش «ثل:- خاده -گریه- نوشان 
[ خاصه ] نیز هثل عرض عام .زر دوفسم اس ٩‏ لش ۷" گنه 
سریع(باتند)»ثل :- 
ار ژر -درهنگامغوف 
قشعر رم “در موفع اشتراز 
سرحی رو :در موقم خحالت 
زردی روء در وفع ترس 
اناد کاعا سل جراني اسان 
تا خحاصه زا | عبالا -(عرشخاص) می نامند 
الہ ورب اد مور چا رد ووو اد ینگ ی 
1 ,عاتبی] 
کن ف عامبا خاصه دام ی(همبشگی آن است که‌همیده رجنس بانوع 
عارض امت مثل: - سفیدی در نوع ازج وضیاهنی ,دز نوع زنگی 
و جفتی در آعداد زوج 


۲ (غر دائمي) 


3 


4 
انواعزیادی فهمبده‌میشودمثلا-(حسای) بهدعام انان است. که نا 
حیوان‌شامل میشود .ر انواع زبادي که آ نها عبارتند از انسا ن و 

میمونو سایرحیوآنات و نبائات 
حد )4 [ فصل ] در وا قم نوع‌جنس است زیرا وقی‌میکوئیم 
خدوآن عافل مل ان است که کفته ابم اتدان ين در اینحال 
تبت قصل به جنس اسبت نوع است و سبت فعل به‌آوع تسبت 
جزء است به کل - پس وقتی بگوئيم انسأن حیوان ( ناعاق) 
است مطابقه می نید با[ انان ] اینرادر اصطلاحنعاق عاق 
با مطاقه #6.یکویند واگر بکو لدم انسان‌حیوان‌است يك جزء آنرا 
اراد موده ابم و آنرا در اصطلاح مثعاق نتا ۱ بر اد جزء × 
مینامندو اکر بگوئيم انسان- نا طاق بساهفند پوس ات چون حدلازم 
وصفت آنرا ابرادمودة ابم در اصطلاح قاق لتر ام میگو بند 
تفصیل عرض عام 
عرض عبارت | ست ازهر چبزی که خارج از ماهیث 
باشدو مرن اٿ بر طرف شود :+ ب پيري؛ جواف . 
خواییدن؛ تعش " خجواندن۔ اھا هه عرض است کنه بر یوان 
وارد شده و زایل میکردد 


احیا ا عرض ‌راعرض عام ہی اند و خاه هرا عرش خاص میکو رند 
عرض د ر ست اول بر د و قسم است ۱عرض نند۲ عرض کد 


8 عر‌نند سریم 4 عرض سر بع آن است که زود 内‏ هي 
شود هثل : رآه‌رفتن . خفتن " ندنني ۱ 











و خاصه أن تعر ف را یرف ۵ کح انسان حبوآنی است خدده رو 
ا ن حوانی است کر + رو 
٤‏ رسم لقص آن ۱ ست ت که کسی چرزی را بجنس دورو خاس باقذها 
خاصه ان تعر ف اشد : 
انسان‌جسی )امت خنده رو 
وات درن 
° تەر دە لدل تمر بف به ۲۳ سث که کي | چیزی 
ر ابه نفي يا له نفی ضد‌ان اهز یف یا دید ۳۹ 
انسان اپ بست 
انسان جماد ست 


روز:آاشت 4 شب سەت ۱ 
1 تعر و بمرادف ( تمرف ها مراد ]2۵2۱ که 
چيزي را به چيزي که مرآدف آ نا نت تعریف ( نمایند: :۱۰,۰ ) 


(و آن تعر بف‌لغوی | ست ) : شش غنارت ادف از اچگر 


قاب‌عارت‌اعت ازدل‌ادت 
۷ تعر یف به مشابه ا( مراب به داب ) آن‌است که‌چيري 
را به چیزی که مشابه آن"است تعریف نمایند( ۱)٩‏ 
رادان با .تند از دو تفر بالا 


دو چز عبار ټ اښتازدو فر د 
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》 ۱ مر ادف کلمه را کر ند که 3 
باشد[۲] مشابه - در آینجا متصود, یکی یودن مارت است و (مشاه ‏ لذو ي) منظور 
سث - و این نوع تعر یف : رز از همان ,تمریف بمرادف است وفرفي که هست آان 
است که نراد ف در دوافظ آست و شاه در لفظ وجبله 


= 





۱۳۹ 
غرم ME‏ خاصه‌ياغيزدائمي ( غبر میڈ ) آن‌است که بالاخرهزابل 
شوه مذل‌پری‌جوا في ۰ خوالدن ‏ خوا یدن ۱ 


۳ 
فایدء مهم ی که ازدانست نکلدات حاصلمی ڈو د فهم,دنو شناختنتهریف 
اس که وطوز مب ترانتد دما بات چیرق را:تمریف کینه 
تعریف با شناخ ت( یبارت است‌از اینکه‌چیزیراخو هید بشنا .ید 
پس آن عبار فی را که موجب شناختن چرزی است #معرف؟4 و 
بیان شزوح)۱(۹ #6 ي امن و آن‌بر ۷ قم | ست ١‏ تعربفتمام 
۲ آمر یف اقص ۳نمام‌ر نم ٤‏ رسم ناقص ٥-تعربف‏ بضد 1 تعر بف مر ادف 
۷ تعر بف عشابه 
۱ تعر.ف تام یاحد تام آآن است که کي چیزی ر ابه جنس وفصل 
زديك تعربف کم 3630 هچو : . اسان : حیوان ءاقل اببت 6 
۲ تعریف اقص‌تعریف افص#<د. اقص) آنا بت ک؛ کي باچیزی 
را جنس دور و فصل زد بك تعر بف کنیم با فقط به فصل ‏ راد بك 
انان : جسمي است فاضل 
| سان : اتل انرك 


۳ ر سم تمام+رسم تام آن ۱ سث که آبي بآچيزي را جنس زد يك 








[۱ ]و بعضي قول شارح میگویند ۵ 

[8] تغرف جنس و فصل را که موسوم به تعریف ۲ نود انه ریش است که 
باستی Co‏ و بای باشد عني تمام تعریف | ن چیز بان شد اد ي 
ما نع باشد بعلي آ ن تعریف شامل چیز دیگری دود 
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اواع مسلسل - اصول‌پیاپی ا(دسته) میبایستی تماما مسا وی 
۴ نوع | علي ۹ (جنس‌آلاجنای : مراحعه به‌عفحه » ۲ ۱ ( نا ذد مثللا؛ 
وجود- 9 بود € 
حقیقت - [کوهر] 
اتر 
موه 
al‏ 
+ 
حیوان 
انسان 
یر کا همه‌از حقیقت که نوع اي 4 استتا 
دوز Cj‏ [ نوغ اعلي ] 3 $ موضوع اول 1 هستال که عارت [ست از 
وجود 9 بود 6 
و متینضم از نوع اعلي بپائین د منلا نوع دوم » س »از وع سیم 
0 اخر همه مساوی نو ع دوم هتد « قو » س «ماده » «حبوان» « انسان » 
«یرویر» همه مساوی « اتر » دح و ه.نطور 1 ]ما :ديهي ای از اوع 
انل [ پروز ) بل اینطور یست مثلا ,علور معکوس ی وان گفت پرویز شا مل 
) نسان با ) دان شاءعل حیوان - ا حبوان شامل جسم > جسم شا لړ ماده ً ماه 


شاعل فوه - با قوه شامل .-۱ثر يار شامل حقيقت با حقرقت شامل وجود مشود 


زرا وجو د دارای دو نوع است کهیکیحفت [ جوهر ]و دیگری عرض (-ست و 


حقرقت شامل انر مشود و شامل لفس و عقل یز میگردد و همزاطور ۱ خر [رجوع 4 
کتاپ دوم طبایم صفح و ۱۰۳ و کب سم ( عام عتل € مبحث کلی ] 
بو قرب( الواع مسال ) رابه اعتبار وجود. (موچودات) 
میکویند و احیاناً باعترار توالي .| حصار دلیات ) رام مقولات د6 4( 


| (اصول یا ( رۋس ) بادستة بامیاسل :امذق Categorjes‏ 





۱۸ 
رف #نطقیو عرف غب رمنطقي 

تعر بف منطقی: بمنی تعریفیکه منطق آار تجویز میدم‌اید 
عبارت است از تعریف تمام و تیف اقص و رسم امام ورسم 
اص - و بقیه آ نواغیر منطقی است 
کلیات جه یدبا :- 

مرحث اطلاق 

ک لیات را دره:علق جدید (فوالیاطلاق )یا( تادان «ماثی ) 

میکو ند 
میلون6* - اینقسم تعریف میکند که (کلیات عبات ا ست از 


چندین منهوم هني که بر بك سلملهتصور ات مرب اطلاقمیشوه) :- 


ماده ( حبوان) و ثبأت و »«دن 
وان 6( انبان ) و مییون و شر و ساير حيو انات 
انسان)( برویز) و خرد ادوار شید و غیره , 
کسلیات را تماما انواع ایک استانتد و قا عد ه آتر 
میشماراد ( که پر کب از چنس و نوع و فل و غر شض اسبت 


جر اجه ده منیعه ۱۱ ) 





[ه] تسلس در فا غه یز شال بر عللي میکود که ي بایان با شد مثل اینکه 
پکوئيم عات باران ابر و مات ار از و عت تخار آب و علت آب زمیت و هلت 
av;‏ فتاب و عاق ۲ فتاب اور - همین قسم علل غیر متناهي | .راد شود 

ac‏ معلول اضبق اند آ ترا ( قوز )نافند امل ایتک کو :عاف 
باران ارو علا بر عار و عات با آآب و علت آب‌ابراست‌ه<بنا _قاعده زیراو ژي» 
درفلسنه قدیم دورو تسل رااباطلق یایند ر Sok: : ٠٠‏ 








, انیات‎ (人 

| صفات 

ذا تیات عبار اند از جنش "وانوع سوت صفات عبازتندازفصل 
و عرض عام و لازم e‏ 

دلالت اعیان ر صفات 
多‏ دلاات ضمني - دلالت لازمی> 

مت نید( و ی و ارام یا ام راچو بونج 
يکي En Lara A‏ کم انب 
مثلا حبو ان کک 网‏ هیشود لر ماهبت ونام صفات عبارت 
۲ ۳ تام [ تطایق ]و ۱ کر دلالت. رکش برعقق ابل 
آنرا [ دلاات چزء ]" عبنامند ( امن ) 


ل ۹ 站 和‏ 
ستو رت میل ؛ میگوید [ هر افظي شا مل مشود ( یعنی 


" دلالت Cs‏ لوغ ] ضوف ) ميل ( ابر است ڪه 


الفا ظ بطو ر ا ظالاق وكلي ار 四 RN‏ وارد هشود میا این 


که پس از اطلاق چزئیات از آن فهمیده .بخواهد شد - مثلا 


， وقتی ميگوئيم : پرو یز .- اولا ابرلفظ«ضامل انان میشود بد 


شخص دراظر »یا بد .اول کلي وبعدجزشی*: | 
بنا در این لفط جزای حفيقي ( علم خاص ماس و جود 


۱۳۰۱ 
( د جوع به 一 he‏ لمي : یاه 一‏ مقولات ( E‏ چت که بر 


عکس ان میا مزا« مات بعولات زا« اجى > امییده ات و 
اوغ ءالیر غ لباموضوع‌دوم - و احا.ا ( جوهر )و ( اصل ) میگویند 
انه کژربای: مبحث اجذاس ده کانه است که بعد در میتوو» 
در تعریف اصل و اوع اعد بایسنی كفت که بك نوع 
ام‌ذهنیاستز بر ی پر آن ذبمدخل ایست د 
وچ و ود مد ویو ل 所‏ 》 جوهر 6 
بو و HE‏ : ۰ ( جناجنس 6 
RE‏ رو 、 رجاس متو ط) 
HHR‏ ...ج (جس»توط) 
### _ ...., جیوان 3 (رجاس آخر) 
Ce) ;‏ 
《er (‏ 


اعیان و صفات 


سور ثمیل46 میکوید - :[مفهومات دار ای‌يكمعني اساسی 


و يك ماي غير انپناسیقي ابنبق: 

فعنی اساسی غبارت اسث از ذاث و غین اشیاء و معتي 
عبر ا-ا-ی عارت ات از صفات ( 

مشود ( ملی,) ان است حکه جنس و وع را با فول 
وغرض تفكيك امایدو معلوم است که چثش و دوع ات ورعن 
اشیاء مناد واي فضل. و غرض (خه مرن عام و عرض غاص 


مراجْمه به ضفعه ۱۱۸ الخ ) غین اشیا ء۲ نند بلک ۲ اما 





) ذات و اصل)خو هنك دود و از اینجا کلیات‌منة.م لەد ووس مٽ هدش ود ۱ 








مام مغای و صغات تو صف نما یند ) از جنس و فصل و بحث 
در چعءس و فصل (o‏ 

تهءر دف تام [ وله له صویحه 1[ همکن است درتیت 
اي قانون ( تعریف حقیقی)) مقرار شود - بشرط آبنکه بانحقرق تام و 
اعع‌ان‌نظرود قت کا ءل مطابق فانونعقل * تعربف ایراد گردد. و کلای 
اران تایستی کاهلا .زان قسم نم یف آشنا.آهدد او انژ فانون وضع 
کد و مرن بت است در ممالکي که و کلای آ ها حاهل 
هسنند قواان آ نها ناقص با ۳ هر دو ظط است] درتعر بف حقیقیبابستي 
مواظب ود 4 در جذاس و فصل ولاز م آن اشتد 


اهاتي وارد ادود 
(رجوع به مرحث شماس‌ا ی و شنا ساندن در کتاب :es‏ علعقل » 


تعریف طبيعي 


تعر اف طءدعی در ماعلق جد درل رین 人 -外‏ 


نعریف سوب مي شود و آن ان است که جس دران ذ.عدخل 
باشد مثلا عي خواهیم از ( کره ) تعر اف کنیم کل کره را رسم 


می عائيم = در این ووت از هس تعريفي .ی Mi‏ خواهیم ودز_را 


,| ھر شکل و هی رصفی ( بوا تمریف ) شذاخته شود و هیچ 
ي 


نیس زرا ثکل ره را که ما دیدم در شمه جا ھر قسم کرہ و با 


قتمی از اقام تعر یف براي گرفتن ان امیچه بتر از تعریف طب 


هر وصفي که باشد ۲ را خواهيم شناخت 


۱۳۴ 
NT‏ 
[ غزالی ] در ( معیار ) میگوید : جزئي را از کلی میتوان عتاختچنانچه 
ميگوئيم زید 一‏ انسان با حیوان یاجسم است و هین است اصل بیان ( ستورت ميل ) 
تعر یی 
تعرف هر چيزري عبارت است از #۶ تحلیل 96 可-‏ 
وقتیکه بك کلی را ما تعریف میکنیم در واقع جنس و فصل 
۲ را علیحده # مننگ و ماحل از یکدیگر) ان مدده 
وس مرف عبارت است از تحال ذوات یا معالی 
بشر حيواني است عافل ] 
غبوان و ءفل دو جزء بشر هستندکه از بکدیگر جداً شده اندودر واقم 
فشر نجل شد ات + دو سمت يلي حبو ان. ديگري -ء فل 
- تمرف بر سه قدم اسك ١‏ € تعریف وصفي 
۲ مریف حقبقي 
4% تعریف طرعي 
- لعریف وصفي - * توصیف.۹( 3۴ ) عبارت است از اینکه 
بت ذاتی را A‏ بک با چندین ۳۹ معدی آم تدم ب 
وصف بر : ۷ تمریف ناقص و رسم نام و ربم اقصرنعر یف 
به ضدو تعریف بمرادف و تعربف مشابه ۹ شامل میشود (ءراجعه 
به صفحه [۱۲۹و ۱۲۷] ۱ 


他 


- تعریف - حقیقی عبارث | ست از اینکه يك ذانی رابا 
[ 6] 4 ثمریف وصفي در فلفه فقط [ وصیف ] اطلاڻ مبشود " 











-中 


که ارا ارس ڪاو 6 اه کو راس ۰ امیده il‏ 
اصولامقولات‌ار‌طو 3 ۰و لات ده 5نه“ءپارت | از دەچەز 
که ام موجود ات عالم « از موجود مکن » (۲) ازآن ده 


چیز خارج نیت و آ نها عبارت‌انداز بس 
(۱) جوهی [۲ ]چگونی ( ۳)اندازه:[ ٤‏ ] وقب 
[ »] جا[ >[ وضم د ۷ + ملك 9 ۸ > اضیافه 
۶ » فعل ۱۰۰ قبول ۱ 
一‏ میتوان مقولات را منقسم به ډو قسمت امود ( ۱ ) جوم 
( ۲ ) عرش 
و اقسام رضن عبارت انت از ۶ ۱* چکونکی « کات « 
۰ ۴ انداژه د یت &« ۷۲ “ زعان (وقت کی +( ٤‏ کان( عل 
کجا +( هنت( وضم) 4و یژ راتت ماص( )۷ نیت (اضافه)۸ 
کار (فعل) ٩‏ قول (انقهال) 
(ر مقولات «هم‌تر ین‌قسه‌تهای‌نلسفه ارط است 6 ما پاآراء جدید و باتكل 
تازه‌تری ابراد می‌مائیم € ان سنا ان امول: را ( اجناس) امیده است 


| جور 


جوهر [ کوهی ] [ ماهیت وحقیقت ] عباوت |ست از حقيقت اشیاء چنانچه 





》 0 ) کانه کوه :اس + اجس باعول ده‌کانه 

( ۲ )۰ موجودات در فاسفه ۳ قسم است (۱ ) موجود واجب ۲موجود 
مکن ۳ فوچود کا ا 

موچود, واجب آن ابت ک وجود آن طرودی باشد [ خدا] موجوه 
عکن ان است که وجود آن ضروری نباشد ار مخلوقات ) س موجود عنم 
آن اسب ک رجود 可‏ عل باشد مثل شريك براي خدا 


تشیم عبارت اس از اینکه اجزاء رزکيبیيك علی‌را از م 
جدا و منفك غاثيم مثلا ی گوئيم [ منعلق امنقم .ر پنج مبحث 
آمت (۱ ) قنیه ( ۲ ) قاس ( ۳ ) فیات (/4 ) اچنای 
( ۰ ) مواد ] 

گر ییاز اجام لب ی( یرن یی ونما بدد) 
ذکرآشود تقسیم ما لاقص خواهد بود و از بروي این نظربه تقسیم 
برسه قسم اس[ ۱ ] نقسیم کر[ ۲ ] تسم دقص [ ۳ ]نتسیماطلل 

تقسیم امل آن است که ام جزاء.يك کي,ذکر شود 

نقسيم اقص آن است که بك با چندین جزء آن ذکر شود 

لقسیم .اطل آن اس ڪه جزئیات یکی از اجزاء ذکر 
شد. آن لیز ایراد ia‏ کرس ) اسان مي کبا ست از ماده 
و قوه و الكتربك و حرارت د خون ) 7 این ان-یم‌باطل,است زیرا 
( الک نزيك و حرارت )از اجزاء همان قوء اسف که ذکر شده:و 
( خون )انیز اجزاء همان مادم ایست که بیان گرد بده انیت 








۱۳۸ 

« چا جنس »> امندءاستژیرامافو قآ ند ر تساسل کاباتتجنسی همعن نکر ده 

در صو ت که وحود را موان ما فوق آن قرار دان چاه 
ان سنا ا و ماخر .ن عن اموده ازن 

) ۲ ) عرض 

عرض -عبارت است‌از چیزیکه .ر ذات وکوهر قائم ومتک‌باشد 
ر اک وال شود حقیات از ان 83 رود“ مل -فیدی‌که! ثر 
فرضاً از کج زائل شود حقیقت کچ از ميان نخواهد رفع ٠‏ 

فرربد ريك هیجلآ لاق می‌گوید عرض آن‌است که .ر 
جو حادث شو د 

س ارسطو ۔ عرض را منقسم به ( ))٩‏ قسم نموده 

( چگونی » انذازه » زمان ۽ مکان » هینت » آویر ي“ بو ستگي 
《 کاز »> قبول ) 6 فلاسغه ابران [ ابن سین وْفارابی 于‏ آن‌ها را ی هبوت 
کي ؟ کیا f‏ بح > ما . اضافه فدل ٤‏ انفعال ) نمووده اند 

# غزالي € میگوید :عرص د وقسم است * ۹۹ عرضی کەدر 
آصور آن احتياجي به ثصور چىز د.گری تماشد : مدل دوگ و 
ان اذ, « ۲ ؟ عضي كەد ر صو ر آن نتصور جبری‌ددگر احتیاح داشد 
مثل : عرض زماني و عکالی واضافه و وضع و ملاك وقغل ر انفعال 


سم اول از ( عرض )( 3 ) 
چکونگی ) ۳ ١ا[‏ عرض کقی] = عبارت است ازعرضی 





( *) عرش + داف که برا جنم قائم با شد و حقیقت 
واصل ناس .عني اکر زائل و نا بو د شود حقیقت متلاثشی و نابود 


تخواهدگردید ( رجوع به کناب نیم این دوره : علم عقل و قوا 1 


( ژون لك ] jomlocke‏ میگوید ten‏ حقیقت حوادث است 9 حقیفت 
و آوهر - رجوع شود بکتاب میم دوره تلم عتل) 

7 او وچو زا رقم ما موه( ۱) جوهر سرط 
) ۲ جوهر مر کیب 

和 4‏ ا 

Ye lL ly‏ 3 ) با( مفارق) به اعتقادارسطر 
عبارت‌است از یذ انی کک مونجد جع ریات تسم تاه + 
e‏ ۲ [ روح ] ۷ [ نفس ]| ( رجوع به .مت دویمعلم 
روج ) رقسمت سیم این دوره غام عقل ( +۰4) 


,انيار کس 一‏ میگوبد چوهرآن استه, که , صورت ..وهیولی « هيات و 


ماده» ندآر دا ابن‌تعر یف 4 و [ دجوع کھت کیان فنطق [ «تعر نف 6 


۳9 ینب 


نیبم 


جو م3 تا 1 ار-‌طو ۲ ءبار ت :است از بک 


ذاني که»ادارای دو" چیز فاده[ ]خا[ ] ضورت" وبعقیده ر 


متأحررل ووه وان غبارت اش ۹ 3 ی € 


يس جوهر بر دو سم است )۱( روح )۲( چم قوب ادي« 





»روح احیانا تعبیر به نفس وعقل میشودو هرسه بعقیدهیعضی ازفلانه 
ارویا یی است -- اما در فلسفه قدبم روح و نەس جوهری است 6 با 


لذات مفارة ق .ازجم باشتد و عقل جودری الت 467 ,نات و قعل مقارق باشد ۱ 


رو با سيم سل 





۱:۰ 
غمار.ت اسث از ا تی که در آن ماده وحود دارد و حدود 
آن عبارت استاز :( آن * باه لتم ,دنھد عناعی ووی : 
روز وشب ؛ هفنه “ ماه ؛ سال ؛ قرن؛ دهر و همرشه( - آنبك جزء 
از ۳ جزء اتن و الله بسك جزهء از ( ۳۹۰۰) جزء 
دقیقه میباشد - قرن صد ال است و ده هزار سال است 


و هم.ءشه * زمان لی بایان 


ي 
ازغنا لی ) میگوید : عرض زماني [ کجا ؟ ] نسبث جوهر است بهزمان 
وقت و زمان عرضي است که ( کي بودن) ج.مرا تعبیرنهاید : 
سال هجرت 一‏ حضرت عمد 
وقت میلاد کی تن 
موقع پیدایش س حضرت زردشت 
اشها هه ( عرض ز ماف ( است که رر جسم 2 مد و عیسی 


و ز ردت“ عارض اک دید انس 
مکان 4 


قم چهارم از ) عرض ( 
مکان یال محل‌با-جیز) 15 ترا آعسر به( کجا +( موده اند 
عارت الق از حل که ماده در آن واقم است 二‏ 


ارسطو 一‏ یکو ید مکان سطح دروای جسمي است 5 
سطح om‏ جسمی د بک را ناس ناید = 

# افلائون )# میگوید - مان - لعدي است ند و 
بدون ماده وصورت که جسم در انقوف مي نابد 

9 ابن سینا س میگوید فضالی است موفوم مشفول بجسم 


۱۳۹ 


که «منای حاات وهیئت,ا شکل و ( چه طور بودن ) چسم‌را بیان‌نباید 
شیرینی 一‏ فند 
کرمی -- چاي 
ردي کڪ برف 
سیاهی . دی 
وچهارکوش لودن - جم صلع -. این طره چکونگی(عر ضکنی) 
است که.ر جسم ( کهعبارت است ازقند " چای" برف " زنک جسم مرم ) 


ست‌فاوش شده. اس 
انداز ٩‏ 


فم (۲) از [ عرض ] 
اندازء ( مقدار ) - ( کیت ) با ( عرض کي ) که ۲ را (ک :) 


تافیده ui‏ ءدار ت است از عرضی که هوم آن ب(ندی ٤‏ و اهي» ی 
باریی و وزن و حجم و مساحت ( چقدر بودن ) جسم را بیان کند؛ 

درآزي -- درب 

باریی سس میم 

سنگيني س آهن و جیوه 
سیکی = اپ 

و اندازه‌فر سخهای - بك بیابان : = اینهاهمه(عی‌ش‌مقداری) 
ا که ار جسم ( که عبارت است 3« از سم 1 سيم “ آهن د جیوه » 
آ ب“ بیامان ) عارض شده است 


رمان؟ 
قم [۲] از #عیش: 
زمان. با ,وق 1 آ را تعبیر به ) کي ؛ ) موادم وق 











۱۲ 

ع ديرت ) زد EAs‏ .داي او بودن ] جما بیان کي 3 نشرط 
احاطه : دعقده بعضی چناجه *#غزايي 6 درتعر یف ملث هدو سد : ,وان 
جسه‌ي محیط بر جسمی دیگر عباراست ازجده با ملك 

خاله‌خصوص = خسرو 

زمین متعلق به کورش 

دکان . ملك مود 

انپا مه عرض علکی اسث که .ر جسم ( خسزو و کورس 

و ړود کڪ او = زهان ن ) عارض شد ه ت در انال خانه 
را مدوب باعل واا 3 خسرو رامتسوب اله 9 عون اهدو 


ات ۳ کن) گویند 


۹ سم هنم از ] عرض [ 
پیوستگی‌بانسبث ۳ ) اطافه ااي است که‌تعلقو .ربط مانو ماده 
چیزی را . مجيزي دیگر ( بیان کند 
ود 一‏ مبرازی 
عبدا له مقفع اير ]ني 
نوکر اردشیر خان 
,ربډ ایشا همه عس‌ض اتاق است که بر E‏ € رو د » ء.دالله 


نوکز و شبراز و اران وارد شبرخان » ءارض شده است 


9 


تسم هشتماز | عرض ] 
کار :۱( فعل ) ع ٣ی‏ ات که وا آر ردن ماده را تعر نیاید: 





a 


-一 -一 


一 、‏ > = وی ر 
| = 
0 





۱۱ 

, فیاسوف‌ایر آنی‌اعیر الدین‌طوسی‌و فلایفه ارویا س اینطور تعریف کرده 
اند که مکان لى است که‌مادهانر| |شغال کرده امیت 

بهر حال مکان ع‌ضي ات که ] کا بودن [ ماده را عبر مینماید 

زین -- اران 

قطبه اس اسا 

علکت ار دشر 

ارا هرد ص صض AK‏ که ,اران نف > آسیا 一‏ از د شيو 
ءارض کرد بده است ۰ 


《好 A. 


قم جم از ( عرض ) 
هيت ا ( وضع ) عرضي است که وضعیت و رتيب جسم 
را بان کاود :( جهات : ۽ جلو . پس .بش . راست. چپ . بالا. پائین . 


جنوب , شمال ۰ وغیره از این قسمت است ) 
تکیه دادن 一‏ خسرو 


ااستادن- مو د 
نشستن- پرورز 


ادا شمه عی‌ض‌هيني امت کهبر ج ) خسرو» ود 二 全 和‏ ( 
عارض گردیده است 
新‏ غرالي 56 -- در مقاصد الفلا سفه میگوید : وضم : نسبت پاره 
از اجزاء جنس است به بعضی دیگر 
二 2‏ 
آریژ کي 
فم شثم اذ[ عرض ] 
آو وگن بااختصاص با ) ملك)عی‌ضین است که صاجب بودن ءادهرا 

















ی 


:۱ 
و لعضی برای مرجودات ( ۷) چیز قاثل مد ال 7 


2 


) \ ) ماد[ هیولی ج ا ۲ ) قوه دودح ۱ عقل -. نغس 
سایر قوا ] ۳) زندی و وجو د( 4 )اتر =( Soil‏ 
۷ اعراض -) و بر تام این ها [ چوهروعرض ] طلاق شده‌است‌وهه 
را بات يارۇس با اصول 08۱۲680۲195 نامند و مبخت آنرا قانون 
REE‏ یند رجوع به صفحه ۱۳۰ و لعضي ۳ #ولات و إعضي 
«وضوعات ناهیدهآ ند 
( ۱ )- ماده عبارت است از هر چيزي که بیکی از . 
حوای درك مءشودهثل احسام - وستار کا ن و معادن و مایعات وهوا 
9 اجسام : قسم دویم جوهر د جوهر م‌کب » است 
) ( - قوه عدارت است از هي چدزي که عامل در ماده 
است يءني موجب حرات و عمل و فمل و قبول و حر کت ماده مي 
شوددئل «حرارت: کر رك؛ بور سم اول جوهر ((جوهربسیط)ک عبارت 
از نفس و عةل است و در تحت قوه عسوب میشود ] 
) ۳ ) زندي 一‏ عبا رت‌است ز بودن وو جو دهاد هوقو ه!اشکال 
وآنو اع وتبدیل يکي بدیگری وانحلالماده به قوءوانحلال‌قوه به اثبر - 
ای ند ماوراع عافد و قوم راطف بر ۱۵/۳ 
چیزی است موسوم به یز که به موجودات احاطه کرد است 
۰۶ زمان مراحعه به صفحه ۱۳۹ 
( 0)(عکان > ۰) 
了‏ 
از زمان و مکان و حیات بر جسم عارض میکردد چنانچه قبلا 
ابراد" لردیده است و بعشی در مقولات کن شنه علت و مغلاو رل را ز باد 
نی اند رجوع بکتاں سیم علم‌عقل 





۱:۳ 
آمدن. .جسن 
رویز رفت » هی رود -- خواهد رفت 


این اعال - عرض کار ي است که .بر چسم ( مود" <.نن ؛ 


,روز عارض مشود 


قسم نوم از [ عرض ] 
قبول ا » آنفعال ¢ ري اس ۲ رفن کار و قول ]را 
تعمر کند؛ شکنستن - شیقه: [ ذه شدن ] 
آزاد شدن 一‏ عبوس 
مغموم کردید ن انسان 
بول آزادی وغمو شکستن عرض آنفءامی‌است ت که وص (خيعة 
حوس انسان) عارض میگرده ‏ ۱ 


۲ داء. جدید 
an 4‏ 


جوھر و عرض 


一 
pi6w اند ازد و چہز ۱٩ء اده 2 ۲ » قوه > عقي دیگرمی‎ 
ماده ۶ جسم » ۲۶ “ قوه و روح‎ ٩۱ 2 از سه چیز خارج نیست‎ 
) فس - عقل - قواي عأقله “ قواي‌طبیمی" الکتريك » حرارت ۰ اور‎ ( 
اتر کہ هربك از آنها با م رابطه کلي دارند‎ ) ۳ ( 


7 لهضی دبگر معنقدند که »و حودات کلیه Sa‏ راز از وت 


که مپدء اجا اثر بوده و مرجع آن( در انحلال) باز اثبر خواعف بود 











7 ji 0 ۱ 


A ۱ 


۰ 








